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بـرای تمـام کسـانی کـه بـه نجـات انسـانیت از راه خشـونت‌پرهیزی ایمـان 
دارنـد و شـهامتِ اثبـاتِ آن را هـم دارنـد.

                                - م. نیِگلرِ

“خشـونت‌پرهیزی بزرگ‌ترین قدرتی اسـت که نوعِ بشـر از موهبتِ داشـتنِ 
آن برخوردار شـده است."

                                - مهاتما گاندی
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در  کـه  فعّالانـی  همـه‌ی  بـه  اسـت  تقدیمـی  سـبزی  بـرگِ  ترجمـه،  ایـن 
مدنـی،  و  صنفـی  مسـتقلّ  تشـکّل‌های  و  سـندیکاها  تشـکیلِ  حـقِ  مسـیرِ 
تبعیـد  و  زنـدان  تحمّـلِ  از  خریده‌انـد؛  جـان  بـه  را  فراوانـی  رنج‌هـای 
 گرفتـه تـا انـواع محرومیت‌هـای اجتماعـی، اخـراج، قطـع حقـوق و غیـره.
 به کارگران، معلّمان، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، وکلا، بازنشستگان و ... که 
ایستادگی‌شـان نمونـه‌ی عملـیِ یکـی از مطالـبِ اساسـیِ ایـن کتـاب اسـت؛ 
جنبش‌هـای اجتماعـی از دو رُکـنِ اصلـی تشـکیل می‌شـوند: "سـازنده" و 
"اعتراضـی". غفلـت از رکـن "سـازنده"، عامـل شکسـتِ اغلـبِ جنبش‌هـای 
اجتماعـی اسـت. پرنـده‌ی جنبـش اجتماعـی نمی‌توانـد فقط با یـک بال اوج 
بگیرد. تشـکّل‌یابی در عینِ مؤثرتر کردن کنش‌های اعتراضی، امکانِ کنش‌های 
"سـازنده" را نیز فراهم می‌کند. همین امر، اهمیتِ ایسـتادگی پای تشـکل‌یابیِ 
 مسـتقل از حاکمیـت را بـرای حـال و آینـده‌ی ایـران دوچنـدان می‌سـازد.

با احترامِ عمیق به پایداری‌شان
                                                            فرهاد میثمی

                                                       پاییز ۱۴۰۱، زندان رجایی‌شهر
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San Francisco, 2014
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اسـتفاده از ایـن ترجمـه به هـر میزان و به هر‌صورتی که باشـد، بـدون نیازی 
بـه ذکـر نـام مترجـم و بـرای همه‌گونـه مقاصـد عام‌المنفعـه کاماًل بلامانـع 

است.
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دیباچه
آن رایت1

برایـم مایه‌ی سـرافرازی شـد وقتـی پروفسـور نیِگلرِ با من تمـاس گرفت 
و خواسـت کـه بـرای ایـن کتابِ بسـیار عالـی دیباچه‌ای بنویسـم؛ هـم از آن 
بابـت کـه کتـابِ بسـیار به‌هنگامی اسـت )امـروزه نیـاز به خشـونت‌پرهیزی 
در هر کاربسـتِ محتملی که داشـته باشـد، نیازی فوری و اضطراری اسـت( 
و هـم از آن بابـت کـه او برای نوشـتنِ چنین کتابی بسـیار صاحب صلاحیت 

است.
طـی ۱۲ سـالِ گذشـته ]، یعنـی از ۲۰۰۱ تا زمانِ نوشـته شـدنِ این دیباچه 
در ۲۰۱۳[ شـاهد آن بوده‌ایـم کـه ایالات متحـده در تلاش برای حلّ مسـائل 
سیاسـی در افغانسـتان، عـراق، لیبـی، پاکسـتان، سـومالی، و یمـن دسـت بـه 
حمالتِ نظامـی زده اسـت. نتایـجِ فاجعه‌بـارِ ایـن اقدامـاتِ نظامـی، اهمیّت 
رویکـردی متفـاوت بـرای چاره‌جویـیِ تعارضـات در هـر دو سـطحِ ملّـی و 
بین‌المللـی را برجسـته می‌کنـد. کتابچـه‌ی راهنمـای مایـکل نیِگلـِر درباره‌ی 
خشـونت‌پرهیزی، تذکـرِ خوبـی اسـت بـر ایـن کـه چاره‌هـای جایگزینـی 

برای خشـونت وجـود دارد.
مـن ایـن دیباچه بر راهنمـای خشـونت‌پرهیزی را در حالی می‌نویسـم که 
در سـفری به شـمالِ شـرقِ آسـیا هسـتم. در دو تا از کشـورهایی که از آن‌ها 
دیـدن کرده‌ام، شـهروندان بـرای به چالش کشـیدنِ اقداماتِ حکومت‌هاشـان 
در حـالِ اسـتفاده از تاکتیک‌هـای بی‌خشـونت هسـتند. ایـن درسـت همـان 

1. Ann Wright
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موقعیتـی اسـت کـه پروفسـور نیِگلـِر اساساً بـر آن تمرکـز می‌کنـد )اگر‌چه 
موقعیت‌هـای فـراوانِ دیگـری نیـز تحتِ بررسـی قـرار گرفته‌اند.(. بـه عنوانِ 
نمونـه، ژاپـن را مثـال می‌زنـم کـه در آن، مفـاد مربـوط بـه جنـگ در قانـون 
اساسـی ]از طـرف گروهـی از سیاسـتمداران[ مـوردِ تهدیـد و حملـه قـرار 
گرفته‌انـد ]تـا تغییـر داده شـوند[. مـاده‌ی ۹ قانـون اساسـیِ ژاپـن به‌نحـو 
موفقیت‌آمیـزی از زمـانِ جنـگ جهانـی دوم تـا کنـون، مردمِ این کشـور را به 
دور از جنگ‌هـا و عملیـاتِ نظامـی نـگاه داشـته اسـت. در مواجهه بـا تهدیدِ 
تغییـرِ مذکـور، شـهروندانِ ژاپنی در هر روسـتا و حومه‌ی شـهری که فکرش 
را بکنیـد، کمیته‌هـای دفـاع از مـاده‌ی ۹ قانـون اساسـی تشـکیل داده‌انـد تـا 

پشـتیبانیِ لازم بـرای حفـظ آن را فراهـم کنند.
در کـره‌ی جنوبـی، جزیـره‌ی جِجـو1  به محـلِ تلاش‌های خشـونت‌پرهیزِ 
چشـمگیری علیـه سـاختِ یـک پایـگاهِ نظامـیِ دریایـی مبـدّل شـده اسـت. 
ایـن پایـگاه قـرار اسـت محـلِ اسـتقرار نیروهـای پشـتیبانی کـره جنوبـی و 
آمریکایـیِ سـامانه‌های دفـاع موشـکی بالیسـتیک باشـد. در این‌جـا طـی ۷ 
سـالِ گذشـته، اهالـیِ دهکـده‌ی گانگ‌جئونـگ اقدامـاتِ حکومت‌شـان در 
تخریـب محیـطِ زیسـتِ منطقـه بـرای سـاخت پایـگاه دریایـیِ مذکـور را به 
چالـش کشـیده‌اند؛ اقداماتـی کـه تخریـبِ یـک منطقـه‌ی دریاییِ بکـر و نیز 
یـک سـازندِ صخـره‌ای گـدازه‌ایِ عظیم‌الجثّـه و باسـتانی را در پی مـی‌آورد. 
آن‌هـا مجموعـه‌ای از شـیوه‌های متنـوع را به کار گرفتند، شـامل: بـر پا کردنِ 
اردوگاه‌هـای صلـح2  بـر روی آن سـازندِ صخـره‌ایِ اسـتثنایی )کـه نامـش 

1. Jeju	

2. peace camps	
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گورومبِی1  اسـت(، ایجادِ موانعِ انسـانی در ورودی‌های پایگاه، سـوار شـدن 
بـر سـکّوهای شـناورِ حمل‌کننـده‌ی قطعـاتِ عظیـمِ بتونـی که برای سـاختِ 
یـک موج‌شـکن بـر روی دماغه‌هـای مرجانـیِ بی‌همتـا در نظـر گرفته شـده 
بـود، بالا‌رفتـن از جرثقیل‌هـای سـاختمانیِ عظیـم و اشِـغالِ آن‌ها، و تشـکیلِ 

زنجیره‌هـای انسـانی متشـکل از هـزاران نفـر دور تـا دورِ پایـگاه.
تـا این‌جـا، ایـن تلاش‌های خشـونت‌پرهیزِ عظیـم هنوز در متوقـف کردنِ 
سـاختِ آن پایـگاهِ دریایـی موفـق نشـده‌اند. از سـوی دیگـر در جزیـره‌ی 
اُکینـاوا، بالاخـره اعتراضـاتِ دیرپای شـهروندان منجر شـد به فرآینـدِ خروجِ 
۱۰ هـزار تَـن از نظامیـانِ ایالاتِ متحـده از جزیره. اهالیِ ایـن جزیره طی ۲۰ 
سـالِ گذشـته حکومت‌هـای ایالات متحـده و ژاپن را از بابتِ اسـتفاده از این 

جزیـره بـرای ۷۵% از حضـورِ نظامـیِ آمریـکا در ژاپن به چالش کشـیده‌اند.
شـهروندانی در اطـراف و اکنـافِ جهـان در پـی راه‌هایـی هسـتند کـه از 
چالـش  بـه  را  حکومت‌هایشـان  زیان‌بـارِ  سیاسـتگذاری‌های  آن‌هـا  طریـقِ 
بکشـند و بـه بسـیاری از شـکل‌های دیگـرِ بی‌عدالتـی نیـز بپردازنـد و مورد 
توجـه قرارشـان دهنـد. کتابچـه‌ی راهنمـای خشـونت‌پرهیزی، مـا را بـه آن 
راه‌هـا رهنمـون می‌سـازد. هر‌کسـی کـه بتوانـد بـه مـا سـرنخی یـا اشـارتی 
دارد  بدهـد،  خشـونت‌پرهیزی  مؤثرتـرِ  و  ایمن‌تـر  بسـتنِ  بـه‌کار  بـابِ  در 
خدمتـی بـه نوعِ بشـر می‌کند. البتـه پروفسـور نیِگلرِ در این عرصـه فقط یک 
"هر‌کسـی" نیسـت. تبحّـرِ منحصر‌به‌فـردِ او قـادرش می‌سـازد کـه به روشـنی 
نظریـه‌ی گیـرا و الهام‌بخـشِ خشـونت‌پرهیزی را شـرح دهـد، تصـوّرِ والاترِ 
آن نظریـه از انسـانیّت را ارائـه، و گلچینی از رویدادهای تاریخِ شـورانگیزِ آن 

1. Gurumbei
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را روایـت کنـد. عیناً همان‌طـور که از عنـوانِ فرعیِ کتاب بـر می‌آید بالاخره 
مـا بـرای آن نـوع از مبارزه‌هایـی که جهان بـس به‌فوریّت نیازمندِ آن‌هاسـت، 

راهنمایـی در دسـت داریم.
در  مـن  و   ، می‌شناسـم1  شـوم  مواجـه  آن  بـا  وقتـی  را  شـهامت  مـن 
شـهروندانِ مصمّـم و پرجرأتـی کـه نَقـلِ آن‌هـا در مثال‌های پروفسـور نیِگلرِ 
آمـده )هم‌چـون مـواردی که شـخصاً شاهدشـان بـوده‌ام( شـهامتِ بیش‌تری 
یافتـه‌ام تـا در آن نیروهـایِ نظامـیِ تا بُنِ دندان مسـلّحی کـه در مقابلِ آنان به 
صـف شـده‌اند. می‌تـوان گفـت دسـتور‌العملِ طرزِ عمـل‌آوریِ جهانـی مبتنی 
بـر صلـح و عدالـت عبارت اسـت از: داشـتنِ چنان شـهامتی + تکمیـلِ آن با 
دانـشِ اسـتفاده‌ی ماهرانـه از خشـونت‌پرهیزی )آن‌چنان کـه در این کتابچه‌ی 
راهنمـا ارائـه شـده(. امیـدوارم مردمـانِ بسـیاری از این کتاب بـرای کمک به 

مـا در پدیـد آوردنِ چنـان جهانی اسـتفاده کنند.

1. نویسنده دیباچه )Ann Wright(، خود دارنده نشانِ شجاعتِ کشوری است. 	
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 بخش یکم

آشنایی با خشونت‌پرهیزی

قـرن بیسـتم بـرای مـا میراثـی دوگانـه بـر جـای نهـاد. از یـک سـو، ایـن 
قـرن عصـر قسـاوت‌ها و خشـونت‌هایی عظیـم بوده اسـت؛ از سـویی دیگر، 
و شـاید هـم بـه سـبب همـان کـوره‌ی حـوادث خشـونت‌آمیز، طـی ایـن 
قـرن بـا ظهـور نـوع تـازه‌ای از قـدرت مواجـه بوده‌ایـم، یعنـی بـا قـدرتِ 
"خشـونت‌پرهیزی" کـه قـادر اسـت بشـریت را بـه آینـده‌ای به‌مراتـب بهتـر 
رهنمـون سـازد. شـاید هـم بیـانِ دقیق‌تـر ایـن باشـد کـه خشـونت‌پرهیزی 
نـوع تـازه‌ای از قـدرت نیسـت بلکـه نیرویـی کهن اسـت کـه در ایـن عصر، 
کاربردهـای تـازه‌ای یافتـه اسـت. مهاتمـا گانـدی قـدرتِ خشـونت‌پرهیزی 
را در آزادسـازیِ هنـد از حاکمیـتِ اسـتعماریِ بریتانیـا بـه نمایـش گـذارد و 
مارتیـن لوتـر کینـگ آن را بـرای رهایـیِ رنگین‌پوسـتان از برخـی سـتم‌ها و 
تعدّیاتـی کـه در ایـالات متحـده‌ی آمریـکا بر آن‌هـا می‌رفت، بـه کار گرفت. 
از آن سـال‌ها تـا کنـون، مـردم بی‌شـماری در اطـراف و اکنـافِ جهـان - از 
مانیـل تـا مسـکو، از کیپ‌تـاون تا قاهـره، و یـا در قالبِ "جنبش‌های اشِـغال" 
در سراسـر جهان ]نظیر جنبش "وال اسـتریت را اشـغال کنید!"[ - با اسـتفاده 
درجـاتِ  بـه  توانسـته‌اند  خشـونت‌پرهیزی  راهبـردِ  مختلـفِ  جنبه‌هـای  از 

متفاوتـی در گسسـتنِ زنجیرهـای بهره‌کشـی و سـتم موفـق شـوند.
تجربـه و تمریـنِ خشـونت‌پرهیزی ناظر اسـت بـر امری بنیادیـن درباره‌ی 
طبیعـتِ انسـان؛ دربـاره‌ی هویّتـی کـه به‌صـورتِ فـردی یـا در قالـب یـک 
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جماعت خواسـتارش هسـتیم. گاندی به‌سـادگی می‌گوید: "خشـونت‌پرهیزی 
قانـونِ گونـه‌ی مـا ]یعنـی نـوعِ بشـر[ اسـت."]۱[ دکتـر واندانـا شـیوا، رهبرِ 
بیـان  اخیـرش  سـخنان  در  هنـد  روسـتاییِ  مقاومـتِ  نهضت‌هـای  نامـدارِ 
داشـته کـه اگـر خشـونت‌پرهیزی را برنگزینیـم، انسـانیت‌مان را بـه مخاطـره 
انداخته‌ایـم. در همیـن راسـتا کنش‌گـرِ کـرد عراقـی، آرام جمـال صابـر نیـز 
می‌گویـد کـه اگرچـه خشـونت‌پرهیزی ممکـن اسـت سـخت‌تر و نیازمنـدِ 
فـداکاریِ بیش‌تـری نسـبت به خشـونت‌ورزی باشـد، "کم‌ترین دسـتاوردش 
آن اسـت کـه شـما انسـانیت خـود را در جریـانِ آن از دسـت نمی‌دهید."]۲[
این‌هـا را باید در کنارِ میزانِ افسـردگی، سـوءمصرف مواد و خودکشـی در 
میـانِ نظامیـان آمریکاییِ ایـن روزها بگذاریم که به‌طرز وحشـتناکی بالاسـت. 
مطابـق آن‌چـه یکـی از آنـان به یک کارگـردانِ مستندسـاز گفته اسـت، "دیگر 
خـودم را - این کسـی که هسـتم را - دوسـت نـدارم. من روحـم را در عراق 
از دسـت داده‌ام." یکـی دیگرشـان بـه یکـی از دوسـتانم در مسـیر سـفرش به 
خاورمیانـه بـه عنـوان عضـوی از یـک گـروه میانجـیِ صلـح مسـیحی گفت: 
"آن‌چـه انجـام داده‌ایم هنوز دسـت از سـرم بر نمـی‌دارد و مدام پیش چشـمم 
ظاهـر می‌شـود ... حاضـرم هرچـه بخواهند بدهم تا بشـود به گذشـته برگردم 
و بعضـی از کارهایـی کـه کرده‌ایـم را بـه حالـتِ ماقبـلِ آن برگردانـم. امـا 
نمی‌توانـم چنیـن کنـم. بـا ایـن وجـود، دسـت‌کم می‌توانـم از صمیـم قلبم از 
شـما به‌خاطـرِ آن‌چـه انجام می‌دهید تشـکر کنم." مـا از دریچه‌ی این سـخنان 
کـه شـاهدی بـر طبیعتِ انسـان هسـتند، می‌توانیـم به‌صـورتِ توأمـان نظری 
گـذرا بـر دو امـر بیفکنیـم: هم نظـری بـر هزینه‌ها و خسـاراتِ تجـاوز به آن 

وجـه از طبیعـتِ خودمـان، و هـم بر مسـیرِ منتهـی به نجـات و رهایی‌اش.
پـس تعجبـی نـدارد اگـر این‌جـا و آن‌جـا، مردمانـی کـه پی‌جـویِ روایتِ 
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تازه‌ای از سرشـت و سرنوشتِ بشر هسـتند اذعان بر اهمیتِ خشونت‌پرهیزی 
را آغـاز کرده باشـند. آنان خود را در جسـت‌و‌جویِ تصویـرِ ذهنیِ متعالی‌تری 
به‌شـدت حـس می‌شـود. بی‌تعـارف،  انسـانیت می‌یابنـد کـه کمبـودش  از 
جهان‌بینـیِ حـالِ حاضـرِ مـا و نهادهایـی کـه بـر پایـه‌ی ایـن جهان‌بینـی بنـا 
شـده‌اند خشـونت را بـه عنـوانِ قاعده و هنجـار، یعنی امـری پذیرفته و عادی 
تلقّـی می‌کننـد. دگرگـون کـردن ایـن مبنـا می‌توانـد موجب جهشـی به پیش 
در مسـیر تحـوّل فرهنگی شـود. چنین تغییـری می‌تواند مشـکلات اقتصادی، 
زیسـت‌محیطی، فـردی و بین‌المللـیِ مـا را مرتفـع کنـد یـا نشـان‌مان دهد که 
چگونـه آن‌هـا را حـل کنیم. خلاصه این‌که، به رسـمیّت شـناختنِ تـامّ و تمامِ 
خشـونت‌پرهیزی می‌توانـد حکایـتِ سرنوشـت انسـان را از نـو بـه رشـته‌ی 

درآوَرَد. تحریر 
بـا این وجـود، در حالِ حاضر اغلبِ مردم پویه‌شناسـی1ِ خشـونت‌پرهیزی 
را به‌طـورِ کامـل نمی‌شناسـند )و یـا اصاًل نمی‌شناسـند(. کسـانِ معـدودی، 
امکانـاتِ بالقـوّه‌ی آن را درک می‌کننـد یا می‌دانند کـه آن را دقیقاً چگونه برای 
رهانیدنِ خودشـان و سـایرین از حـرص، جبّاریت و بی‌عدالتـی به کار گیرند. 
همان‌طـور کـه گانـدی اظهـار داشـته، اگرچـه خشـونت‌پرهیزی می‌توانـد در 
سرشـتِ مـا حکّ شـده باشـد، اما تـا زمانی که خیلـی بهتر فهمیده و شـناخته 
نشـود نمی‌توانـد در زندگـی و نهادهـای اجتماعـیِ ما پدیدار شـود. پرده‌هایی 
از خشـونت‌پرهیزی بی‌وقفـه بـر صحنـه‌ی جامعه اجرا می‌شـود اما کاربسـتِ 
آن به‌نحـوی مطمئـن و اثرگـذار )و صـد البتـه بـرای ایجـاد تغییـراتِ پایدار( 

نیازمنـدِ دانش و برنامه‌ریزی اسـت.

1. Dynamics  
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زد‌و‌خورد، گریختن، و راه سوم

شـاید جـزء  حتـی  و  کمیـاب  کـه خشـونت‌پرهیزی  می‌رسـد  نظـر  بـه 
اسـتثنائات باشـد. سیاسـت‌گذاران ظرفیـتِ بالقـوّه‌ی آن و شـاید حتّـی صِرفِ 
امکان‌پذیـر بودنـش را به‌شـدّت نادیـده می‌گیرنـد. خشـونت، یـا صدمـه‌زدنِ 
عمـدی بـه جسـمِ شـخصی دیگـر یـا آسـیب رسـاندن بـه شـأن و کرامـتِ 
او چنـان رایـج اسـت کـه انـگار همیشـه و همه‌جـا حاضـر اسـت؛ خصوصاً 
اگـر خشـونتِ سـاختاری را هـم در حسـاب آوریـم )که بایـد هـم بیاوریم(. 
خشـونتِ سـاختاری عبارت از آن بهره‌کشـی یا سـلطه و سـیطره‌ای اسـت که 
در پیکربنـدیِ یـک نظـام، سرشـته شـده باشـد. بـا همـه‌ی این‌هـا، مشـخص 
شـده کـه فراگیـر بـودنِ ظاهـریِ خشـونت و نـادر بـودنِ خشـونت‌پرهیزی، 
ناشـی از آن نیسـت که جهان واقعاً آن‌گونه باشـد، بلکه این برداشـت بیش‌تر 
زاییـده‌ی شـیوه‌ی نگـرش مـا بـه جهـان اسـت. محـضِ نمونـه، طریقـه‌ی ما 
در کاربسـتِ علـم تـا قـرن بیسـتم گرایـش بـه تأکیـد بـر ماده‌گرایی، جـدا از 
هـم بـودن و رقابـت داشـته اسـت. ایـن نـوع کاربسـتِ علـم، بـه اسـتعاره‌ی 
"طبیعـت بـا چنـگ و دنـدانِ خونیـن" می‌انجامـد. تنها همیـن اواخر بـوده که 
علـم نـه فقـط دربـاره‌ی ماهیتِ انسـان بلکـه به‌طور کلّـی دربـاره‌ی طبیعت و 
تکامـلِ زیست‌شـناختی هـم، تن بـه تغییر جهتی قابل توجه به سـمتِ بینشـی 
متعادل‌تـر داده اسـت. ایـن بسـط و شـکوفاییِ بینـش، البتـه اهمیتِ بسـیاری 
بـرای خشـونت‌پرهیزی دارد امـا هنوز بایـد بیش از این‌ها راهِ خـود را باز کند 

و پیـش بـرود تـا بـه جهان‌بینـیِ فراگیـر و متـداول تبدیل شـود.]۳[

امـا ایـن کـه مـا بیـش از این‌هـا از نمونه‌هـای مثالـیِ خشـونت‌پرهیزی باخبـر 
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نمی‌شـویم، و ایـن کـه آن را بسـیار بیـش از حـدّ بی‌اثـر و بی‌حاصـل یـا منجـر بـه 
تبعـاتِ مأیوس‌کننـده )نظیـر آن‌چـه در سـوریه یـا مصـر رخ داد( می‌بینیـم، دلیـل 
دیگـری هـم دارد. آن دلیـلِ دیگـر ایـن اسـت کـه فرهنـگ مـدرن، ما را بـه خوبی 
بـرای درکِ نیرویـی واقعاً موجـود امّـا فاقـدِ جسـمانیّتِ مـادی مهیّـا نمی‌کنـد. در 
واقـع، واژه‌ی "عـدمِ خشـونت" خودش بخشـی از مشـکل اسـت. "عدمِ خشـونت" 
تلویحاً حاکـی از آن اسـت که اصـلِ قضیه، یعنـی آن چیز اصلی و واقعـی یا همان 
وضعیـتِ پیش‌فـرض، خشـونت اسـت و عدمِ خشـونت فقـط غیابِ آن اسـت. این 
مشـابهِ همـان طریقی اسـت کـه بسـیاری از مردم هنـوز درباره‌ی صلح می‌اندیشـند 
و آن را منحصـراً فقـدانِ جنـگ می‌پندارنـد. آنـان بدین‌ترتیـب حقیقـت را سـر‌و‌ته 

می‌کننـد و به‌صـورتِ تصنّعـی، گزینه‌هـای مـا را محـدود می‌کننـد.
اگـر از خشـونت‌پرهیزی غافـل بمانیـم، واکنـشِ مـا در برابرِ یـک تهاجم، 
تنهـا بـه دو امـکان محـدود می‌شـود: مقابلـه به‌مثـل کـردن )زد‌و‌خـورد( یـا 
اصاًل  به‌واقـع  ایـن  خشـونت‌پرهیزی،  منظـرِ  از  )گریختـن(.  کوتاه‌آمـدن 
"انتخـاب" نیسـت. یـک رویکرد، واکنشـی عیناً از نـوع همان خشـونت بوده 
اسـت و رویکـرد دیگـر، ایـن بـوده کـه منفعلانـه بگذاریـم خشـونت بـر ما 
جـاری شـود )یا هم‌چنین بر کسـی دیگر(. هـر دو رویکرد فقط به گسـترشِ 
خشـونت خدمـت می‌کننـد. انتخـابِ واقعـیِ ما، بیـنِ این دو نمودِ خشـونت 
نیسـت.  به‌جـای این‌هـا، امـکانِ انتخـابِ واقعـیِ مـا زمانی گشـوده می‌شـود 
کـه نخواهیـم هیچ‌یـک از ایـن دو نوع رویکـرد را برگزینیم. تـازه از آن موقع 
اسـت کـه به‌واقـع خواسـته‌ایم با خشـونت از طریـقِ بدیلی متفـاوت مواجهه 
کنیـم. انَـدرو یانـگ ایـن بدیل متفاوت را با اسـتناد بـه یک کهـن‌آوازِ مذهبیِ 
سیاه‌پوسـتان "راهـی بـه بیـرونِ آن‌جـا که هیـچ راهـی نیسـت" می‌خوانَد.]۴[
خشـونت‌پرهیزی راه سـومی بیـرون از دوگانـه‌ی زد‌و‌خـورد یـا گریختـن 
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بـه مـا عرضـه می‌کنـد کـه شـدنی و طبیعـی اسـت. کشـفیاتِ قرن بیسـتمیِ 
نسـبیت و واقعیـتِ کوانتومـی به ما نشـان داد کـه هیچ‌چیز آن‌قدرهـا مجزا و 
منفـک نیسـت کـه به نظـر می‌رسـد. همچنیـن، اکنون شـواهد زیـادی وجود 
دارد مبنـی بـر این کـه همدلی و همیـاری ]و نه رقابت[ به‌واقـع آن نیروهایی 
هسـتند که در فرآیند تکاملِ زیست‌شـناختی دسـتِ بالا را دارند. انسـان‌ها و 
سـایر نخسـتی‌ها بـا سـلول‌های عصبی ویـژه‌ای به نـام "نورون‌هـای آینه‌ای" 
تجهیـز شـده‌اند کـه هر یـک از ما را قادر می‌سـازد در عواطف و احساسـاتِ 
"دیگری" شـریک شـویم. مشـخص شـده که از خـود گذشـتگی می‌تواند در 
دسـتگاه عصبی، اثرِ پاداشـیِ شـدیدی ایجاد کند. و البته، شـواهد چشمگیری 
نشـان می‌دهنـد کـه خشـونت‌پرهیزی وسـیله‌ای فوق‌العـاده مؤثـر در ایجـاد 

تحـوّل و دگرگونیِ اجتماعی اسـت.]۵[
بـا همـه‌ی این‌هـا، هـر قـدر هـم کـه خشـونت‌پرهیزی طبیعی باشـد قابل 
انـکار نیسـت کـه همدلـی و دغدغه‌مندی برای سـعادت کسـانی کـه مخالف 
مـا هسـتند کار سـاده‌ای نیسـت. ایـن امـر ممکـن اسـت بـه مایـه‌ی تعارض 
و کشـمکش درونـیِ تمام‌عیـاری بـرای فـرد تبدیـل شـود. امـا دلگـرم کننده 
اسـت اگـر بـه یـاد داشـته باشـیم که آن‌چـه منبـعِ قدرتِ بی‌خشـونت اسـت 
دقیقاً خـودِ همین نزاعِ درونی اسـت. وفـقِ آن‌چه کینگ بیان کـرده: "عبارت 
›مقاومـت بی‌خشـونت‹ اغلـب موجـب این برداشـتِ نادرسـت می‌شـود که 
ایـن روش نوعـی ›دسـت روی دسـت گذاشـتن‹ و هیچ کاری نکردن اسـت 
کـه طـی آن مقاومـت کننده منفعلانه و در سـکوت به شـرّ گـردن می‌نهد. اما 
هیچ‌چیـز بیـش از چنیـن تعبیری به دور از حقیقتِ خشـونت‌پرهیزی نیسـت. 
البتـه مقاومـت کننـده را از ایـن حیـث کـه بـه همـاوردش تهاجـمِ فیزیکـی 
نمی‌کنـد می‌تـوان منفعـل محسـوب کـرد؛ در عیـن حـال در تمـام این مدت 
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ذهـن و عواطـف او پیوسـته فعـال اسـت و بی‌وقفـه در تالش بـرای وادار 
کـردن حریـف بـه اذعـان بر این کـه بر سَـبیلِ خطاسـت."]۶[

هـم خشـمگین شـدن در مواجهـه با ظلـم و هم تـرس از آسـیب خوردن 
جـزء واکنش‌هـای طبیعـیِ آدمی‌زادنـد. مسـأله ایـن نیسـت کـه آیـا مـا حـق 
داریـم یـا حـق نداریـم بترسـیم یـا بـه خشـم آییـم؛ مسـأله ایـن اسـت کـه 
چگونـه می‌شـود آن هـراس یـا خشـم را بـه مؤثرتریـن شـکل ممکـن، برای 
دگرگـون کـردنِ اوضـاع به کار گیریم. جین شـارپ به عنـوان یک متخصص 
برجسـته‌ی مطالعات خشـونت‌پرهیزی خاطر نشـان می‌سـازد که اولین کاری 
کـه مردمانـی سـتمدیده بایـد انجام دهنـد، غلبه بر تـرس فلج‌کننده‌ای اسـت 
کـه موجب شـده آنـان زیر سـلطه بمانند.]۷[ محـض نمونه، در شـیلی قانون 
اساسـی از ابزارهـا و امکانـاتِ کافـی برای پایین آوردنِ آگوسـتو پینوشـه در 
۱۹۸۹ و خاتمـه‌دادن بـه کابـوسِ بلنـد حکمرانـیِ نظامیان برخـوردار بود؛ اما 
مـردم شـیلی ابتـدا بایـد بر ترس‌شـان غلبـه می‌کردنـد. ایـن غلبه بـود که به 

آن‌هـا قدرتـی خلّقانه بـرای اقدام در این راسـتا بخشـید.
شـکی نیسـت کـه مـا مجبـور خواهیم بـود بارهـا و بارها کشـمکش‌هایی 
شـخصی از ایـن دسـت را در تقابـل بـا احساسـات و عواطـفِ "طبیعی"مـان 
از سـر بگذرانیـم؛ امـا ایـن امـر در نهایـت برایمـان تبدیـل به عـادت و جزء 
خُلق‌و‌خوی‌مـان می‌شـود. و وقتـی کـه بتوانیـم تـرس یـا خشـم‌مان را در 
قالـب کارمایـه‌ای خالق ابـراز کنیـم، آن زمان اسـت کـه قـدرتِ آفرینش‌گرِ 
خشـونت‌پرهیزی را در اختیـار گرفته‌ایـم. از حیـث عواطـف و هیجانـات، ما 
نـه از روی تـرس خواهیـم گریخـت و نـه از روی خشـم حملـه‌ور خواهیم 
شـد؛ مـا با مِهـر و خیرخواهی ایسـتادگی می‌کنیم. از حیث اهـداف و مقاصد 
آگاهانـه، مـا نـه کُشـته‌مرده‌ی پیـروز شـدن هسـتیم و نـه هراسـانِ باختـن؛ 
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هـدفِ مـا رشـد کردن اسـت و بالیدن، اگر مقدور باشـد حتی همـراه با همان 
کسـانی کـه با مـا ضدّیـت می‌ورزند.

کاربردهای خشونت‌پرهیزی

همـه‌ی ما نیروی خشـونت‌پرهیزی را بارها و بارهـا در تعاملاتِ عدیده‌ای 
بـه کار گرفته‌ایـم، بـدون آن کـه چنیـن نامی بـر آن نهاده باشـیم. پیـش آمده 
کـه نزدیـک بـوده انتقـاد تنـد و تیزمـان را بـه فـردی دیگـر ابـراز کنیـم، امـا 
پیـش از آن از ذهن‌مـان گذشـته اسـت کـه، "خُـب، گمـان کنـم خـودم هـم 
یـک وقت‌هایـی همیـن کار را کـرده باشـم." و بعـد به‌جـای زبانِ تنـد و تیز، 
عباراتـی نرم‌تـر و مشـفقانه‌تر بـه کار برده‌ایـم. زمانـی کـه نفـر جلویی‌مان در 
صـف کارش زیـاد طول کشـیده، شـده کـه بی‌قراری‌مـان را تحمّـل کرده‌ایم 
و بـه روی خـود نیاورده‌ایـم. ]اگرچـه مـوردِ غریبی اسـت، اما[ بـرای این که 
تعـداد مثال‌هایمـان را بیش‌تـر کنـم ایـن را هـم بگویم کـه یکی از دوسـتانم 
بـا فـردی مواجـه شـد که مشـغول بـاز کـردن درب اتومبیلـش بود تـا آن را 
بـدزدد؛ دوسـتم بـا آن مـرد جـوان دسـت داد و از او کـه مبهـوت مانـده بود 
پرسـید کـه آیـا پولـی نیـاز دارد، و بعـد هـم راهـی‌اش کـرد بـرود. ]طبیعـی 
اسـت اگـر یـادِ رمـانِ "بینوایـان" و ماجـرای ژان والـژان و آن شـمع‌دان‌های 

نقـره و ... بیفتیـم! - م[
گرانـش  نیـروی  مثـل  بنیادیـن،  نیرویـی  عنـوان  بـه  خشـونت‌پرهیزی 
داریـم  تمایـل  مـا  اسـت.  کار  در  بی‌سـر‌و‌صدا  اوقـات  همـه‌ی  )جاذبـه( 
از  نوعـی  کـه  ببریـم  کار  بـه  زمانـی  فقـط  را  اصطالح خشـونت‌پرهیزی 
درگیـری، خصوصاً بیـن شـهروندان و حکومت‌شـان، فَـوَران کـرده باشـد. 



   23مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز  22   مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز

امـا خشـونت‌پرهیزی بـدون ایـن کـه توجهـی جلـب کنـد در بسـیاری از 
حوزه‌هـای دیگـر جـاری اسـت و دارد کار می‌کنـد؛ و در هـر موقعیتـی قابل 
اسـتفاده اسـت، از انقلاب‌هـای ملّـی گرفتـه تـا تعامالت و روابـط متقابـل 
فـردی. بنابرایـن، اگرچـه مثال‌هـای مـن در ایـن کتـاب عمدتاً بـر مردمـی 
متمرکـز اسـت کـه در جنبش‌هـای قیام‌گونـه شـرکت دارنـد، امـا همـه‌ی ما 
می‌توانیـم از درکِ پویه‌شناسـی ایـن نیـرو بهره‌منـد شـویم. هـر کـس کـه با 
یکـی از صُـوَر عدیـده‌ی خشـونت در جهان‌مـان مواجه شـده باشـد )اعمّ از 
ایـن کـه از نـوعِ زورِ عریـان و بی‌پـرده باشـد یا پوشـیده در قالـبِ بی‌عدالتیِ 
سرشـته در سـاختارِ یـک نظـام( و احسـاس کنـد کـه بـه دفـاع از کرامـتِ 
انسـانی‌اش در برابـرِ آن خشـونت فراخوانـده می‌شـود، می‌توانـد از اتّخـاذ 
موضـع خشـونت‌پرهیز نسـبت بـه همـه‌ی جـان‌داران منتفـع شـود. اصولـی 
اساسـی وجـود دارنـد کـه زیربنـای پویه‌شناسـیِ کنـش خشـونت‌پرهیز را 
تشـکیل می‌دهنـد. امیـد مـن بـه آن اسـت کـه ایـن کتـاب همـراه بـا منابـع 
متنوعـی کـه در انتهایـش فهرسـت شـده‌اند، بتواند بـه کنش‌گـران کمک کند 
تـا ایـن اصـول را بشناسـند. امـا با قـدری قـوّه‌ی تخیًل، همـه‌ی افـراد ]و نه 
فقـط کنش‌گـران[ می‌تواننـد اصـول مذکـور را در زندگیِ روزمرّه‌شـان به کار 

گیرنـد. ایـن اصـول می‌تواننـد تبدیـل بـه سـبک زندگـیِ ما شـوند.
پیش‌نیـازِ چنین چرخشـی به سـوی خشـونت‌پرهیزی آن اسـت که تصوّر 
کنونی‌مـان از خـود بـه عنـوان موجوداتی جسـمانی، جُدا از هـم و رقابت‌جو 
را بـا گذشـتِ زمـان کنار بگذاریـم و از آن فراتر برویم. فکـرش را بکنید چه 
می‌شـد اگـر مـا در روابـط بین‌الملل جویـای راه سـومی می‌بودیم؛ بـه عنوان 
مثـال در موقعیت‌هـای اسـف‌انگیزی نظیر روآندا یا سـوریه کـه در هنگامه‌ی 
آن‌هـا جامعـه‌ی بین‌المللی تصور می‌کنـد تنها گزینه‌هایـش عبارتند از ریختن 
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بمـب بـر سـر کسـانی )جنـگ( یـا دسـت روی دسـت گذاشـتن )گریـز از 
مسـؤولیت(. خشـونت‌پرهیزی در چنیـن موقعیت‌هایی مسـتلزم پافشـاری بر 
قوانیـن بین‌المللـی، میانجی‌گـری و دیپلماسـی، شـکل‌دادن به کمیسـیون‌های 
آشـتی و مصالحه، و از این قبیل اسـت. اگر بازیگرانِ رسـمیِ روشـن‌بینی در 
کار بودنـد کـه درمی‌یافتنـد خشـونت‌پرهیزی به‌واقع چیسـت و چـه الزاماتی 
دارد، آن‌گاه در چنـان موقعیت‌هایـی مجموعه‌ای جامـع از راه‌حل‌های عدیده 
و گوناگـون پدیـدار می‌شـد. نقش‌آفرینـان جامعـه‌ی مدنـی یـا غیرحکومتـی 
می‌تواننـد نقش‌هایـی حتـی بیـش از این‌ها ایفا کننـد؛ مثلًا در کسـوت طرف 
ثالـث در مداخالتِ خشـونت‌پرهیزانه. آنـان دارنـد چنیـن ظرفیت‌هایی را از 

قـوّه به فعـل درمی‌آورند.
راه سـریع و آسـانی بـرای خشـونت‌پرهیز شـدن وجـود نـدارد. ایـن امـر 
یادگرفتـن  مادام‌العمـر.  اسـت  اسـت و چالشـی  بی‌وقفـه  مسـتلزم تلاشـی 
دربـاره‌ی آن بسـیار مفید اسـت، امـا این تازه فقـط اول ماجراسـت. یادگیری 

همـراه بـا تمریـن و عمـل بسـیار اثربخش‌تر اسـت.
خوش‌بختانـه خشـونت‌پرهیزی شـیوه‌های بسـیاری بـرای خلـقِ تغییراتِ 
بلند‌مدّتـی عرضـه می‌کنـد کـه مـا را قـادر می‌سـازد  پایـدار و  سـازنده‌ی 
نهادهـای اجتماعـی را بـر شـالوده‌ای انسـانی‌تر و بادوام‌تـر بازسـازی کنیـم. 
هم‌چنـان کـه در ادامـه‌ی متـن خواهیـم دیـد، لزومـی نـدارد کـه همـه‌ی آن 
تعبیـرِ  تجربـه،  ایـن  دربـاره‌ی  گانـدی  باشـند.  مقابله‌جویانـه  رهیافت‌هـا 
"آزمایـش بـا حقیقـت"1  را بـه کار می‌بـرد. هـر یک از مـا، مسـتقل از آن که 
مرتبـه‌ی اجتماعی‌مـان یـا نسـبت‌مان بـا کنش‌گری چـه باشـد، می‌توانیم این 

1. experiment with truth
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آزمایـشِ بـزرگ با حقیقـت را مطابق بـا ظرفیت‌های خودمان و شـرایطی که 
بـا آن مواجـه می‌شـویم انجـام دهیم.

از‌آن‌جـا که کاربرانِ مختلف به شـیوه‌هایی گوناگون و در شـرایطی بسـیار 
متفـاوت می‌تواننـد اصـل یـا نیـروی خشـونت‌پرهیزی را در کار گیرنـد، من 
در این‌جـا بـر خـودِ آن اصـل یـا نیـرو متمرکـز شـده‌ام، بی‌آن‌کـه سـعی کنم 
بیـش از حـدّ توضیـح دهـم کـه آن نیـرو دقیقاً چگونـه می‌تواند بـه بهترین 
نحـو بـه کار گرفتـه شـود. بـا پدیـد‌آوردنِ یک زیر‌سـاختِ مناسـب و قدری 
قـوّه‌ی تخیّـل، در پـیِ درونی‌کـردنِ اصـولِ پایـه‌ای و جـذب وتحلیـل بردنِ 
آن‌هـا می‌توانیـم اصـلِ کلّـیِ خشـونت‌پرهیزی را بـا هـر موقعیّـتِ معیّـن یـا 
مفروضـی وِفـق دهیـم و البتـه بهتریـن عمل‌ورزی‌های خاصِ خودمـان را در 

راسـتای آن بیابیـم و ترتیـب دهیم.]۸[

ساتیاگراها: اصطلاحی نو برای قاعده‌ای کهن

مطالعـه‌ی "تاریخ" ممکن اسـت موجب این برداشـت شـود کـه حیات در 
قالـب سلسـله‌های پایان‌ناپذیـری از رقابت‌هـا، کشـمکش‌ها و جنگ‌هـا بـه 
پیـش مـی‌رود. امـا گانـدی از ۱۹۰۹ خاطر نشـان کـرد که تاریـخ آن‌چنان که 
ما به مشـقِ زیسـتنش مشـغولیم، "ثبت و ضبطی اسـت از تمام گسـیختگی‌ها 
و وقفه‌هایـی کـه در عملکـردِ یکنواخـتِ نیـروی مِهـر یـا روح رخ می‌دهـد 
... در دانـشِ مرسـومِ تاریـخ، طبیعـی بـودنِ نیـروی روح )مِهـر( مـوردِ توجّه 
نیسـت. ]و به‌جـای آن، وقفه‌هـای عملکـردِ آن نیـرو اصـلِ ماجرایـی فـرض 
می‌شـود کـه بایـد روایـت شـود.["]۹[ توجـه داشـته باشـید کـه گانـدی تـا 
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این‌جـا از اصطالحِ "خشـونت‌پرهیزی"1  اسـتفاده نکرده اسـت. تـا آن زمان، 
ایـن اصطالح هنـوز )بـه عنـوان ترجمـه‌ای از آهیمسـا2( متداول نشـده بود. 
از سـوی دیگـر، او پیش‌تـر اصطالحِ غلط‌انـدازِ "مقاومـت منفـی"3 را کنـار 
گذاشـته بـود؛ لـذا ناگزیر بود در حـول و حوش همین ایام بـه ابداع اصطلاح 
دیگـری بپـردازد: سـاتیاگراها )که در زبـان اصلی به‌صـورتِ /سـاتیاح‌گراها/ 
را  "حقیقـت  می‌شـود:  سـاتیاگراها  لفظ‌به‌لفـظِ  ترجمـه‌ی  می‌شـود(.  تلفّـظ 
در  بـه خشـونت‌پرهیزی  اشـاره  بـرای  گاه  محکـم چسـبیدن." سـاتیاگراها 
معنایـی عـام بـه کار مـی‌رود، هم‌چنـان کـه در نَقـل فـوق چنیـن اسـت. امـا 
گاهـی سـاتیاگراها اشـاره بـه معنـای خاصـی از خشـونت‌پرهیزی در قالـبِ 

مبـارزه‌ی فعّـال همـراه با ایسـتادگی دارد.
سـاتیاگراها4 بر اسـاس واژه‌ی سانسـکریتِ sat که "حقیقت" یا "واقعیت" 
معنـا می‌دهـد )و البتـه معنـای "نکـوکاران" نیـز می‌دهد( بنـا شـده. گاندی با 
ابـداع این اصطلاح کاملًا روشـن سـاخت که او خشـونت‌پرهیزی را به‌عنوانِ 
وجـود و واقعیتـی محـض می‌بینـد که خشـونت با آن نسـبتِ سـایه یـا انکار 
و عـدم دارد. ] بـه تعبیـر تیموتـی فلینـدرز، عجیـب خواهد بود اگـر به "نور" 
بگوییـم "عـدم تاریکـی!"، چرا‌کـه ایـن تاریکـی اسـت که عـدمِ نور اسـت- 
اسـت:  بلند‌مـدت حتمـی  در  نتیجـه، غالب‌شـدنِ خشـونت‌پرهیزی  در  م.[ 
"جهـان بـر بنیانِ satya یا حقیقت اسـتوار اسـت. Asatya بـه معنی دروغ، 

1. nonviolence

2. ahimsa

3. passive resis tance

4. satyagraha
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معنـیِ ناموجـود نیـز می‌دهـد و satya یـا حقیقـت هم‌چنیـن معنـای "آن‌چه 
کـه هسـت" دارد. اگـر کـذب آن‌چنان از هسـتی بی‌بهره اسـت، پیـروزی‌اش 
ناممکـن اسـت. از سـوی دیگـر، حقیقـت کـه ماهیـتِ آن "هسـتی" اسـت، 
هرگـز قابلِ انهدام نیسـت. ایـن لُبّ مطلبِ آموزه‌ی سـاتیاگراها اسـت."]۱۰[
اگر‌چـه معنـای تحت‌اللفظـیِ سـاتیاگراها "حقیقـت را محکـم چسـبیدن" 
اسـت، غالباً بـه "قـدرتِ روح" ترجمه می‌شـود کـه بدک هم نیسـت. همه‌ی 
مـا ایـن قـدرت را در ضمیرمـان داریـم. در شـرایطی مناسـب، ایـن قـدرت 
می‌توانـد از هـر کسـی بـروز یابـد و نتایـجِ اعِجـاب‌آوری را سـبب شـود. 
ایـن امـر بـه بهترین وجـه در پدیـده‌ای کـه "لحظـه‌ی بی‌خشـونت"1 خوانده 
می‌شـود بـروز می‌یابـد. "لحظـه‌ی بی‌خشـونت" هنگامـی اسـت کـه "قدرتِ 
توقف‌ناپذیـرِ" خشـونت‌پرهیزیِ یـک گروه، رو در روی اعتقـادِ ظاهراً لایتغیّرِ 
گروهـی دیگـر بـر خشـونت‌ورزی قـرار می‌گیـرد. ایـن لحظـه‌ی مواجهـه، 
همـواره بـه پیـروزی رهنمون می‌شـود؛ که گاه آشـکار اسـت و بلافاصله رخ 

می‌دهـد و گاه بـا فاصلـه‌ای در آینـده.
محـض نمونـه، چنیـن مواجهـه‌ای در سـال ۱۹۶۳ در شـهر بیرمینگهـامِ 
آلابامـا بـرای راهپیمایـانِ سیاه‌پوسـت رخ داد. اعتقـادِ الهام‌بخـشِ آنـان چنین 
بـود کـه "آزادی‌مـان را به دسـت می‌آوریم، و وقتـی چنین کردیـم ... برادرانِ 
سفید‌پوسـت‌مان را ]نیـز[ آزاد سـاخته‌ایم." آن‌طـور کـه یکـی از رهبران‌شـان 
بـه نـام دیویـد دلینجـر نقـل کـرده، آنـان به‌طـرزی غیرمترقّبـه ناگاه خـود را 
در برابـر صفـی از پلیـس و نیروهـای وضـع اضطـراری همـراه با سـگ‌ها و 
شـلنگ‌های آب‌پـاش یافتنـد. راهپیمایـان زانـوی نیایـش بـر زمیـن گذاردند. 

1. nonviolent moment
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بعـد از مـدت کوتاهی، انگار که روح‌شـان سرمسـت و در وجد شـده باشـد، 
از جـای برخاسـتند )پنداری کسـی بـه آنان علامـت داده باشـد( و با آرامش 
و خونسـردی بـه سـمتِ نیروهـای پلیـس و نیروهـای وضع اضطـراری گام 
برداشـتند. زمانـی کـه بـه محـدوده‌ی صـدارَسِ یکدیگـر رسـیدند، برخی از 
آنـان چنیـن می‌گفتنـد: "مـا هیـچ کار نادرسـتی نمی‌کنیـم؛ فقـط آزادی‌مـان 
را می‌خواهیـم. شـما از ایـن کارهایـی کـه می‌کنیـد چه حسـی داریـد؟"]۱۱[ 
اگر‌چـه فرمانـده پلیـس‌ کـه خـود یـک طرفـدارِ بدنـامِ جدایـیِ نـژادی بـود 
پشـتِ سـر هـم فریاد مـی‌زد کـه "آب‌پاش‌هـا را بـاز کنیـد!"، مأمـوران انگار 
کـه دستان‌شـان فلج شـده بـود. راهپیمایـان با خونسـردی به سـمتِ آنان گام 
برداشـتند و درسـت از وسـطِ صفـوفِ پلیـس و آتش‌نشـان‌ها عبـور کردنـد. 

ایـن در حالـی بـود کـه بعضـی از آن مأمـوران داشـتند اشـک می‌ریختند.
گانـدی کـه ایـن پدیـده را به‌دفعـات مؤثـر یافتـه بـود توصیـفِ زیبایـی 
دربـاره‌ی آن دارد کـه ایـن دگرگونی چگونـه رخ می‌دهد: "آن‌چه سـاتیاگراها 
در چنیـن مـواردی انجـام می‌دهـد پـس‌زدنِ خِرَد نیسـت بلکه رهاسـازیِ آن 
از سـکون اسـت و تثبیـتِ تسـلّطِ آن بـر تمایالتِ فرومایه‌ای نظیـرِ تعصّب، 
نفـرت و امثـالِ آن‌هـا. بـه بیانـی دیگـر کـه می‌توانـد متناقض‌نما تلقّی شـود، 
سـاتیاگراها خِـرَد را بـه بردگـی نمی‌گیـرد، بلکـه مجبـورش می‌کند کـه آزاد 
دَش بهتـر اسـت بـه عنـوانِ آن  باشـد." آن‌چـه او در این‌جـا "خِـرَد" می‌خوانَـ
آگاهـیِ درونـی توصیـف شـود که همـه‌ی مـا بـا آن در پیوندیـم. آن آگاهی 
ایـن اسـت کـه خشـونت‌پرهیزی "قانـونِ بَریـنِ گونه‌ی مـا ]یعنی نوعِ بشـر[ 
اسـت." همان‌طـور کـه پیش‌تـر هـم گفتیـم، ایـن آگاهـی در هـر کـس نهفته 
اسـت و ایـن وضعیـتِ طبیعـیِ انسـان اسـت، اگرچـه ممکـن اسـت موقتاً 
توسـط ابرهـای تیـره‌ی نفرت پوشـانده شـود. در اصـل، اگر زمـان و مهارتِ 
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لازم در اختیـار باشـد بایـد قـادر باشـیم ایـن آگاهـی را به‌واقع در هر کسـی 
برانگیزانیـم. وقتـی ایـن آگاهـی برانگیختـه شـد، به صـورتِ خـودکار بر آن 

"تمایالتِ فرومایـه" پیشـی می‌گیرد.
بشـر ظرفیـتِ بالقـوّه‌ی خشـونت‌پرهیز بـودن را دارد؛ هم‌چنیـن، ظرفیـتِ 
واکنـش بـه خشـونت‌پرهیزی را نیـز وقتـی بـه او عَرضـه شـود داراسـت. 
ایـن توصیـف در مقایسـه بـا تصویـری کـه رسـانه‌های عمومـی و فرهنـگِ 
جاری‌مـان از انسـان ارائـه می‌دهنـد، تلویحاً تصویری بسـیار والاتر از انسـان 
را بـه نمایـش می‌گـذارد. امـا درسـت به‌سـببِ خـودِ همـان فرهنـگِ جاری، 
نمی‌توانیـم توقّـع داشـته باشـیم کـه ظرفیـتِ بالقـوّه‌ی خشـونت‌پرهیزی‌مان 
به‌خودیِ‌خـود شـکوفا شـود. بـرای محقّـق کـردنِ ایـن ظرفیـت، ابتـدا بایـد 
تالش کنیـم کـه آن را بهتـر بشناسـیم و ضمـن یادگیـریِ ناشـی از تمریـنِ 
مـداوم، اسـتفاده‌ی خلّقانـه از آن را در روابـط، نهادهـا و فرهنگ‌مـان بـه 
صـورتِ عـادت درآوریـم. از آن پس، بـرای آن که جادوی خشـونت‌پرهیزی 
بتواند در وضعیتِ‌ کشـمکش‌های شـدید )شـبیه مثال بیرمینگهـام( مؤثر واقع 
شـود، دو عنصـرِ اساسـی بایـد حاضـر باشـند: ۱-هـدف نیک  ۲- وسـیله‌ی 

نیک
۱- مـا در ره‌یافـت بـه تغییـر وضعیت‌مـان، از هدفـی نیـک بهـره می‌جوییـم. 
هـدف مـا علیـه سـعادت و بهـروزیِ هیچ‌کـس نیسـت و نیـازی هـم نداریم 

کـه چنان باشـد.
۲- مـا وسـیله و روشـی نیـک را بـه کار می‌گیریـم. روشـی ناراسـت چـون 
خشـونت‌ورزی هرگـز نمی‌توانـد در بلند‌مـدت بـه تأمینِ هدفی نیـک منتهی 

شود.
منشـأ توان‌یابـی و قـدرت و اسـتقامتِ مـا در سـاتیاگراها در ایـن اسـت 
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کـه هدفـی نیـک داشـته باشـیم و از وسـیله‌ای نیـک اسـتفاده کنیـم. اگـر از 
روی عصبانیـت، حسـد یـا ناآگاهـی دسـت بـه عمـل بزنیـم دیگـر اهمیتـی 
نخواهـد داشـت کـه آرمـانِ مـا تا چه حـدّ پاک باشـد، چـرا که در هـر حال 
به‌درسـتی بـه آن راه نخواهیـم بـرد. توجـه کنیـد کـه راهپیمایـانِ بیرمینگهـام 
از حریفان‌شـان می‌پرسـیدند: "دربـاره‌ی ایـن کاری کـه می‌کنیـد چـه حسـی 
داریـد؟" بـه عبـارتِ دیگـر، آنـان بـه حریف‌شـان گونـه‌ای آگاهـیِ اخلاقـی 
نسـبت می‌دادنـد و از ایـن طریـق بـه برانگیختگـیِ آن آگاهـی بـرای تأمیـنِ 

خیـرِ خـودِ حریـف یـاری می‌رسـاندند.
به‌همیـن منـوال، واضـح اسـت کـه اگـر بـه اتّخـاذ خشـونت‌ورزی تن در 
دهیـم، وسـیله‌ای نیـک را بـه کار نبرده‌ایـم. بیاییـد هـر دوی ایـن رهنمودهـا 
)هـدف نیـک و وسـیله‌ی نیـک( را بـه نوبـت طـی دو بخـشِ آتـی بررسـی 

. کنیم
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 بخش دوم

هدف نیک: پروردنِ روحِ خشونت‌پرهیز

همان‌طـور کـه در عبـاراتِ اعلامیه‌ی سـال ۱۹۹۳ شـورای مذاهـبِ جهان 
آمـده، "وحـدت بنیادیـن خانـواده‌ی بشـری بـر روی زمیـن" مـورد حمایت 
متـون مقـدّس تمـام سـنّت‌های دینیِ جهـان قـرار دارد.]۱۲[ از ایـن رو جای 
تعجّـب نـدارد کـه سرشـناس‌ترین رهبـرانِ خشـونت‌پرهیز )نظیر آنگ سـان 
سـو کـی، خـان عبدالغفـار خـان، کینـگ، و البتـه گانـدی( در ایـن راسـتا از 
اعتقـاداتِ دینـیِ مربوطه‌شـان الهـام گرفته‌انـد. آنـان بـرای تقویـتِ بینـش و 
کنـشِ خشـونت‌پرهیز در مواجهـه با تهدید‌ها و خشـونت، غالباً از تمریناتِ 

روحـیِ متعلـق بـه سـنّت‌های ایمانی‌شـان نیز سـود جسـته‌اند.
مسـتقل از آن کـه تعلّـقِ مذهبـی داشـته باشـیم یا نـه )کما این کـه امروزه 
اغلـب نداریـم(، دسـت‌یابی بـه منابـعِ ژرف‌تر خشـونت‌پرهیزی تـا حدودی 
نیـاز بـه تصـور ضمنـیِ ایـن امـر دارد کـه همـه‌ی مـا "در قالـبِ سرنوشـتی 
مشـترک بـه یکدیگـر گـره خورده‌ایـم." )ایـن تعبیـر را کینـگ زمانـی کـه 
در بیرمینگهـام زندانـی بـود بـه کار بـرد.( بایسـتی کـه درجاتـی از احسـاس 
هم‌داسـتانی میـان مـا حتـی بـا حریفان‌مـان وجـود داشـته باشـد؛ میزانـی از 
اطمینـان کـه آنـان نیز تواناییِ دسـت‌یابی به کمـال را دارنـد، صرف‌نظر از آن 
کـه حالـتِ روحیِ کنونی‌شـان تا چه حـدّ خصومت‌آمیز باشـد. بایـد دریابیم 
کـه مـا قابلیت‌هـا و منابعی درونـی داریم که اتّکا به سالح، ثـروت و عدّه‌ی 
زیـاد را غیرضـروری می‌سـازد. باید دریابیم کـه طرحی معنادار از هسـتی در 
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میـان اسـت کـه در قالـبِ آن می‌تـوان هر مشـکلی را حـل کرد بـدون آن که 
کسـی آسـیب چندانی ببیند.

مشکلِ ما با "شخص" نیست

لازمـه‌ی بـازی یـا تعامـلِ با حاصـلِ جمعِ صفر چنین اسـت: بـرای آن که 
مـن ببَـرم، شـما بایـد ببازید. پیش‌تـر درباره‌ی متـنِ "راهی به بیـرون از آن‌جا 
کـه راهـی نیسـت" صحبـت کردیـم. از منظـری خشـونت‌پرهیز آن‌چنـان که 
در متـنِ مذکـور آمـده، مـا دیگر هیچ مناقشـه‌ای را بـه منزله‌ی یـک تعامل با 
حاصـلِ جمـعِ صفر )بـرد - باخت( نمی‌نگریـم. صورت‌بندیِ مسـأله در این 
نـوع نگـرش، در قالـبِ "من علیه شـما" نیسـت بلکه "من و شـما بـا هم علیه 
مشـکل" اسـت. راهـی وجـود دارد که هـر دوی مـا می‌توانیـم از آن بهره‌مند 
شـویم و حتـی طـی آن رشـد کنیـم. قابلیـتِ تبدیـل مشـاجره به هم‌اندیشـی 
بـرای حـلِ مسـأله، تبدیـلِ منازعـه بـه تجربـه‌ای از یادگیـری و دسـتِ آخر، 
تبدیـلِ حـس بیگانگـی بـه گونـه‌ای آگاهـی از یگانگـی، همـه‌ی گروه‌هـا را 
منتفـع می‌سـازد و گرایشـی قـوی بـه سـوی یافتـنِ راه‌حل‌هـای خلّقانـه در 
همـگان پدیـد مـی‌آورد. از همیـن بابـت اسـت که کنش‌گـرِ خشـونت‌پرهیز 
سـعی بـر آن دارد کـه هرگـز چشـم‌اندازِ توافق و آشـتیِ محتمَل را از دسـت 
ندهـد و بـرای او بسـیار مهـم اسـت کـه "خصومـت را از میـان بـردارد، نـه 
خصـم را."]۱۳[ جهت‌گیـریِ مـا بایسـتی علیـه "معضـل" باشـد و نـه هرگـز 

علیه "شـخص".
پـروردنِ چنیـن مقصـودی همیشـه آسـان نیسـت، امـا طریـقِ فوق‌العـاده 
مؤثـری بـرای عملـی کـردنِ آن وجـود دارد: بایـد تالش کنیـم کـه هرگز نه 
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کسـی را تحقیـر کنیـم و نه تحقیـر را بپذیریم؛ چـرا که این امر بـرای همگان 
خسـارت‌بار اسـت. بـرای هر کس به‌غایت دشـوار اسـت که با سـرافکندگی 
یـا خفّـت زندگـی کنـد. کسـی که مـا را با خشـونت تهدیـد می‌کنـد، از این 
بابـت تکانـه‌ای کوچـک امّـا قابـل ملاحظـه‌ از شـرم و ننگ احسـاس می‌کند 
کـه حتّی ممکن اسـت به‌صـورتِ ناخـودآگاه رخ دهد. از ایـن‌رو، هنگامی‌که 
مـا تغییـرِ زمینـه‌ی تعامـل به‌ سـوی خشـونت‌پرهیزی را در میـان می‌گذاریم، 
بـه هماوردمـان راهـی بـرای برون‌رفـت از آن وضعیـت ارائـه می‌دهیـم. من 
اذعـان بـه چنیـن مقصـودی را در قالـبِ یکـی از بهتریـن اصطلاحاتـی کـه 
معـادل بـا خشـونت‌پرهیزی در هـر زبانی شـناخته‌ام، در این عبـارت از زبانِ 
فیلیپینـی یافتـه‌ام: alay dangal بـه معنیِ "پیشـنهادِ کرامـت". این اصطلاح 
نخسـتین بـار طی انقالبِ ۱۹۸۶ فیلیپین )مشـهور بـه انقلاب قـدرتِ مردم( 

به کار گرفته شـد.
از همیـن منـوال، پیامبـرِ اسالم زمانـی به پیروانـش گفت که آنان بایسـتی 
همـگان را یـاری دهنـد و ایـن حتـی شـاملِ سـتمگران نیـز می‌شـود. وقتـی 
پیـروان از او پرسـیدند کـه چطور ممکن اسـت کسـی بتواند به یک سـتمگر 
کمـک کند، پاسـخ داد "با بازداشـتنِ او از سـتمگری‌اش."]۱۴[ این رهنمودی 
فوق‌العـاده سـودمند بـرای ما فراهم می‌سـازد تا آن را در خطّ مقـدّمِ افکارمان 
بنشـانیم: هرقـدر بیش‌تـر انسـانیتِ حریف‌تـان را مـوردِ ملاحظه قـرار دهید، 

به‌گونـه‌ای ثمربخش‌تـر می‌توانیـد بـا ظلمِ او بسـتیزید.
خوش‌بختانـه مـا در سـاتیاگراها در الزامِ گزینـش بینِ پای‌بنـدی به اصولِ 
اخلاقـی و یـا اقـدام بر اسـاسِ مصالح اسـتراتژیک قـرار نمی‌گیریـم. در این 
آمـوزه، وسـیله‌ی درسـت و پـاک )نظیـر خشـونت‌پرهیزی( در بلند‌مـدت به 
تأمیـن هدفِ درسـت و پـاک )نظیر عدالـت( می‌انجامد. ایـن حقیقتاً جنبه‌ای 
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بصیرت‌بخـش و درس‌آمـوز از خشـونت‌پرهیزی را مطرح می‌کنـد. برخلافِ 
آن‌چـه کـه مثاًل در یـک کارزارِ نظامی مشـاهده می‌شـود، منابعِ اصلـیِ مورد 
اسـتفاده‌ی خشـونت‌پرهیزی محـدود نیسـت. وقتی من شـما را مـورد احترام 
و توجـه قـرار می‌دهـم، چیـزی را از کـف نمی‌دهـم یـا از موجـودیِ خـودم 
چیـزی کـم نمی‌شـود. امـا در سـمتِ مقابـل، خشـونت مـا را بـر چیزهایـی 
مـادی متمرکـز می‌کنـد کـه کمیـاب و ناپایدارنـد. ایـن تمرکز موجـبِ ایجاد 

رقابت‌جویـی و بیمناکـی ]از کمبـود[ می‌شـود.
قصـد مـا بـر جـدا کـردنِ شـخص از مُعضَـل و حفـظ کرامـتِ "دیگـری" 
همـراه بـا حفـظ کرامـتِ خودمـان، در آنِ واحـد هـم روش و هـم هـدفِ 
سـاتیاگراها اسـت. همان‌طور کـه گاندی گفته اسـت، "عدمِ‌همـکاریِ واقعی، 
عدمِ‌همـکاری بـا تبـاه‌کاری اسـت، نـه بـا تبـاه‌کار." او ایـن تمایـز بیـن بدی 
)عمـل( و بـدکار )شـخص( را حتـی در مواجهه با سـخت‌ترین آزمایشـی که 
خشـونت‌پرهیزی می‌توانسـت در معـرضِ آن قـرار گیرد از دسـت نـداد. این 
سـخت‌ترین آزمایـش همانـا دفـاع از کشـور  در برابـر تهاجـمِ تمام‌عیارِ یک 
دشـمنِ قاطـع بـود. هنـد در ۱۹۴۲ در هـراس از تهاجـمِ ارتـش ژاپن به سـر 
می‌بُـرد. در آن زمـان، دسـتان هنـد هنـوز توسـط اسـتعمار بریتانیا بسـته بود 
]و هنـد امـکانِ تصمیم‌گیـریِ مسـتقل نداشـت.[ گانـدی در چنیـن موقعیتـی 
خاطر‌نشـان کـرد کـه مقاومـتِ خشـونت‌پرهیز چگونـه می‌توانـد بـه اجـرا 

شود: گذاشـته 
"اگر ما یک کشـور مسـتقل بودیـم، می‌توانسـتیم برای بازداشـتنِ ژاپنی‌ها 
از اشـغالِ کشـور کارها را به شیوه‌ی خشـونت‌پرهیزانه ترتیب دهیم. مقاومتِ 
خشـونت‌پرهیز آن‌چنـان کـه هسـت را می‌شـد از همـان لحظـه کـه ژاپنی‌ها 
سربازهاشـان را پیـاده کننـد آغـاز کـرد؛ بدین‌ترتیـب کـه مقاومت‌کننـدگانِ 
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خشـونت‌پرهیز می‌بایسـت از هـر گونـه مسـاعدت و همکاری با آنـان امتناع 
کننـد، حتـی در حـدّ فراهـم کـردنِ آب. چـرا کـه آنـان هیـچ وظیفـه‌ای در 
این‌بـاره ندارنـد کـه بـه کسـی برای غـارتِ کشورشـان کمـک کنند. امـا اگر 
یـک ژاپنـی راهـش را گـم کـرد و در حـالِ مرگ از تشـنگی بود و بـه عنوانِ 
یـک انسـان درخواسـتِ کمـک کـرد، یـک مقاومت‌کننـده‌ی خشـونت‌پرهیز 
کـه نبایـد هیچ‌کـس را بـه عنـوانِ دشـمنِ خویـش بیانـگارد، بایسـتی بـه آن 
تشـنه آب بدهـد. فـرض کنیـد ژاپنی‌هـا مقاومت‌کننـدگان را وادار کننـد کـه 
بـه آنـان آب بدهنـد؛ در این‌صـورت مقاومت‌کننـدگان بایـد در جریـانِ عملِ 

مقاومـت جـان دهنـد ]ولی تـن به همـکاری با آنـان ندهنـد.["]۱۵[
ایـن پنـدارِ جسـورانه زمانی که ارتش شـوروی برای سـرکوب اصلاحات 
کـرد.  تـن  بـر  واقعیـت  جامـه‌ی  بـرد  یـورش  چکسـلواکی  بـه   ۱۹۶۸ در 
چاره‌جویـانِ چـک می‌دانسـتند کـه مقاومتِ مسـلّحانه کار عبثـی خواهد بود. 
در عیـن حـال، آنـان مقـررات منـع رفت‌و‌آمـد را شـجاعانه نقـض و از تمامِ 
انـواع فرامیـنِ دیگـر نیـز سـرپیچی کردند؛ اما با سـربازانِ شـوروی دوسـتانه 
رفتـار کردنـد و تالش کردنـد آنـان را بـه عنـوانِ اعضـای جامعه‌ی انسـانی 
ببیننـد و خشـم علیـه آنان را بـه وجودِ خـود راه ندهند. نتیجـه‌ی این واکنشِ 
غیرمنتظـره چنـان بـود کـه سـه لشـکرِ پیمان ورشـو با سـربازانی بالـغ بر نیم 
میلیـون نفـر تـا ۸ ماه قـادر نبودنـد کنترل کشـور را به دسـت گیرنـد. افزون 
بـر شـجاعت و شـوخ‌طبعیِ شـهروندانِ چـک، آن‌چـه تـا حـد زیادی سـبب 
موفقیّـت آنـان در مواجهـه بـا سـختی‌های طاقت‌فرسـا شـد مهـارتِ آنان در 
جـدا کـردنِ آدم‌هـا از اَعمـال یـا همـان جدا دانسـتنِ فـرد بـدکار از بدکاری 
بـود. مـا امـروزه ایـن راهبـرد را دفـاعِ شـهروند‌محور می‌نامیـم که همـراه با 
صلح‌بانـیِ غیرمسـلّحانه‌ی مدنـی، معادلی جایگزین و خشـونت‌پرهیزانه برای 
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دفـاع نظامـی را شـکل می‌دهد.
تمـام خشـونت‌ها در اثـر ناکامـی یا امتنـاع از شناسـاییِ دیگری بـه عنوانِ 
انسـانِ تمام‌و‌کمـال آغـاز می‌شـوند. از ایـن‌رو، دسـت‌یابیِ ریشـه‌دار‌تر بـه 
خشـونت‌پرهیزی بایسـتی بیدارسـازیِ مجدّدِ انسـانیّتِ حریف را شامل شود. 
اگرچـه به‌یـاد داشـتنِ ایـن امـر دشـوار اسـت، اما حتـی یک شـکنجه‌گر هم 
یـک آدم اسـت؛ آدمـی کـه به‌واسـطه‌ی جهـل و بی‌عاطفگـی تصـور می‌کند 
درسـت اسـت کـه دیگـران را شـکنجه دهـد، امـا هنـوز جایـی در اعمـاق 
وجـود او، آدمیتـی نهفتـه اسـت. بنابر‌ایـن حتـی کسـی تـا این حدّ تهی‌شـده 
از صفـات انسـانی کـه حاضـر به انجـام چنـان اعمالی اسـت، تمایلـی نهفته 
دارد که صفات انسـانیِ از ‌دسـت رفته را بازیابد. زمانی که تشـخّصِ انسـانیِ 
"دیگـری" را در نظـر می‌داریـم، بـه این میـلِ باطنـیِ او دسـت می‌یازیم. این 
همـان دلیلی اسـت کـه موجب می‌شـود مقاومـتِ خشـونت‌پرهیز حتی قادر 
ن دنـدان مسـلّح و در خشـونت‌ورزی  بـه غلبـه بـر حریفانـی گـردد کـه تا بُـ
قاطع‌انـد.]۱۶[ کم‌تریـن دسـتاورد خشـونت‌پرهیزی آن اسـت کـه مـا را در 
برابـرِ اثـراتِ مخـرّبِ در دل داشـتنِ خشـم و تهی‌شـدن از صفـات انسـانی 
حفـظ می‌کنـد. بیاییـد فرامـوش نکنیـم کـه رهایـیِ فردیِ خـودِ ما از خشـم، 
اثـر ممارسـت‌های خشـونت‌پرهیزانه، دسـتاوردِ  امثـال این‌هـا در  تـرس و 

نیسـت. کوچکی 
یـک رکـنِ مهـم از قصـد ما بـر این کـه ]حتـی[ با یـک مهاجم بـه عنوانِ 
یـک انسـان رفتـار کنیـم، اجتنـاب از برچسـب‌زنی به اوسـت. برچسـب‌زنی 
موجـبِ شـخصیّت‌زدایی می‌شـود. از آن‌جایی‌کـه همه‌ی مـا در برابرِ کشـتنِ 
یکدیگـر دچـار احسـاس انزجـارِ طبیعیِ روان‌شـناختی می‌شـویم، سـربازان 
بـرای غلبـه بـر ایـن احسـاس، غالباً از برچسـب‌زنی اسـتفاده می‌کننـد ]کـه 
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موجبِ شـخصیّت‌زدایی از سـوژه‌ی انسـانی می‌شـود و خشـونت نسـبت به 
او را تسـهیل می‌کنـد.[ کسـی کـه حقیقتاً خشـونت‌پرهیز باشـد، هرگز کسـی 
دیگـر را شـخصیّت‌زدایی، تحقیـر یـا انسـانیّت‌زدایی نمی‌کنـد، حتـی - و 
خصوصاً - در زمـانِ اجرای مقاومتِ خشـونت‌پرهیز. کینـگ زمانی درباره‌ی 
بی‌عدالتـی چنیـن گفـت کـه بی‌عدالتـی در هـر جـا، تهدیـدی بـرای عدالت 
در همه‌جـا اسـت. سـاختارِ ایـن تعبیـرِ کینـگ را می‌توانیم به همـان صورت 
دربـاره‌ی کرامت‌مـان نیـز بـه کار گیریـم: تحقیـرِ هر‌کسـی، تحقیـرِ همـگان 
اسـت. آبراهـام لینکلـن زمانـی گفـت: "بهتریـن راه بـرای از بیـن بـردنِ یک 
دشـمن ایـن اسـت کـه او را دوسـتِ خـود سـازیم." اگـر بخواهیم کـه حتی 
از آن مرحلـه‌ی قبلـی ]یعنـی صِـرفِ احتـراز از تحقیـر[ هـم پیش‌تـر برویم، 
حقیقتاً بایسـتی آن‌چنـان کـه از سـخن لینکلـن دریافتـه می‌شـود بـه تالشِ 
فعّالانـه بـرای برقراری روابط دوسـتانه و آشـتی ]حتی با دشـمنان[ بپردازیم.

۵ تمرینِ مقدّماتی برای پرورشِ زیستِ بی‌خشونت

تالش بـرای آن‌که بـدکاران "از خودشـان" خجالت بکشـند خطاسـت. به 
جـای آن بایـد تالش کـرد کـه بـدکاران "به‌خاطـرِ آن‌چـه انجـام می‌دهنـد" 
نادرسـت  به‌طریقـه‌ای  بـدکاران  کـردنِ  خجالـت‌زده  شـوند.  خجالـت‌زده 
)به‌خاطـرِ آن‌چـه کـه هسـتند و نـه به‌خاطـرِ آن‌چـه کـه انجـام می‌دهنـد( 
می‌تواند وسوسـه‌ای بسـیار قدرتمند باشـد. لحـاظ کردنِ کرامـت برای چنین 
کسـانی و در نظـر داشـتنِ این که آنـان نیز به عنوانِ انسـان نظرگاهـی دارند، 
خود‌به‌خـود پدیـد نمی‌آیـد، امـا البتـه چنیـن نگرشـی را می‌تـوان پـرورش 
داد. در این‌جـا برخـی بخش‌هـای یـک برنامـه‌ی آمـوزش خشـونت‌پرهیزی 
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را ارائـه می‌کنیـم. از طریـق ایـن برنامه می‌توانیـم خودمان را افـرادی توانمند 
سـازیم و اهـداف و نیّـات درسـت را در خـود پرورش دهیـم.]۱۷[

امـروزه  کنیـد.  اجتنـاب  اصلـی  رسـانه‌های  و  شـبکه‌ها  از محصـولاتِ   -۱
رسـانه‌های عمومـی از خشـونت اشـباع‌اند؛ هم‌چنیـن، از آن شـمایلِ پَسـتی 
اشـباع‌اند کـه خشـونت تلویحاً از انسـانیت ارائـه‌ می‌دهـد. البتـه  مـا ممکن 
اسـت بـه ایـن امـر واقف شـده باشـیم یـا نشـده باشـیم )چرا‌کـه ایـن روند 
به‌تدریـج رشـد یافتـه اسـت(. مطالعـاتِ بسـیاری نشـان داده‌انـد کـه ایـن 
تصویرپردازی‌هـای پرخشـونت به‌صورتـی ناخود‌آگاه در اذهانِ ما می‌نشـینند 
)حتّـی اگـر به‌صـورتِ آگاهانـه مخالـفِ آن‌هـا باشـیم( و مـا را به‌وضـوح 
خـود  رسـانه‌ها  بهنجار‌سـازیِ  می‌کننـد.  پرخاش‌جو‌تـر  و  خشـونت‌ورز‌تر 
نیازمنـدِ کارزاری عظیـم اسـت. خوش‌بختانه امروزه رسـانه‌های بدیلی وجود 
دارنـد کـه می‌توانیـم از طریـق آن‌هـا بـه اخبـار و سـرگرمی‌های مـدّ نظرمان 
دسـت پیـدا کنیـم )برخی از آن‌هـا در انتهای این کتابچه فهرسـت شـده‌اند.(. 
از خاللِ محتـوای چنیـن رسـانه‌هایی کم‌تـر احتمـال خواهـد داشـت کـه 
دنیـا را بـه عنـوانِ مکانـی مملـو از خشـونت و خود را ناتـوان از تغییـر دادنِ 
آن ببینیـم. مطمئناً می‌توانیـم قرارگیری‌مـان در معـرضِ رسـانه‌های عمومـیِ 
تجـاری که وابسـته‌ی شـرکت‌های بـزرگ و منافعِ سـاختار قدرت هسـتند را 

کاهـش دهیـم و حتّـی آن را بـه صفر برسـانیم.

۲- دربـاره‌ی خشـونت‌پرهیزی بیاموزیـد. وقتـی از چنـان رسـانه‌هایی کـه 
د. هیچ‌چیز  ذکرشـان رفـت اجتنـاب می‌کنیـم، فضایـی خالی بر جـای می‌مانَـ
نمی‌توانـد بهتـر از درک و شـناختِ بیش‌تـر دربـاره‌ی خشـونت‌پرهیزی، این 
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خلأ را پُـر کند. همان‌طـور که پیش‌تـر دیدیـم، خشـونت‌پرهیزی صرفاً یک 
تکنیـک نیسـت بلکـه گونـه‌ای جهان‌بینـی و هم‌چنیـن فرهنگـی تمام‌و‌کمـال 
را در قالـبِ خویـش بـروز می‌دهـد.ِ یادگیری‌هـای سـاده و معمولـی بـرای 
تشـخیص و دیـدنِ وقایـعِ بی‌خشـونتی کـه اطراف‌مـان رخ می‌دهنـد کاماًل 
سـودمندند. آمـوزشِ منظّم‌تـر نظیـرِ خوانـدنِ کتاب‌هایـی مثـل همیـن کتاب 
یـا کتاب‌هـای دیگـری کـه در کتاب‌شناسـیِ انتهایی‌مـان فهرسـت کرده‌ایـم، 
جنبـه‌ی دیگـری بـه سـودمندی می‌افزاید. شـیوه‌ای نهایـی و قدرتمنـد که از 
طریـقِ آن می‌تـوان بـه فرهنگِ خشـونت‌پرهیزی دسـت یافت، تمریـنِ آن با 

مراقبت و توجّهِ مسـتمرّ اسـت.

۳- بـه تمرینـاتِ روحـی بپردازید )البتـه اگر تا‌کنـون بـه آن نمی‌پرداخته‌اید(.  
مراقبـه، فی‌نفسـه و بـدونِ لـزومِ پیوند با مذهبـی معیّن، بی‌اندازه مفید اسـت؛ 
چـه بـرای فـردِ خشـونت‌پرهیز و چـه بـرای هـر کـسِ دیگـر.]۱۸[ مراقبه بر 
انسـانی‌تر شـدنِ دریافت‌هـای مـا تأثیـرِ بزرگـی می‌گـذارد زیـرا مـا را در 
تمـاس بـا ریشـه‌دار‌ترین بخش‌هـای انسـانیتِ خودمان قـرار می‌دهـد که در 
عیـنِ حـال، انسـانیتِ دیگران نیز هسـت. همه‌ی مـا نیاز به گونـه‌ای از انتظامِ 
فـردی داریـم، خـواه از طریقِ آدابِ مرسـومِ مذهبی باشـد یا غیـرِ آن. امروزه 
بسـیاری از کنش‌گـرانِ خشـونت‌پرهیز از طریـقِ روش‌هایـی نظیـر مراقبـه، 
نیایـش یـا انـواعِ دیگـری از تمرینـاتِ روحـی بـه بصیـرت و قابلیت‌هـای 

یافته‌اند. درونی‌شـان دسترسـی 

۴- رابطـه‌ی فـردی- انسـانیِ قوی‌تـری بـا دیگـران ایجـاد کنیـد. در طـیِ 
تعامالتِ روزانه‌تـان، توجّـهِ بی‌کم‌و‌کاسـتِ خـود را معطـوفِ آدم‌هـا کنیـد. 
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زحمـت صحبتـی بـا مأمـورِ باجـه‌ی وصولِ عـوارض را بـه خودتـان بدهید 
)البتـه اگـر صـفِ طویلی از ماشـین‌ها پشـتِ سـرتان معطّل نباشـند(؛ به‌جای 
ارسـال پیغـامِ نوشـتاری و پیامـک به اشـخاص، به آن‌هـا تلفن کنیـد؛ یا حتی 
بهتـر از آن، برویـد و بـا آن‌هـا چـای بنوشـید. به‌جـای این‌کـه تکنولـوژی را 
بـرای فاصلـه انداختـن بیـن خودتـان و سـایرین بـه کار گیریـد، از آن بـرای 
پیونـد و معاشـرت بـا آدم‌هـا اسـتفاده کنیـد. ایـن عـاداتِ به‌ظاهـر کوچـک 
می‌تواننـد حـس و حـالِ زندگی‌هامـان را تغییـر دهند و در پروراندنِ شـفقت 
و دیـدنِ انسـانیّت در دیگـران یاری‌مـان دهند، همان‌طـور که البتـه می‌توانند 

آن دیگـران را نیـز در همیـن راسـتا یـاری دهند.

۵- پـروژه‌ای را تعییـن کنیـد و ]در آن[ فعّـال شـوید. نقـشِ منحصـر بـه فردِ 
شـما چیسـت؟ جهـان در کجـا بیـش از هـر جـای دیگـر بـه شـما نیازمنـد 
اسـت؟ چـه طرح‌هایـی را قادر به ایجـادِ تغییری اساسـی در نظـامِ کنونی‌مان 
می‌بینیـد کـه در عین حال حیاتی و شـدنی باشـند؟ مطالعاتِ بسـیاری نشـان 
داده‌انـد کـه آن‌هایـی کـه فعّال‌انـد، خوش‌بین‌ترنـد و بر‌عکـس. مـا از طریـقِ 
آن‌چـه کـه انجـام می‌دهیـم بسـیار بـر خـود اثـر می‌گذاریـم. ایـن اثرگذاری 
احتمـالًا بـه همـان انـدازه یـا بیـش از آن چیزی اسـت کـه از طریـقِ نحوه‌ی 

بیـانِ دلیـلِ انجـامِ آن کارهـا صـورت می‌پذیرد.

ایـن گام‌هـا کمـک می‌کننـد تـا بـرای زیسـتنِ بی‌خشـونت مهیّـا شـویم. 
گام‌هـای ۱ تـا ۴ حتـی بـدونِ گام ۵ در دنیـا تغییر ایجاد می‌کننـد زیرا چگونه 
زیسـتنِ مـا بـر جهـانِ اطـرافِ ما اثـر می‌گـذارد حتی اگـر هیـچ کار دیگری 

انجـام ندهیـم. امـا البتـه که مـا کارهـای دیگری هـم انجام خواهیـم داد.
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 بخش سوم

وسیله‌ی نیک: بدانیم که در چه مرحله‌ای قرار داریم

وقتـی از تیـچ نهـات هانـح1، مـدرّس بودایـیِ مشـهور ویتنامی خواسـتند 
دربـاره‌ی مفهـومِ "بودیسـمِ متعهـد"2  خود توضیح دهد پاسـخ داد، "بودیسـمِ 
بـه  نمی‌توانیـد  شـما  امـروزه  اسـت."]۱۹[  بودیسـم  همـان  فقـط  متعهـد 
ارزش‌هـای معنـاوی وفادار بمانیـد مگر‌آن‌که فعّالانه برای ظهـور آن ارزش‌ها 
در جهـانِ غیرصلح‌جوی‌مـان تالش کنیـد. ارزش‌هـا فی‌نفسـه عامـلِ رانـشِ 
مناسـبی بـرای حرکـت در جهت درسـت هسـتند و خوب اسـت کـه این را 
بـه یـاد داشـته باشـیم. با ایـن وجود، مـا نیاز بـه هدایـتِ عملیـاتِ بعدی‌مان 
داریـم؛ هم‌چـون خلبـانِ ماهـری کـه تهدیـداتِ منطقـه‌ی نبرد را می‌شناسـد 
و بلـد اسـت کـه چگونه قـدرتِ خشـونت‌پرهیزی را بـرای مواجهه بـا آن‌ها 

ببیند. تـدارک 
مـا چه‌وقـت باید از خشـونت‌پرهیزی اسـتفاده کنیم و در چـه قالب‌هایی؟ 

این سـؤالی اسـت که بایـد در مرحله‌ی بعد بـه آن بپردازیم.

مقاومتِ خشونت‌پرهیز تا چه‌شدّتی کافی است؟

منازعـات اگـر چاره‌اندیشـی نشـوند، بالا‌می‌گیرنـد و اگر بدونِ رسـیدگی 

1. Thich Nhat Hanh

2. Engaged Buddhism
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منظـرِ  از  شـوند.  خـارج  کنتـرل  از  به‌سـرعت  اسـت  ممکـن  شـوند  رهـا 
خشـونت‌پرهیزی، شـدّتِ یـک منازعـه لزوماً از روی تعـدادِ اسـلحه‌ها یـا 
تعدادِ اشـخاصِ درگیر در آن قضاوت نمی‌شـود؛ مسـأله در درجه‌ی اول، آن 
اسـت کـه تحقیـر و "انسـانیّت‌زدایی" تا چـه درجـه‌ای رخ داده اسـت )یعنی 
همـان سـنجه‌ای کـه در مرافعـه بین عُشّـاق بـه‌کار مـی‌رود، در مرافعه‌ی بین 
کشـورها هـم بـه‌کار مـی‌رود(. اگـر کسـی دیگـر بـه شـما گـوش نمی‌دهد، 
بـد و بـی‌راه نثارتـان می‌کنـد یـا بـه شـما انَگ می‌زنـد، احتمـالًا دیگـر برای 

ارائـه‌ی عـرضِ حـال1 خیلی دیر شـده اسـت.
از لحـاظ مهـارتِ پاسـخ بـه منازعـه، می‌توانیـم ایـن بالا‌گرفتـنِ منازعـه 
را به‌سـادگی در ۳ مرحلـه ببینیـم کـه هـر یـک مسـتلزمِ مجموعه پاسـخ‌های 
متمایـزی اسـت. بیاییـد ایـن ۳ مرحلـه را این‌چنین بنامیـم: ۱-چاره‌اندیشـیِ 
منازعـه ۲-سـاتیاگراها )ایسـتادگیِ فعّـال و بی‌خشـونت( ۳-فـداکاریِ نهایی 
)کـه خوش‌بختانـه نـادر اسـت ولی ذکرش بـه ایـن درد می‌خورد کـه بدانیم 

وجـود دارد.(  )تصویـر را ببینیـد(

1. petition
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مرحلـه‌ی ۱: چاره‌اندیش�یِ منازع�ه.1 بسـیار خـوب اسـت کـه پاسـخ 
بـه هـر منازعـه‌ای در همـان اوایـلِ منازعـه شـکل بگیـرد، زمانی‌کـه هنـوز 
انسـانیّت‌زداییِ فاحـش در فضـای درگیـری پدیـد نیامـده اسـت. در ایـن 
مرحلـه، اختلافـات بـا اسـتفاده از روش‌هـای شناخته‌شـده‌ی چاره‌اندیشـیِ 
منازعه‌هـا یـا ارتبـاطِ بی‌خشـونت قابـل حـل هسـتند. اگـر شـکایتی را طرح 
کنیـد، طـرفِ مقابـل دسـت‌کم بـه شـما گـوش می‌دهـد؛ ممکـن اسـت از 
شـما خوشـش نیایـد امـا هنـوز به ایـن امر توجـه دارد که شـما آدم هسـتید. 
روش‌هایـی کـه در مرحلـه‌ی ۱ )و گاهـی بـا پا‌در‌میانـیِ طرف ثالـث( به کار 
می‌آینـد، نظیـر مذاکـره، میانجی‌گـری و حَکَمیّت، نسـبتاً شـناخته شـده‌اند و 

نیـازی بـه شـرح بیش‌تـر در این‌جـا ندارنـد.

1. Conflict Resolution
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مرحلـه‌ی ۲: سـاتیاگراها. بـا ایـن وجـود، همان‌طـور کـه همـه می‌دانیم 
منازعه‌هـا همیشـه تـا این حدّ قابـلِ مدیریت نیسـتند. مواقعی هسـت که )در 
عمـل، تقریباً در اغلـبِ مـوارد( کسـانی که بایسـتی متقاعدشـان کنیـم، دلیل 
و منطـق تـوی کلّه‌شـان نمـی‌رود. ایـن همـان موقعیتی اسـت که سـاتیاگراها 
ارزش و قابلیـت خـود را نشـان می‌دهـد. ایـن غالباً بـه معنـای آن اسـت 
کـه بـرای بیـدار کـردنِ دیگران، به‌جـای آن‌کـه آنان را رنـج دهیـم، داوطلبِ 
پذیـرش و روا‌ داشـتنِ رنـج بـر خویشـتن شـویم. همان‌طـور کـه گانـدی 
خاطـر نشـان کـرده اسـت، "چیزهایی که بـرای آدم‌هـا اهمیت اساسـی دارند 
توسـطِ منطـق خشـک‌و‌خالی به‌دسـت نمی‌آینـد بلکـه بایسـتی از طریـقِ بـه 
جـان خریـدنِ رنـج کسـب شـوند ... اگـر می‌خواهید چیـزی حقیقتاً مهم را 
محقّـق کنیـد نبایـد فقـط منطـق را اقنـاع کنیـد، بایسـتی قلب‌ها را نیـز تکان 

دهید."]۲۰[
گانـدی به‌واقـع این را "قانون تحمّـل رنج"1 می‌خوانَد. تحمّل رنج بخشـی 
حیاتـی از متقاعد‌سـازیِ بی‌خشـونت در منازعاتـی اسـت کـه خطیر‌ترنـد، 
خـواه ایـن تحمّـلِ رنـج از نوع مقاومـت در برابر خشـونت فیزیکی باشـد یا 

چشم‌پوشـی از لـوازم رفـاه و آسـایش یـا چیزهایی دیگر از این دسـت.

مرحلـه‌ی ۳: فداکاریِ نهای�ی.2 مرحله‌ی ۳ در واقع دنبالـه‌ای از مرحله‌ی 
۲ اسـت، امـا در این‌جـا قضیـه بـه جدّیـتِ مـرگ و زندگـی رسـیده اسـت. 
ایـن در پـیِ آن رخ می‌دهـد کـه مـا در مرحلـه‌ی ۲ تکنیک‌هـای معمـولِ 

1. law of suffering

2. The Ultimate Sacrifice
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سـاتیاگراها از قبیـلِ اعتصابـات، بی‌اعتنایـی به دسـتورات، نافرمانـی مدنی و 
نظایـر آن را آزموده‌ایـم امـا "شـریک گفت‌و‌شـنود" یـا حریـفِ مـا دسـت‌کم 
به‌طـرزی مشـهود واکنشـی نشـان نمی‌دهـد. بـا ایـن وجـود، مـا هنـوز در 
خـط سـیرِ خشـونت‌پرهیزِ خـود، "بی"چـاره نمانده‌ایـم. اگـر مـا نخواهیـم 
حق‌کُشـی را بپذیریـم، می‌توانیـم زندگی‌هایمـان را بـرای علاج‌کـردنِ آن بـه 
خطـر بیاندازیـم. مـن این کلمـات را به‌دقّت انتخـاب کرده‌ام. هیچ فدا‌شـدنی 
نمی‌توانـد یـک حریـفِ لجوج و خـود‌رأی را به انـدازه‌ی رغبت بـه پذیرشِ 
خطـرِ فدا‌شـدن تـکان دهـد. محـضِ نمونـه، قضیـه در لحظه‌ی "بـه انجامش 
برسـان یـا فدا‌شـو"1  در مرحلـه‌ی نهایـیِ مبـارزاتِ اسـتقلالِ هنـد همین بود 

و مؤثـر هم واقع شـد.
خوب اسـت این‌جـا دو نکته را به خاطر بسـپاریم. اول، خشـونت‌پرهیزی 
در کلّ بسـیار ایمن‌تـر از خشـونت‌ورزی اسـت. بـه عنـوان مثـال، به‌واقـع 
هیچ‌کـس در کنـشِ صلح‌بانـیِ مدنـی غیرمسـلّحانه کشـته نشـده اسـت در 
حالی‌کـه میلیون‌هـا نفـر طی جنـگ یـا درگیری‌هـای مسـلّحانه‌ی "متعارف"2  
کشـته شـده‌اند. دوم، اگـر ما از آن بابت به خشـونت‌پرهیزی مبـادرت ورزیم 
کـه ایمن‌تـر اسـت، مثـل آن اسـت کـه بخشـی از قدرتـش را از آن سـلب 
کـرده باشـیم. قـدرتِ تامّ‌و‌تمـامِ خشـونت‌پرهیزی زمانـی حاصـل می‌شـود 
کـه به‌سـببِ اعتقـاد به درسـتی‌اش و بـدونِ حسـاب و کتاب کـردن درباره‌ی 

هزینـه‌ی آن انجامـش دهیم.
بی‌تردیـد همان‌طـور کـه منحنـیِ بالا‌گرفتـنِ منازعـات در تصویـر بیـان 

1. do-or-die moment

2. normal
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مـی‌دارد، هر‌چـه کـه سـریع‌تر دربـاره‌ی یـک منازعـه واردِ عمل شـویم، طی 
چاره‌اندیشـی بـرای حـلّ آن گزینه‌های بیش‌تـری خواهیم داشـت و مکافاتِ 
کم‌تـری خواهیـم کشـید. امـا مـا همیشـه امـکانِ چنیـن انتخابـی را نداریـم. 
خشـونت در رسـانه‌ها )دسـت‌کم در جهـانِ صنعتـی( فـراوان اسـت و بـه 
تناسـبِ آن، تصـوّر مـا از ظرفیـتِ بالقـوّه‌ی انسـانی چنـان ضعیف اسـت که 
منازعـات می‌تواننـد به‌سـرعت از مهـار خـارج شـوند. بنا‌بر‌ایـن بـا مـواردی 
مواجـه خواهیـم شـد کـه نیـاز بـه شـجاعانه‌ترین واکنش‌هـا دارنـد؛ و مـا 

نمی‌توانیـم از پـسِ عواقـبِ نادیـده گرفتـنِ چنیـن مـواردی برآییم.

وقتی هیچ چیز دیگری مؤثر واقع نمی‌شود

 وقتـی حریـف تـا آن حـدّ بی‌اعتنـا و بیگانـه از موقعیـت شـده باشـد که 
حتـی اجرای درسـتِ سـاتیاگراها نتوانـد وجـدان او را )دسـتِ‌کم آن‌قدر که 
کمـی قابـل توجه باشـد( بیدار کند، و از سـوی دیگـر، تباه‌کاری‌هـا همچنان 
قابـلِ تحمّـل نباشـند، کنش‌گـرانِ خشـونت‌پرهیز )کـه آنـان را سـاتیاگراهی1  
می‌خواننـد( غالباً مصمّـم می‌شـوند کـه خطـرِ فـداکاریِ نهایـی را بپذیرنـد. 
در اجـرای چنـان تصمیمـی، آنـان دسـت بـه اسـتفاده از حـدّ نهاییِ قـدرتِِ 
نهفتـه در نیـروی روح می‌برنـد و در اغلـبِ مواقـع )اگرچه نه همیشـه( زنده 

می‌ماننـد تـا قصّـه‌ی آن را تعریـف کنند.
دوسـت من - دیوید هارتسـوگ - در حال حاضر یک فعّالِ شناخته‌شده‌ی 
عرصـه‌ی صلـح اسـت. زمانـی را در نظـر بگیریـد کـه او یـک نوجـوان ۱۵ 
سـاله‌ی سفید‌پوسـت بـود و در تحصّـنِ ناهارخوری‌ها در ویرجینیـا به‌منظورِ 

1. satyagrahi
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شکسـتنِ تبعیـضِ نژادی، پشـتِ پیشـخان نشسـته بـود. بعد از گذشـتِ یک 
روز و نیـم بـدون سِـروِ غـذا، ناگهان مرد سفید‌پوسـتی که خونـش به جوش 
آمده بود چارپایه‌ی او را کشـید، چاقوی بزرگی را روی سـینه‌ی او گذاشـت 
و تهدید‌کنـان بـر سـرش فریـاد کشـید کـه: "خُـب، آقای عاشـقِ کاکاسـیاها، 
یـک دقیقـه وقـت داری گـورت رو گـم کنـی قبـل از این کـه اینو تـو قلبت 
فـرو کنـم." دیویـد آرامـش خود را حفـظ کرد )او سـاعت‌هایی متمـادی بود 
کـه داشـت نیایـشِ رباّنـی را نـزد خود زمزمـه می‌کـرد.(. با وجـود نفرتی که 
از نـگاه آن مـرد می‌باریـد، سـعی کـرد بـه چشـمان او نـگاه کنـد و در همان 
حـال گفـت: "بـرادر، آن‌چـه را که فکـر می‌کنی باید انجـام دهی، انجـام بده؛ 
مـن هـم سـعی می‌کنـم جـدای از هر‌آن‌چـه کنـی، دوسـتت داشـته باشـم." 
بعـد از لحظاتـی چنـد، چاقو شـروع بـه لرزیدن کرد. سـپس آن مرد دسـتش 
را به‌آرامـی پاییـن آورد و از ناهارخـوری بیـرون رفـت. بعضـی از شـاهدان 

متوجـه شـدند کـه هنگامِ خروج، اشـک در چشـمانش حلقـه زده بود.
بـه یـاد داشـته باشـید میلیون‌ها سـربازی کـه به جبهه‌هـای نبـرد می‌روند 
کاماًل آماده‌انـد کـه جان‌شـان را بـه خطـر بیاندازنـد، آن هم به‌خاطـرِ دلایلی 
مشـکوک و غیر‌قابـلِ اعتمـاد. آیـا مـا ]بـا دلایلـی انسـانی و بـدون انگیـزه‌ی 
آسـیب‌ رسـانی بـه هیچ‌کـس دیگـر[ نبایـد دسـتِ‌کم تـا ایـن انـدازه آمـاده 
باشـیم؟ شـجاعتِ مـا از تـوانِ ایجاد تغییری بسـیار بیـش از نیروهای مسـلّح 
برخـوردار اسـت. این از آن‌جا ناشـی می‌شـود که شـخصی بی‌سالح حاضر 
می‌شـود خـود را در معـرضِ خطـرِ آسـیب قـرار دهـد، امـا بـه کسـی دیگر 
آسـیب وارد نکنـد. ایـن را بعضاً "قـدرتِ پذیـرشِ آسـیب"1  می‌خواننـد. 

1. power of vulnerability
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همان‌طـور کـه پیش‌تـر اشـاره شـد، در قیـاس بـا نبردهـای مسـلّحانه، افـرادِ 
به‌مراتـب کم‌تـری طـیِ عملیـاتِ فعّالِ خشـونت‌پرهیزانه کشـته می‌شـوند. با 
ایـن وجـود، مـا نمی‌توانیـم در منازعـاتِ شـدید، به‌طـور کلّـی از ایـن خطر 
اجتنـاب کنیـم. این دلیلِ بسـیار خوبی اسـت برای آن‌که خشـونت‌پرهیزی را 
در همـان مراحـلِ ابتدایی‌تـرِ منازعـه بـه کار بگیریـم، البته اگـر چنین چیزی 

اصاًل مقدور باشـد!
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 بخش چهارم

به‌کار‌گیریِ نیروی خشونت‌پرهیز

شـیوه‌های خلّقانه‌ی بی‌شـماری برای بـه‌کار گرفتنِ نیروی خشـونت‌پرهیز 
وجـود دارد. همـه‌ی ایـن شـیوه‌ها ریشـه در ایـن اصل دارنـد که: مـا نباید به 
زیـانِ بهـروزیِ حقیقـیِ هیچ‌کـس اقدامـی کنیـم و اصاًل نیازی هم بـه چنین 
کاری نداریـم. نیازهـای حقیقـیِ مـا، ] ایـن "ما" شـاملِ حریف هم می‌شـود[ 
هرگـز بـا یکدیگـر در تعارض نیسـتند. بـا این وجـود، برخی شـیوه‌ها که در 
ایـن راسـتا بهتریـن کاربـری را دارنـد ممکن اسـت بدیهـی به نظـر نیایند. به 
عنـوانِ مثـال، فهمیده‌ایـم کـه وسـیله‌ی درسـت همـواره بایسـتی متناسـب و 
بـه فراخـورِ احـوال باشـد؛ یعنی مـا بایـد در هماوردی بـا خشـونت، نیرویِ 
خشـونت‌پرهیزِ هم‌تـرازی را رویـاروی آن قـرار دهیـم کـه در‌خـورِ موقعیت 
باشـد. وسـیله‌ی درسـت، هنـر مصالحـه را نیـز شـامل می‌شـود. ایـن هنـر 
مسـتلزمِ درکِ آن اسـت کـه کـدام اصـول قابـلِ مذاکره‌انـد و کـدام غیر‌قابـلِ 
مذاکره‌انـد. نهایتاً، بایـد اهدافـی روشـن در ذهـن داشـته باشـیم و بدانیم که 
چگونـه قصـدِ بـرآورده کـردنِ آن‌هـا را داریـم. بـه یـاد داشـتنِ ایـن قواعد، 
مـآلًا کمـک می‌کند تـا اطمینـان حاصل کنیـم که جنبـشِ خشـونت‌پرهیزمان 
را از همـان خشـتِ اول راسـت پـی نهـاده و آن را به‌درسـتی سـاخته و بـالا 

آورده‌ایم.
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اصلِ رعایتِ تناسب1 

نیـروی اجتماعـیِ خشـونت‌پرهیزی بایسـتی به‌تناسـبِ میـزانِ تخاصمـی 
کـه بـا آن مواجـه اسـت اعِمال شـود. از ایـن‌رو، برای آن‌کـه از تمـامِ مزایای 
قـدرتِ "وسـیله‌ی درسـت" برخـوردار شـویم، نیـاز داریـم کـه بدانیـم در 
کدام‌یـک از آن ۳ مرحلـه از یـک منازعـه‌ی معیّـن قـرار داریـم. واکنشِ بیش 
از حـدّ در مرحلـه‌ی آغازیـنِ یک منازعـه، مثلًا اعتصابِ غذا کـردن )که یکی 
از شـدیدترین اقدامـات در سـاتیاگراها اسـت( پیـش از آن که بـه حریف‌مان 
فرصتـی بـرای اقنـاع بدهیـم، می‌توانـد پاسـخی ناکارآمـد باشـد؛ بـه همـان 
انـدازه کـه عکسِ این امـر می‌تواند چنان باشـد، مثاًل ادامـه دادنِ اعتراضات 
وقتـی قضیـه از نقطـه‌ای کـه اعتراضـات می‌توانسـتند اثـرِ مطلـوب بگذارند 

باشد. گذشـته 
این‌کـه منازعه‌هـا می‌تواننـد شـدّت بگیرنـد تجربـه‌ای بسـیار فراگیـر و 
متعـارف شـده اسـت. امـا بخـشِ دیگـری از قضیـه کـه اغلـب تشـخیصش 
بگیـرد.  شـدّت  می‌توانـد  هـم  خشـونت‌پرهیزی  کـه  اسـت  آن  نمی‌دهیـم 
همان‌طـور کـه کینگ در سـخنرانی خود در بـاب صلح در کریسـمس ۱۹۶۷ 
گفـت: ]خطـاب بـه حریفـان[ "در مواجهه بـا تواناییِ شـما در تحمیـلِ رنج، 
مـا از طریـقِ توانایی‌مـان در تحمّـلِ رنـج اسـت کـه با شـما برابـری خواهیم 
کـرد." انـدازه‌ی نیـروی روح بایـد بـا انـدازه‌ی نیـروی تهدیـد )یـا همـان 
انسـانیّت‌زدایی( هم‌خـوان باشـد. بـه عنـوان نمونـه، در آسـتانه‌ی مهیّا‌شـدنِ 
دولت‌هـای ائتلاف‌گـر برای شـروع جنگ عـراق در مـارس ۲۰۰۳، میلیون‌ها 
تَـن از مـردمِ سراسـرِ جهـان در اعتـراضِ شـدید بـه ایـن امـر بـه خیابان‌هـا 

1. proportionality
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ریختنـد. وقتـی رییس‌جمهـور جـورج دبلیـو. بوش بـا بی‌قیـدی معترضان را 
"گـروهِ جلـب توجه کننده" نامید و کنارشـان گذاشـت، در عمل نشـان داد که 
تضـاد بـه مرحله‌ی ۲ رسـیده اسـت: ]یعنی[ موقعِ اجرای سـاتیاگراها اسـت.
قضیـه ایـن نیسـت کـه اعتراضـات، دادخواسـت‌ها و طومارها خطـا بوده 
باشـند. مـا مطمئناً بایسـتی گفتگوهـای مبتنـی بـر حُسـنِ نیّـت را در پیـش 
بگیریم، حتی اگر شـک داشـته باشـیم که حریف‌مان به آن پاسـخ خواهد داد. 
ایـن امـر مشـروعیّتِ کارزار مـا را بیش‌تـر می‌کنـد، و اگر زمانی لازم بشـود، 
مـا را در موقعیـتِ قوی‌تـری بـرای مقاومـت قـرار می‌دهـد؛ در عیـن این که 
]برخالفِ انسـانیّت‌زداییِ ناشـی از عملکـردِ خطای حریف،[ بـه مقادیری از 
انسانی‌سـازیِ مجـدّد1 میـدان می‌دهـد که حاصـلِ آن در بلند‌مدّت مشـخص 
می‌شـود. امـا بـا وجـودِ همـه‌ی این‌هـا، وقتـی روشـن اسـت کـه حریف‌مان 
گوشـش بدهـکار نیسـت، باید بـرای اتّخـاذ اقداماتی قاطـع نیز آماده باشـیم.

هنر مصالحه2 
در هـر کاری، از راه‌انـدازیِ یـک کسـب‌و‌کار گرفتـه تا برنامه‌ریـزی برای 
اقتصـادِ یـک کشـور، مهـم اسـت کـه بیـن اهـداف و راهبردهـا تمایـز قائـل 
شـویم.  ایـن امـر در سـاتیاگراها به‌طـورِ ویـژه‌ای تعیین‌کننـده اسـت چرا‌کـه 
ضمـنِ آن، می‌خواهیـم قابلیـتِ مصالحـه را تـا حـدّ ممکـن حفـظ کنیـم. 
بنا‌بر‌ایـن، بایـد اصـولِ بنیادینی را شناسـایی کنیـم که به هیچ دلیلـی نمی‌توان 
آن‌هـا را قربانـی کـرد )نظیـر حقیقت، کرامـتِ انسـان و آزادی( و این‌ها را از 

1. Rehumanization

2. Compromise
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قضایایـی کـه قابـل مذاکره‌انـد متمایـز کنیـم )نظیـرِ ایـن که چه‌کسـی وجهه 
و اعتبـارِ چـه‌کاری را نصیـبِ خـود می‌سـازد(. موقعـی که می‌فهمیم نسـبت 
بـه انجـامِ توافـق بی‌میل هسـتیم، اغلب بدین سـبب اسـت که گرفتـارِ نمادها 
شـده‌ایم؛ نمادهایـی از قبیـلِ راهپیمایـی از مکانـی دلبخواهی بـه مکانی دیگر 
یـا نوارهایـی بـه رنگـی خاص. ایـن درگیـرِ نمادها شـدن می‌توانـد موقعیتی 
را کـه در شـرایطی غیـر از ایـن قابـلِ مدیریـت بـود تبدیـل به نبردی بر سـرِ 

قـدرت سـازد؛ حـال یا علیـه حریف‌مـان و یـا درونِ مراتـبِ خودمان.
بـه عنـوانِ نمونه، در طـی تظاهراتی مربوط به جنبشِ "اشِـغال" در فیلادلفیا 
در ۲۰۱۱، نماینـدگانِ کلیسـاهای معتبـر سیاه‌پوسـتانِ شـهر کـه می‌خواسـتند 
بـه جنبـش بپیوندنـد، با معترضـان وارد گفتگو شـدند و تنها درخواست‌شـان 
ایـن بـود کـه معترضـان از به‌کار بردنِ شـعارها یـا اَعمالِ زننـده‌ی خاصی در 
عرصـه‌ی عمومـی پرهیز کنند. متأسـفانه معترضـان از انجامِ ایـن توافق امتناع 
کردنـد. آنـان یـک "تاکتیک" - یـا در حقیقت فقط تمایلی شـخصی به لعن و 
دشـنام در عرصـه‌ی عمومـی - را بـا هدفِ کلّی‌شـان دایـر بر تأمیـنِ عدالتِ 
اقتصـادی خلـط کردنـد، و مصرّانـه بـه چیزی چسـبیدند که می‌بایسـت قابلِ 
مذاکـره می‌بـود، و بدین‌ترتیـب در به‌دسـت آوردنِ متحدانی بالقـوّه قدرتمند 

برای جنبـشِ خود شکسـت خوردند.
مسـتقل از این‌کـه طـرفِ مقابـل بخواهـد چه‌طـور فکـر کنـد، مـا بایـد 
پیوسـته بـه خـود یـادآوری کنیـم کـه درگیـرِ نبـردی بر سـرِ قدرت نیسـتیم، 
بلکـه در جریـانِ یـک فرآینـدِ یادگیـری هسـتیم کـه ظرفیـتِ بهره‌مند‌سـازیِ 
همـگان را دارد. هـدفِ نهایـیِ مـا، اگـر اصلًا مقدور باشـد، بازسـازیِ روابطِ 
انسـانی اسـت. در حقیقـت، منازعـه‌ای در کار نیسـت بلکـه فقـط نیازهایـی 
مشـترک در کارنـد. مهم‌تـر از همـه، به‌یـاد داشـتنِ ایـن نکتـه‌ی آخـر بـه ما 
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کمـک خواهـد کـرد کـه اولویت‌بنـدیِ امـور را لحـاظ کنیـم و حواس‌مـان 
را بـر آن آرمان‌هـا و اهدافـی متمرکـز کنیـم کـه بـرای همـه‌ی گروه‌هـا جزء 

شـوند. محسـوب  مهم‌ترین‌هـا 
در این‌بـاره یکـی از پروژه‌هـای دنیلو دُلچی1، کنش‌گرِ برجسـته‌ی ایتالیایی 
را بـه عنـوانِ نمونـه مـی‌آورم. دُلچـی پیش‌تـر در میالن معمار )آرشـیتکت( 
بـود، امـا از حرفـه‌ی نان‌و‌آب‌دارش دسـت کشـید تا بـه نفعِ فقرا در سیسـیل 
وارد عمـل شـود. نخسـتین پـروژه‌ی او، درسـت برخالفِ تمایـلِ مافیـای 
سیسـیلی، سـاختِ سـدّی در نزدیکـی دهکـده‌ی جاتّو2 بـود. علی‌رغـمِ تمام 
مخالفت‌هـا و چـوب لای چـرخ گذاشـتن‌ها، دُلچی موفق شـد. وقتی یکی از 
اعضـای مافیـا او را دیـد و در عیـنِ اکراه از پذیرش تسـلیم گفـت که: "خُب، 
دنیلـو، تـو بردی. حـالا همه‌ی آب در اختیار توسـت،" دُلچی پاسـخ داد، "نه، 

مـا بردیـم. آب متعلـق بـه شـما و خانواده‌های شـما هم خواهـد بود."
منطبـق بـر همیـن نگـرش، گانـدی سـعی بـر مراعـاتِ قاعـده‌ای می‌کرد 
ک�ه آن را اص�لِ "ع�دمِ ایج�ادِ دردِس�ر"3 می‌نامیـد. مطابـقِ ایـن قاعـده، وقتی 
حری�فِ ش�ما گرفتار و پریش�ان4 اسـت، شـما ]از فشـار آوردن چشم‌پوشـی 
می‌کنیـد و[ عقـب می‌کشـید. هیـأت حاکمـه‌ی آفریقـای جنوبـی در ۱۹۱۳ 
به‌واسـطه‌ی اعتصـاب راه‌آهـن در چنیـن موقعیتی بـود. ارائـه‌ی غیرمنتظره‌ی 
ایـن ملاحظـه‌ی مشـترک توسـط گانـدی، اثـر تکان‌دهنـده‌ای بـر روابطش با 

1. Danilo Dolci

2. Jatto

3. non-embarrassment

4. preoccupied
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هیـأت حاکمـه گذاشـت، و تمایـلِ او بـه مصالحـه به این سـبک احتمـالًا در 
موفقیـتِ سـاتیاگراهایی راهگشـا شـد که برای احقـاقِ حقوق هندیـان در آن 
منطقـه به‌مـدّت ۸ سـال ادامه‌اش مـی‌داد. او که همـواره از تجربه‌هایش درس 
می‌گرفـت، تقریباً ۳۰ سـال بعـد وقتـی بریتانیایی‌هـا گرفتـار جنـگ جهانـی 
دوم بودنـد نیـز همین‌گونـه رفتـار کـرد؛ کـه بـاز هـم به اثـراتِ بسـیار مثبتی 

شد. منجر 

هدفی که می‌خواهیمش به‌راستی چیست؟

گانـدی تـا بـدان حـدّ در هنـر مصالحـه اسـتاد شـد کـه مردمـانِ خودش 
اغلـب نگـران بودنـد کـه او دارد همـه‌ی آن‌چـه اندوختـه شـده را ارزانـی 
مـی‌دارد. آنـان در‌نمی‌یافتند که تمایـلِ او به واگذاریِ همـه‌ی چیزهای دیگر، 
همـان چیـزی بـود که بـه آنان کمـک می‌کرد تا بـه مقصود اصلی‌شـان )یعنی 
اسـتقلالِ هنـد( دسـت یابنـد. نیـز در‌نمی‌یافتنـد کـه او صرفاً داشـت اهدافِ 
کلّـی را از راهبردهـای فـوری جُـدا می‌کـرد. به عنـوان مثـال، او در ۱۹۲۵ از 
زندانـی طولانی‌مـدت آزاد شـد، و متأسـفانه فـوراّ دریافـت که حـزب او در 
طـی دوره‌ی غیبتـش دچار شـکافی جدّی شـده اسـت. گروهی کـه با موضع 
او در مسـأله‌ای مهـم مخالـف بودنـد حـالا زمـامِ امور را در دسـت داشـتند. 
از آن‌جا‌یی‌کـه آنـان بـه روشـی منصفانـه برنـده شـده بودند، گاندی تلاشـی 
بـرای سـدّ کـردنِ راه آنـان نکـرد. در عـوض، او مرحلـه بـه مرحله امـور را 
تحویل‌شـان داد و تمـام حواسـش را متمرکـز بـر هدفـی کـرد کـه همگی در 

آن اشـتراک داشـتند: تالش به‌همـراهِ یکدیگـر بـرای اسـتقلال هند.
بسـیاری کـه ایـن منطـق را درک نمی‌کردنـد، ایـن حرکـتِ او را "تسـلیمِ 
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پاتنـا"1 لقـب دادنـد. ]پاتنـا، مرکـز ایالت بیهـار هند اسـت.[ اما این "تسـلیم" 
تأثیـرِ غریبـی داشـت کـه از توجـهِ منشـیِ او - پیاره‌لعـل - بـه دور نمانـد: 
نیازمنـدش  بیش‌تـر  آنـان  می‌کـرد،  محـو  بیش‌تـر  را  خـودش  او  "هر‌قـدر 
می‌شـدند و وزن و تأثیرگـذاری‌اش در مجامع‌شـان بیش‌تـر می‌شـد. انـکارِ 
نفـس و فـداکاریِ تمام‌عیـارش بـه او قدرتی مـی‌داد که هیچ جایگاهِ رسـمی 

در ]حـزب[ کنگـره یـا بیـرون از آن نمی‌توانسـت بدهـد."]۲۱[
مـا بایـد این را با رخدادی در لهسـتانِ دهه‌ی ۱۹۸۰ مقایسـه کنیم، هنگامی 
کـه جنبـش همبسـتگی داشـت ریشـه می‌دوانـد و طرفـداران بیش‌تـری پیدا 
می‌کـرد. رهبر جنبش "همبسـتگی"، لخِ والسِـا2، در حینِ امضـای توافق‌نامه‌ی 
مهمّـی بـا حاکمیـت بـود کـه یکـی از همکارانـش شـتابان وارد شـد و به او 
گفـت کـه مـوردِ جدیـدی را به توافـق اضافـه کنـد: عفـو اعتصاب‌کنندگانی 
کـه در اعتراضـاتِ قبلـی بازداشـت شـده بودنـد. والسِـا پذیرفـت کـه چنین 
شـرطی را بـه شـروط مصالحـه بیفزایـد، امّـا در پـیِ آن، حکومـت بی‌درنگ 
از توافـق خـارج شـد. بدین‌ترتیـب جنبـش مردم لهسـتان چند سـالِ سـختِ 

دیگر بـه طـول انجامید.
بنا‌بر‌ایـن، مسـلّماً توانایـیِ مـا بـرای مصالحـه، بـه طرح‌ریـزی و تدویـنِ 
اهدافـی معیّـن و وفـادار بـودن بـه آن‌هـا بسـتگی دارد. در انتخـابِ چنـان 

هدف‌هایـی، رهنمودهـای ذیـل بایسـتی بـه خاطـر سـپرده شـوند:

● هـدف بایسـتی بـه سـعادتِ همـه‌ی گروه‌هـا بیافزایـد و همـواره مقـدور 

1. Patna surrender

2. Lech Walesa
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اسـت کـه چنیـن پیامـدی شناسـایی شـود. به‌یاد داشـته باشـید که بازداشـتنِ 
یـک سـتم‌کار از سـتم‌کاری‌اش، به همان انـدازه برای سـعادتِ او مو‌ضوعیت 

دارد کـه برای سـعادتِ خـودِ ما.

● هـدف هرگـز نبایـد سـطحی یـا سـخیف یا فقـط در جهـتِ تأمیـنِ منافعِ 
باشد. شـخصی 

● مطالبـات بایسـتی ملموس، قابـلِ پیگیری و واقع‌بینانه باشـند ]نه نمادین[؛ 
فقـط در مواقعی نادر بایسـتی خواسـته‌هایی نمادین طرح کرد.

● اضافـه کـردن خواسـته‌هایی جدیـد بـه فهرسـتِ اهـداف در زمانـی کـه 
کارزارِ مـا میزانـی از کشـش را پیـدا کـرده، اگر‌چـه وسوسـه‌انگیز اسـت، اما 
ایـن امـر تعامل‌مـان بـا حریـف را از مذاکره بـه بازیِ قـدرت تغییـر می‌دهد. 
ایـن قاعـده گاهـی اوقـات بـا عنـوانِ "موضـوعِ جدیـد ممنـوع!"1 خوانـده 

می‌شـود.

از همان خشتِ اول درست بنایش کنیم:
رازِ "برنامه‌ی سازنده"

ویـران  فقـط  خشـونت‌پرهیز  مقاومت‌هـای  انـواعِ  تمـام  نهایـیِ  هـدفِ 
کـردنِ یـک نظـامِ جابرانـه نیسـت بلکـه هدف اصلـی، تبدیـلِ آن بـه نظامی 
رضایت‌بخش‌تـر اسـت. همچـون گذشـته، ایـن امـر دوبـاره در عیـن حـال 

1. no fresh issue
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هـم اسـتراتژیک اسـت و هـم مسـأله‌ای مربـوط به اصـول: هیچ‌چیـز بیش از 
برسـاختنِ یـک نظامِ مطلـوب، به از رسـمیّت انداختنِ یک رژیـمِ به‌درد‌نخور 
کمـک نمی‌کنـد. بـرای رفع وابسـتگی و سـتم، هیچ‌چیـز به آن انـدازه مؤثر و 

قدرتمنـد نیسـت کـه جامعـه اوضاع خـود را بهبـود و ارتقـا دهد.
خوانـده  سـازنده"  "برنامـه‌ی  عموماً  خشـونت‌پرهیزی  جنبـه‌ی  ایـن 
می‌شـود. یـک برنامـه‌ی سـازنده در بلند‌مـدت نقـش چسـبی را ایفـا می‌کند 
کـه جنبش‌هـا را کنـار یکدیگر نـگاه می‌دارد. مواجهـه با برخی مظالمِ شـدید 
ممکـن اسـت موجـبِ فَـوَرانِ انـرژیِ خودانگیختـه‌ای ]در جامعـه[ شـود. 
برنامـه‌ی سـازنده بـا تکیـه بـر ایـن انـرژیِ خودجـوش بنـا می‌شـود، و مانعِ 
پراکنـده و محـو شـدنِ انـرژیِ مذکـور در زمانی می‌شـود که نیروهـای جابر 
بـه ]مهـار[ آن می‌پردازنـد یـا جنبـش بـا سـرکوب و مخالفـتِ غیرمنتظـره 
مواجـه می‌شـود. این‌هـا مزایایـی راهبـردی بـرای برنامه‌ی سـازنده هسـتند.  
ایـن مزایـا بـر این امرِ مسـلّم تکیه دارنـد که خشـونت‌پرهیزی ذاتاً بـه عنوانِ 
یـک نیـروی مثبـت و سـازنده همان‌طـور کـه کینـگ گفتـه اسـت بیش‌تـر 
مناسـبِ "همـکاری بـا خیـر" اسـت تا "عـدمِ همـکاری با شـرّ"؛ اگر‌چـه این 

آخـری هم جایـگاهِ درخـورِ خـود را دارد.
مزیّت‌هـای راهبـردیِ دیگـری نیز از این اصل حاصل می‌شـود. بـه عنوانِ 
مثـال، کار‌کـردن با‌هـم برای دسـت‌یابی به یک هـدفِ عالی، پیونـدی مؤثر و 
پایـدار بیـن افـراد به وجـود مـی‌آورد.]۲۲[ از سـوی دیگر، گروهـی از مردم 
ممکـن اسـت حتّـی از ایسـتادگیِ خشـونت‌پرهیز در برابـرِ صاحبـانِ اقتـدارِ 
مسـتقرّ نیـز هراسـان باشـند. کارِ سـازنده می‌توانـد این گـروه از مـردم را نیز 
مجـدداً قـوّت قلـب دهد و برای مشـارکت در کنش، خاطر‌جمع‌شـان سـازد. 
کارِ سـازنده می‌توانـد بـدونِ تحریـکِ واکنشـی کـه اقدامـاتِ مقابله‌جویانـه 
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بر‌می‌انگیزنـد، بنیادهـای یـک نظـامِ سـرکوب‌گر را سُسـت کنـد. مهم‌تـر از 
همـه آن‌کـه، برنامـه‌ی سـازنده‌ای کـه به‌خوبی پـرورده و توسـعه‌یافته باشـد، 
پیـش از آن‌کـه جامعـه‌ی ]سیاسـیِ[ قدیمی فروبپاشـد، زیر‌سـاخت‌های لازم 
بـرای جامعـه‌ای جدیـد را ]پیشـاپیش[ پدیـد مـی‌آورد. ایـن امـر مانـعِ بروزِ 
خلأ قـدرت در شـرایطِ گـذار می‌شـود. بـروز خلأ قـدرت در شـرایط گذار 
از آن جهـت خطرنـاک اسـت که غالباً بـا هجمه‌ی عواملِ سـرکوب‌گرِ جدید 

بـه درونِ آن پر می‌شـود.
بایسـتی  سـازنده  برنامه‌هـای  قیام‌گونـه،  منازعـاتِ  در  حتـی  بنابرایـن، 
جایگاهـی ویـژه داشـته باشـند. تاریخ‌نویسـان و کنش‌گـران به‌نحوی مشـابهِ 
یکدیگـر اغلـب از این جنبه‌ی طبیعی و بسـیار مؤثرِ خشـونت‌پرهیزی غفلت 
می‌کننـد؛ چرا‌کـه شـور‌انگیز، چشـمگیر و نمایشـی نیسـت. )اگر‌چـه این امر 

دسـت‌کم در میـان برخـی کنش‌گـران دارد شـروع بـه تغییـر می‌کنـد.(
ایـن گانـدی بـود که نـام "برنامـه‌ی سـازنده" را بـرای این قاعـده انتخاب 
کـرد. مسـتدام‌ترین مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیزی کـه تا‌کنـون شـناخته شـده، 
یعنـی مبـارزه‌ی طولانـیِ او در آفریقـای جنوبـی و هنـد، الگویـی از حیـث 
جهـات  از  البتـه  کـه  )همان‌طـور  مـی‌رود  شـمار  بـه  سـازنده  برنامه‌هـای 
عدیـده‌ی دیگـری نیـز الگوسـت(. گانـدی بـا تأکیـد بـر کارِ سـازنده درونِ 
جوامـع محلّـی، ماهیتِ ذاتاً مثبت و سـازنده‌ی خشـونت‌پرهیزی را ]ابتدا[ به 
عنـوانِ مکمّلـی بـر اقدامـاتِ مقابله‌جویانـه و در نهایت به عنـوانِ لبه‌ی حمله 
و پیشـروِ رویارویـی بـه کار گرفـت. اگر‌چـه مـا تمایـل داریـم کـه حکایـتِ 
سـاتیاگراها در هنـد را معـادلِ رویارویی‌هـای نهایـیِ پرشـور و دراماتیـک از 
قبیـلِ "سـاتیاگراهای نمک" یـا جنبش "هند را تَـرک کنیـد" بیانگاریم، گاندی 
زمانـی بـرای یکی از دوسـتانش توضیح داد که "سیاسـتِ حقیقـیِ من، تلاشِ 
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اسـت."]۲۳[ سازنده 
خشـونت‌پرهیزیِ مقابله‌جویانـه، یـا آن‌چـه که مـن دوسـت دارم "برنامه‌ی 
انس�دادی"1 بخوانمـش، می‌توانـد بسـیار اثرگـذار باشـد؛ در واقـع، به‌نحـو 
شـگفت‌انگیزی چنیـن اسـت. اما ایـن نوع برنامـه نیازمندِ آن اسـت که رانه‌ی 
حرکـت2  و همبسـتگیِ گـروه را تـا زمانی که فرصتی مقتضی فرابرسـد حفظ 
کنیـم. ایـن امـر همچنیـن نیازمنـدِ آن اسـت کـه مـا بـدون آن‌کـه تخاصمـی 
غیرضـروری یـا زیـاده از حـدّ از سـوی حریفان‌مـان را برانگیزیـم بـه پیـش 
برویـم؛ و نیـز نیازمنـدِ آن اسـت که مـا تعهّـدِ بنیادین‌مان به بهـروزیِ همگان 
را نشـان دهیـم، به‌نحـوی کـه کم‌ترین میـزانِ ممکـنِ تلخی و ناخوشـایندی 
د. هیچ‌کـدامِ این‌هـا همیشـه آسـان نیسـت. دسـتِ آخر،  از مـا بـر جـای مانَـ
ستم‌پیشـگی بـر مبنـای ایـن فـرضِ کاذب عمـل می‌کنـد کـه ستم‌کشـان، 
ناتـوان و نیازمنـدِ تکفّل هسـتند؛ امـا خشـونت‌پرهیزیِ مقابله‌جویانه همیشـه 
نمی‌توانـد بـه رفـعِ ایـن فـرضِ کاذب کمـک کنـد تـا بتوانیـم خودمـان، 
مردم‌مـان و بالاخـره ستم‌پیشـگان را قانـع کنیـم که مـا قادریم بـر خود حکم 

برانیـم و امـورِ خـود را اداره کنیم.
ابتـکاری و  در اغلـبِ مواقـع، عالجِ چنیـن معضلاتـی در پروژه‌هایـی 
خط‌مشـیِ  مثـال،  بـرای  می‌شـود.  یافـت  ملمـوس  و  پایـدار  خط‌دهنـده، 
اسـرائیلی از ۱۹۴۸ به‌صورتـی حساب‌شـده و عمـدی از شـکل‌گیریِ قـوّه‌ی 
ابتـکارِ بومـیِ فلسـطینیان در راسـتای توسـعه و آبادانی ممانعت کرده اسـت، 
بـدان منظـور که وابسـته و متّکی به اسـرائیل بارشـان بیاورد.]۲۴[ این اسـت 

1. obs tructive program

2. momentum
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دلیـلِ آن کـه چـرا مـردم در طـی انتفاضـه‌ی اولِ فلسـطینیان، خدماتـی نظیرِ 
مـدارس "غیررسـمی"، بازارهـای معاملـه‌ی پایاپای )تهاتری( و بسـیاری امور 
دیگـر را بـرای یکدیگـر فراهـم می‌کردنـد. این‌هـا حمایتـی حیاتی بـرای آن 
قیـام بـود و البته نشـان‌گرِ بطالنِ آن فرض دربـاره‌ی ناتوانـی از خودگردانی 
و نیـاز بـه تحت‌الحمایگـی. بـر همین منـوال، یکـی از نخسـتین کارزارهایی 
کـه دُلچـی بـا دهقانانِ سیسـیلی بـه انجـام رسـاند، برنامه‌ای سـازنده بـود با 
عن�وانِ "اعتص�اب در جه�ت معک�وس"1. روسـتاییان بدون دریافت دسـتمزد 
]به‌صورتـی داوطلبانـه[ شـروع بـه سـاختنِ جـاده‌ای بـرای خودشـان کردند 
کـه دیوان‌سـالاریِ دولتـی نه‌تنهـا آن را بـه تعویـق انداخته بود بلکـه در عمل 
بـا آن مخالفـت می‌کـرد. پلیـس به‌سـرعت بـرای متوقـف کـردنِ کار حاضـر 
شـد و دُلچـی و دیگـران را بازداشـت کـرد. بـا این وجـود، با گذشـتِ زمان 
بالاخـره جـاده سـاخته شـد و مـردم دریافتنـد کـه بـه چـه ترتیـب می‌توانند 

توسـعه و آبادانـیِ جوامـعِ محلّی‌شـان را در دسـتان خـود بگیرند.
نمونـه‌ی سیسـیلی‌ها جنبـه‌ی دیگـری از برنامه‌های سـازنده را بـه نمایش 
می‌گـذارد: بیش‌تـرِ اوقـات آن‌چـه موجـب جلـبِ سـرکوب می‌شـود، خـودِ 
همـان موفقیـتِ چنیـن برنامه‌هایـی اسـت. حریـف ممکـن اسـت قـدرت 
انقلابـی و دگرگون‌سـاز چنیـن ابتـکارِ عمل‌هایـی از سـوی جامعـه را دریابد 
و دسـت بـه هـر کارِ ممکنـی بزنـد تـا آن‌هـا را تضعیـف کنـد. ]و بسـیار 
طبیعـی اسـت اگـر خواننـده‌ی ایرانی بـا خواندنِ این سـطور به‌یادِ سـرکوبِ 
"جمعیـتِ امـام علـی" بیفتد و دسـتگیری و زندانی کـردنِ مدیرانـش و نهایتاً 
صـدورِ حکـمِ انحلالـش- م.[  حریـف شـاید برای حملـه به ایـن برنامه‌ها و 

1. s trike in reverse
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مشـارکت‌کنندگان در آن‌هـا بهانـهی کم‌تـری داشـته باشـد امـا ممکن اسـت 
متوجـهِ ضـرورتِ فـراوان‌ِ سـرکوبِ آن گـردد. بنا‌بر‌ایـن وقتی‌کـه برنامه‌هـای 
سـازنده‌مان بـا چنیـن حملاتـی مواجـه می‌شـوند، نبایـد شـگفت‌زده یا حتی 
ر شـویم. ایـن طبیعتِ سـاتیاگراها اسـت، خواه از نوعِ سـازنده  آزرده و مکـدَّ
باشـد یـا از نـوعِ انسـدادی )اعتراضـی(، کـه موجبِ بیرون کشـیدنِ پاسـخی 
می‌شـود تـا خشـونتِ مکتـوم و پشـتِ پـرده در یـک نظـامِ نا‌حـق را عیـان 
سـازد. چنـان هجمه‌هایـی اگر‌چـه کـه تأسـف‌انگیزند، می‌توانند ایـن را برای 
ناظـران )و حتـی بـرای خـود سـتمگران( آشـکار کنند کـه آن‌چه سـتمگران 

انجـام می‌دهنـد بر‌حـقّ نیسـت.
در وضـع ایـده‌آل، یـک کارزار خشـونت‌پرهیز کار را بـا توانمندسـازی 
فـردی شـروع می‌کنـد، در گام بعـدی به دنبـالِ امکان‌های سـازنده در جامعه 
می‌گـردد و در نهایـت اگـر لازم شـود، از موضـع قـدرت بـه مقابله‌جویی از 
طریـق نیروهـای انسـدادگر روی مـی‌آورد. ایـن قابلیت وجـود دارد که عین 
همیـن قواعـد توسـط افـراد در موقعیت‌های بی‌شـماری به کار گرفته شـود.
جالـب این‌کـه جنبش‌هـای "اشِـغال" در ایـالات متحـده کـه در سـپتامبر 
۲۰۱۱ در قالـبِ اعتراضـات آغـاز شـدند بعـد از آن‌که آن اعتراضات توسـط 
پلیـس متفـرّق و متوقّـف شـد از طریـق اتّخـاذِ اقدامـات سـازنده‌ی بسـیار 
خلّقانـه دوبـاره راه افتادنـد. برای مثـال در اواخر ۲۰۱۲، "سَـندی را اشـغال 
کنیـد" و "اُکلاهمـا را اشـغال کنیـد" کمک‌هـای گسـترده‌ای بـرای قربانیـانِ 
توفنـد )توفـان شـدید( فراهـم کردنـد - و باید اضافـه کنیم که ایـن کمک‌ها 
مؤثرتـر از کمک‌هـای کارگزاری‌هایـی نظیـر صلیب سـرخ و آژانس مدیریت 
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اضطـراری فـدرال )FEMA(1 بودند. جنبش "اشِـغال" همچنین یک تعاونیِ 
مال�ی و نی�ز "وام اعتصاب"2  و "جش�ن س�الگرد چرخ�ه‌ای"3 را پدید آورد که 
وام‌هـای اشـخاص را به‌صـورت یک‌جـا خریده و آن‌هـا را فسـخ می‌کرد. به 
عبارتـی دیگـر، وقتـی جلـوی برنامه‌های انسـدادیِ جنبش‌های اشِـغال گرفته 
شـد، آنان به‌سـوی برنامه‌های سـازنده بازگشـتند. ایـن امر برای آن‌هـا تقریباً 
کاری راحت و طبیعی و مطابق استعدادشـان محسـوب می‌شـد  چرا‌که افزون 
بـر اعتراضـات، آنـان از پیش‌تر اجـزای سـازنده‌ای نظیر آشـپزخانه‌های طبخ 

غـذا و سـاز‌و‌کارِ تصمیم‌گیـریِ به‌شـدّت دموکراتیـک را بر‌پـا کـرده بودند.
امـروزه در موقعیت‌هـای کم‌تـر بحرانـی، پروژه‌هـای گسـترده‌ی بی‌شـمار 
و به‌وضـوح ‌غیرمرتبـط بـه هـم )کـه دامنـه‌ای از کشـاورزیِ مـورد حمایـتِ 
جوامـعِ محلّـی تـا تلاش‌هـای بی‌اندازه مهـمّ برای اصالح رسـانه‌ها را در بر 
می‌گیـرد(، دارنـد بی‌سـر‌و‌صدا سـتونِ خیمـه‌ی انقالب بی‌خشـونت را بر پا 
می‌کننـد؛ البتـه اگـر مـا اراده کنیـم کـه آن‌هـا را در قالـبِ یک راهبـرد جامع 
و همه‌جانبـه در هـم ادغـام کنیـم. هم‌چنیـن گرایـشِ رو‌به‌رشـدی به‌سـوی 
"عدال�ت ترمیم�ی"4 پدیـد آمده که در حکم پاسـخی اسـت سـازنده بـه نظامِ 
قضایـیِ به‌غایـت نـاکار و انسـانیّت‌زدای مـا.]۲۵[ جنبشـی مقابله‌جویانه‌تـر، 
امـا هنـوز در محدوده‌هـای مجـاز و قانونـی، جنبـش رو‌به‌رشـد بـرای لغـوِ 

1. Federal Emergency Management Agency

2. Strike Debt

3. Rolling Jubilee

4. Res torative Jus tice
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لایح�ه‌ای ب�ا عن�وانِ ]غلط‌ان�دازِ[ "ش�هروندان متح�د"1  اسـت. "شـهروندان 
متحـد" ره‌نامـه‌ی2 دادگاه عالـی ایـالات متحـده مبنـی بـر ایـن اسـت کـه 
شـرکت‌ها همـان حقوقـی را دارنـد کـه انسـان‌ها )و تلویحاً یعنـی انسـان‌ها 
حقوقـی بیـش از پدیده‌هایـی انتزاعـی نظیـر شـرکت‌ها ندارنـد(. پروژه‌هایی 
علی‌الخصـوص  می‌گیرنـد  قـرار  نگرش‌هایـی  نـوع  چنیـن  برابـرِ  در  کـه 
خودشـان را بـه عنـوان مؤلفه‌هـای فوق‌العـاده کارآمـدِ یـک راهبـرد سـازنده 

مطـرح می‌کننـد.
نظام‌هـای ستم‌پیشـه معمـولًا می‌توانند دسـت نگه‌ دارند تا یـک راهپیمایی 
یـا تظاهـرات پایـان یابـد، امـا نمی‌تواننـد ضمـن تالش بـرای بهره‌کشـی از 
مردمـان یـا مدرسـه‌ای مسـتقلّ کـه مشـغول تعلیـم شـهروندان در قالـب و 
گسـتره‌ای مشـابهِ کارگاه‌های خانگی و روسـتایی اسـت، بقای خود را حفظ 
کنند. ستم‌پیشـگان اغلب به‌سـبب سوگیری‌شـان در راسـتای خشـونت، حتی 
تصـور هـم نمی‌کننـد کـه اقدامـات سـازنده موجـب ایجـاد خطـری بشـود، 
تـا آن زمـان کـه دیگـر خیلی دیر شـده اسـت. لـرد ارویـن )نایب‌السـلطنه‌ی 
هنـد( در نَقلِ مشـهوری فخرفروشـانه لاف مـی‌زد که درباره‌ی سـاتیاگراهای 
نمـک اصاًل نگـران نیسـت و آن موجب نمی‌شـود کـه "حتی یک‌بـار خواب 
راحـت را از دسـت بدهـد"؛ و البتـه بعدهـا بریتانیایی‌هـا کل امپراتـوری را از 
دسـت دادنـد. در ایـن مـورد - و شـاید فقـط در همین مـورد - بی‌اطّلاعی و 
ناآگاهـیِ فراگیـر جهـان دربـاره‌ی خشـونت‌پرهیزی، در عمل یـک مزیّت از 

آب در آمـد!3  

1. Citizens United

2. doctrine
 3. ]اریــکا چنــووِث کــه نامــش جــزء تحســین‌کنندگانِ همیــن کتــاب در پشــتِ جلــدِ آن
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در یـک جهـانِ مطلـوب و ایـده‌آل، تغییـرات انقلابـی می‌تواننـد از طریق 
برنامه‌هـای سـازنده به‌تنهایـی محقَّـق شـوند؛ حتـی ممکـن اسـت بـه تهدید 
از طریـق سـاتیاگراها ]ی انسـدادی[ هـم نیـازی نباشـد. البتـه جهـان امـروز 
بسـیار از جهـانِ مطلـوب و ایـده‌آل فاصلـه دارد. جهـان آکنده اسـت از ظلم 
و اسـتثمار، و آکنده اسـت از خشـونت سـاختاری و فیزیکی در شـکل‌هایی 
فـراوان و متنـوع. در چنیـن دنیایـی، ضابطه‌ی مطلـوب برای به‌دسـت آوردنِ 
آزادی عبـارت اسـت از کاهـش درگیری‌هـای درونـی تـا جـای ممکـن از 

ــاب( نوشــته ــن کت ــه‌ای کــه در تابســتان ۲۰۲۰ )یعنــی ۶ ســال پــس از انتشــارِ ای  آمــده، در مقال
 از هشــیاریِ بیــش از پیــشِ حکومت‌هــا در این‌بــاره ســخن می‌گویــد. او هشــدار می‌دهــد
ــتِ‌کم ــی را دس ــای اجتماع ــداً جنبش‌ه ــر اب ــیار، دیگ ــای هش ــروزه حکومت‌ه ــً ام ــه اتفاق  ک
ــه ــد ک ــاره می‌کن ــه‌ای اش ــای زیرکان ــه تکنیک‌ه ــد. او ب ــت نمی‌کنن ــا غفل ــد و از آن‌ه  نمی‌گیرن
ــن ــد و از همی ــه‌کار می‌گیرن ــد و ب ــی آموخته‌ان ــای اجتماع ــا جنبش‌ه ــه ب ــا در مواجه  حکومت‌ه
ــا ــران، ونزوئ ــه، ای ــاروس، ترکی ــه حکومت‌هــای کشــورهایی چــون روســیه، ب ــت اســت ک  باب
 و ســوریه، توانایــیِ خاصــی در پــس‌زدنِ چالش‌هــای مردمــی یافته‌انــد. حکومت‌هــا بــرای
 شــناخت جنبش‌هــا، اندیشــکده‌های عدیــده تأســیس می‌کننــد - کتــابِ کلاســیکِ جیــن شــارپ
ــه و ــادق ترجم ــام ص ــگاهِ ام ــاراتِ دانش ــونت‌پرهیز" را انتش ــارزه‌ی خش ــتِ مب ــاره‌ی "سیاس  درب
ــروزه ــن رو، ام ــند - از ای ــی آن را بشناس ــالانِ مدن ــیاری از فع ــه بس ــش از آن‌ک ــرد پی ــر ک  منتش
 قضیــه بــه آن ســادگی‌ها نیســت کــه در نیمــه‌ی اولِ قــرنِ بیســتم بــود. مقالــه‌ی اریــکا چنــووِث
 بــا عنــوانِ "آینــده‌ی مقاومــتِ خشــونت‌پرهیز" را آیدیــن رشــیدی ترجمــه و ماهنامــه‌ی "اندیشــه
 پویــا" در شــماره‌ی ۶۸ خــود منتشــر کــرد. مــن نیــز طــی نوشــتاری بــا عنــوانِ "اعتراضــاتِ مردمــی
ــه کــردم. ــان ۱۴۰۰، خلاصــه‌ای تحلیلــی از آن را ارائ  و دورانِ فاصله‌گذاری‌هــای کرونایــی" در آب
ــای ــا از جنبش‌ه ــیِ حکومت‌ه ــی و ناآگاه ــت و بی‌اطلاع ــه: روی غفل ــم ک ــم کن ــن خت ــه ای  ب

ــاز نکنیــد!  اجتماعــی حســاب ب
 اگر فرصت کردید، خلاصه‌ی تحلیلی مقاله‌ی مذکور را این‌جا ببینید:

https://farhadmeysamiwritings.blogspot.com/2022/05/blog-post_8.
html?m=1
در ایـن متـن بـا راهکارهایی آشـنا می‌شـوید که جنبش‌هـای اجتماعـی می‌تواننـد از طریق آن‌ها 
بـر ترفندهـای حکومتـی غلبـه کننـد. در ایـن راهکارهـا، افزایـش آگاهـی متقابـل جنبش‌هـا مطرح 

اسـت، نـه دل‌خوش داشـتن بـه غفلـتِ حکومت‌هـا - مترجم.[
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طریـق برنامه‌هـای سـازنده، و مجـزّا کـردن و مقابله بـا باقی مـوارد از طریق 
مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز. تا هر‌جا که مقدور باشـد کنش "سـازنده" را اختیار 
کنیـد و فقـط زمانـی کنش "انسـدادی" )یـا همـان اعتراضی یـا مقابله‌جویانه( 
را برگزینیـد کـه ضروری باشـد. در این حیـن، همواره اطمینـان حاصل کنید 
کـه رویکـرد شـما تحـت تأثیـر هدفـی درسـت و پـاک شـکل گرفتـه و نیـز 
متعهّـد اسـت بـه اسـتفاده از وسـیله و روش‌هـای درسـت و پاک. ]یـا همان 

اصـلِ هم‌خوانـیِ هدف و وسـیله[.
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 بخش پنجم

دقیق‌شدن در ژرفای ساتیاگراها

تـا این‌جـا دیدیـم کـه خشـونت‌پرهیزی و سـاتیاگراها از خودمـان آغـاز 
می‌شـود، و در‌یافتیـم کـه بایـد خـود را به‌نحـوی مهیّـا سـازیم و پـرورش 
دهیـم کـه بـا هدفـی نیـک بـه هـر منازعـه‌ای ره ببریـم. بـر همیـن منـوال، 
سـاتیاگراها ففـط در صورتـی موفـق خواهـد بـود کـه افزارهـا و روش‌هـای 
نیـک و درسـت را بـه فراخـورِ موقعیـت بـه کار گیـرد؛ از آن جملـه: واکنشِ 
متناسـب، مصالحـه، اهـدافِ کاماًل روشـن، و برنامه‌های سـازنده. بـا همه‌ی 
این‌هـا برخـی جنبه‌هـای سـاتیاگراها همچنـان بایسـتی مـورد بررسـی قـرار 
گیرنـد. بـه عنـوان نمونـه، وقتـی ببینیـم رویکـردِ خشـونت‌پرهیزِ ما بـه هیچ 
نتیجـه‌ای نمی‌رسـد، بایسـتی چه واکنشـی نشـان دهیم؟ یـا درباره‌ی مسـائلِ 
دیگـری کـه بـه همیـن انـدازه مهم‌انـد: وقتـی موفـق می‌شـویم بایـد چگونه 
رفتـار کنیـم؟ یـک جنبـش بـرای آن‌که بـه موفقیّـت برسـد به مشـارکتِ چه 
تعـدادی از مـردم نیـاز دارد؟ نمادهـا برای یـک جنبش چه اهمیتـی دارند؟ و 
بالاخـره، ممکـن اسـت بسـیاری از مـا از خـود بپرسـیم که: آیا ممکن اسـت 
خشـونت‌پرهیزی مـوردِ سوء‌اسـتفاده قـرار گیـرد ]و در مسـیرِ نا‌‌حـق بـه کار 
گرفتـه شـود[؟ یـا، آیـا سـاتیاگراها همواره مسـتلزمِ رنج کشـیدنِ آن کسـانی 
اسـت کـه بـه کارش می‌گیرنـد؟ بررسـیِ ایـن پرسـش‌ها به ما کمـک می‌کند 

تـا ژرفـای سـاتیاگراها را بیـش از ایـن بازنمایـی کنیم.
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در نظر گرفتنِ ثمراتِ حقیقی

عمـلِ خشـونت‌پرهیز همیشـه اثـری مفیـد دارد و همـواره بـر ذهـن و 
ضمیـرِ انسـان‌ها تأثیراتـی از گونـه‌ی خیـر بر جـای می‌گـذارد. از این حیث، 
خشـونت‌پرهیزی درسـت در نقطه‌ی مقابلِ خشـونت‌ورزی اسـت که همیشه 
مُرده‌ریگـی از آسـیب و آزار، تلخکامـی و بیگانگی بر جـای می‌گذارد. با این 
وجـود، شـاید خشـونت‌پرهیزی هـم به‌ماننـدِ خشـونت‌ورزی در دسـت‌یابی 

بـه عیـنِ همـان نتیجه‌ای کـه می‌خواهیـم، ثمربخش باشـد یا نباشـد.1 
وقتـی فکـر می‌کنیـم کـه سـاتیاگراها یـا خشـونت‌پرهیزی نـاکام شـده، 
بیش‌تـرِ مواقـع بـه ایـن خاطـر اسـت کـه میـزان یـا شـدّت آن اقدامـاتِ 
بی‌خشـونتی کـه اختیـار شـده بـا شـدّتِ خشـونتی کـه بایـد بـا آن مواجهـه 
کنـد هم‌تـراز نیسـت. یـک اعتـراضِ بی‌مقدّمـه و خودجـوش، بـدونِ هیـچ 
آموزشـی پیـش از آن و بـدون هیـچ راهبردی پیـشِ رویِ آن، فقـط نوکِ کوهِ 
یـخِ خشـونت‌پرهیزی اسـت؛ صِـرفِ امتنـاع از تهاجـمِ فیزیکی فقط شـرطی 
امکان‌سـاز ]و نـه کافـی[ بـرای بـروز قـدرتِ تام‌و‌تمـامِ خشـونت‌پرهیزی 
اسـت. بنا‌بر‌ایـن وقتـی تلاشـی اولیـه با شکسـت مواجـه می‌شـود، نباید زود 
قضـاوت کنیـم کـه خشـونت‌پرهیزی نتیجـه نمی‌دهـد. همان‌طـور کـه یـک 
کنش‌گـرِ اهـلِ ترکیـه اخیـراً اذعـان داشـته، "مـا روش را نـاکام کردیـم، نـه 

روش مـا را."
دلیـلِ دیگـری کـه گاهـی اوقـات فکـر می‌کنیـم خشـونت‌پرهیزی نـاکام 
مانـده، ایـن اسـت کـه توجـه نمی‌کنیـم سـاز‌و‌کارِ آن چگونـه در زیرِ سـطحِ 

 1. اگرچــه در ادامــه خواهیــم دیــد کــه ایــن فقــط شــباهت در کلّیّــتِ موضــوع اســت چــرا کــه بــه
 لحــاظ کمّــی، مطالعــات تجربــیِ گســترده موفقیــتِ دوبرابــریِ روش‌هــای خشــونت‌پرهیز نســبت

ــد- م ــد کرده‌ان ــای خشــونت‌آمیز را تأیی ــه روش‌ه ب
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ظواهـر در حـالِ عمـل کـردن اسـت و بـا ادامـه‌ی مسـیر، در آینـده غالباً به 
نتایجـی چشـمگیرتر از آن‌چـه کـه شـاید مـا حتـی قصـدش را کرده باشـیم 
کـرده،  بیـان  تاریـخ(  )دانشـورِ  نانـدا  آر.  بـی.  کـه  همان‌طـور  می‌انجامـد. 
"واقعیـت این اسـت که سـاتیاگراها طراحی نشـده تـا مقصـدِ بیرونیِ خاصی 
را فتـح کنـد یـا حریـف را از پـا در‌آوَرَد، بلکـه طراحـی شـده تـا نیروهایـی 
را بـه جریـان انـدازد کـه نهایتاً بـه موازنـه‌ای جدیـد راه می‌برنـد. در چنین 
راهبـردی، کاماًل امکان‌پذیـر اسـت که تک‌تکِ همـه‌ی مصاف‌هـا را ببازیم و 
بـا این حـال، برنده‌ی کلّ پیکار باشـیم." )تأکیـد با حروفِ خمیـده، افزوده‌ی 

اسـت.(]۲۶[ م.نیِگلرِ 
نمونـه‌ی دراماتیکـی از این امر در طیِ کنشِ مشـهورِ "سـاتیاگراهای نمک" 
رخ داد. سـاتیاگراهای نمک با هدفِ شکسـتنِ انحصار حکومت ]اسـتعماری 
بریتانیـا[ بـر اسـتحصال و فـروش نمـک آغاز شـد. انحصـارِ مذکـور از یک 
سـو مشـقّتِ فراوانـی بـر هندی‌هـای فقیـر تحمیل می‌کـرد و از سـوی دیگر 
بـه مظهـرِ قـدرتِ اسـتعمار بریتانیایـی در هنـد تبدیـل شـده بـود. در ۲۱ مه 
۱۹۳۰، حـدودِ ۲هـزار نفر بـه کارخانه‌ی نمکِ دهارسـانا1 رفتنـد تا به‌صورتی 
"غیر‌قانونـی" ]از نظـر بریتانیایی‌هـا[، نمکـی را کـه از سـواحلِ خودشـان بـه 
آن‌جـا آورده شـده بـود پـس بگیرنـد. داوطلبـانِ بی‌سالح در دسـته‌های ۲۵ 
نفـری در هـر نوبـت به‌صورتـی منظّـم و همچـون امـواجِ پی‌در‌پـی به‌سـوی 
ورودیِ کارخانـه گام بر‌می‌داشـتند و آن‌جـا در اثـرِ ضرب‌و‌شـتمِ شـدید بـر 
خـاک می‌افتادنـد، در‌حالی‌کـه بیش‌ترشـان حتّـی در ایـن حـدّ هـم از خـود 
دفـاع نمی‌کردنـد کـه لااقل دسـتِ خـود را بـالا بیاورنـد و در برابـرِ ضرباتِ 

1. Dharsana
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چوبدسـت و باتوم‌هـا سـپر کننـد. در پایـانِ آن روز، ۳۲۰ تَـن از آن داوطلبان 
بسـتری شـدند، و طولـی نکشـید کـه ۲ نفـر از آنـان در اثر شـدّتِ جراحاتِ 

وارده از آن ضرب‌و‌شـتمِ بی‌رحمانـه، جـان باختنـد.
فـداکاریِ آن داوطلبـانِ هندی از حیـثِ اهدافِ کوتاه‌مدتـش "نتیجه"بخش 
نبـود: کارخانـه‌ی نمـک آزاد نشـد و مالیـات ]نمـک[ هـم لغـو نشـد.]۲۷[ 
یعنـی کـه ایـن مصـاف1 بـه شکسـت انجامیـد. امـا وقتی سـال‌ها تـدارک و 
آماده‌سـازیِ خشـونت‌پرهیزانه آزمـوده شـد و انتظـامِ مـردم همچنـان دوام 
آورد، "پیـکار" ]در مجمـوع[ بـا پیـروزی بـه پایان رسـید. نظام مشـروعیتش 
را بدین‌سـبب از دسـت داد کـه از یـک سـو، قـدرتِ اسـتعماری بـه آهـن و 
خیـزران متوسّـل شـد ]در قالـبِ چوبدسـت و باتـوم[، در‌حالی‌کـه از سـوی 
دیگـر، معترضـان با تاب‌آوری و شـهامت در عینِ اجتنـاب از نفرت، مقاومت 
کردنـد. بدین‌ترتیـب، ماهیـتِ حقیقـیِ نظـام عیـان شـد و هنـد در موقعیـتِ 
دسـت‌یابی بـه آزادی‌اش قـرار گرفـت. از این‌جـا بـه بعـد، دیگـر فقـط بـه 

گذشـتِ زمـان نیـاز بود.
در واقـع، ۱۷ سـال بعـد وقتـی اسـتقلال فرا‌رسـید هنـد و بریتانیـا قـادر 
بودنـد رابطـه‌ی اسـتثماری را به‌صورتـی دوسـتانه خاتمـه دهنـد. بر‌خالف 
اغلـبِ خروج‌هـا از مسـتعمرات، دو کشـور در عین این‌که دوسـت ماندند از 
یکدیگـر جدا شـدند. همان‌طور که آرنولـد توین‌بی2 مـورّخ بریتانیایی متذکّر 
شـده، گانـدی ادامـه‌ی حکمرانی بـر هند را بـرای بریتانیایی‌هـا ناممکن کرد، 
امـا ایـن را بـرای آنـان ممکـن کـرد کـه بدون نفـرت و بـدون تحقیـر بیرون 

1. battle

2. Arnold Toynbee
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برونـد.]۲۸[ ایـن مطلـبِ او، توصیفی ممتـاز از تأثیرِ مبارزه‌ی خشـونت‌پرهیز 
اسـت، امـا هیچ‌یـک از این‌هـا در آن روزِ مـاهِ مـه در مقابلِ کارخانـه‌ی نمکِ 

دهارسـانا مشـخّص نبود.
ایـن تنهـا مرتبـه در تاریـخِ خشـونت‌پرهیزی نیسـت کـه معلـوم می‌شـود 
شکسـت‌های آشـکار، حـاویِ بـذر موفقیّت‌هـای بزرگ‌تـر بوده‌انـد. بـا ایـن 
وجـود، ممکن اسـت که ما به‌علّتِ فاصلـه‌ی زمانیِ بین کنشِ خشـونت‌پرهیز 
و نتایـجِ آن، ربـطِ آن‌هـا بـه یکدیگـر را به‌راحتـی گُـم کنیـم و متوجّهـش 
نشـویم؛ و ایـن یکـی از دلایلی اسـت کـه موجب می‌شـود بسـیاری از مردم 
در درکِ قـدرتِ خشـونت‌پرهیزی نـاکام بمانند. به‌یاد داشـته باشـید که ما در 
خشـونت‌پرهیزی در پـیِ چیـزی بیش از صِـرفِ یک نتیجـه‌ی ظاهریِ فوری 
و قابلِ رؤیت هسـتیم. از لحاظ فوریت، ممکن اسـت کاملًا مهم باشـد که از 
جنگـی قریب‌الوقـوع جلو‌گیـری شـود، از توافق‌نامـه‌ای بدخواهانـه درباره‌ی 
"تجـارتِ آزاد" ممانعـت به‌عمـل آیـد، یـا مسـتبدّی از قـدرت بر‌کنـار شـود. 
ناکامـی در محقَّـق کـردنِ فـوریِ این‌ها می‌تواند موجب سَـرخوردگی شـود. 
بـا ایـن وجـود، از آن‌جایی‌کـه منازعه‌ی خشـونت‌پرهیز صرفاً یک نبـردِ برد/
باخـت نیسـت و از آن‌جایی‌کـه مـا بیش‌تـر علاقمنـد بـه نتایجی بـا پایداری 
در بلند‌مـدت هسـتیم، نبایـد کـه بعـد از یـک بدبیـاری یـا شکسـت مأیوس 
شـویم. در پیشـه‌کردنِ خشـونت‌پرهیزی، بایـد بـاور به ایـن امـر را بیاموزیم 
کـه از پـی آمـدنِ آن نتایـجِ بلند‌مـدت، حتمـی اسـت؛ نتایجـی هم‌چـون یک 
نظـامِ کم‌تـر سـرکوب‌گر، توافـق و آشـتی میـانِ همـه‌ی گروه‌هـا، یـا عدالت 

بـرای همگان.
بایـد اعتـراف کـرد کـه چنیـن نـوع بـاوری بـه ایـن سـادگی‌ها حاصـل 
نمی‌شـود. هنگامـی کـه ۶۰ تَـن از تظاهر‌کنندگانِ مسـالمت‌جو در شـارپوِیل 
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آفریقـای جنوبـی در ۱۹۶۰ بـه ضربِ گلوله کشـته شـدند، رهبـرانِ کنگره‌ی 
ملّـیِ آفریقـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه خشـونت‌پرهیزی بـرای غلبـه بـر 
رژیـمِ آپارتایـد کافـی نیسـت. آن‌هـا در پـیِ ایـن تصمیـم تقریباً ۳۰ سـال 
زمـان را در تالش بـرای جنـگ بـا رژیـم از طریـق عملیـات خشـونت‌آمیز 
از دسـت دادنـد، تـا آن‌کـه نلسـون مانـدلا از زنـدان آزاد شـد و آنـان رانه‌ی 
حرکـتِ خشونت‌پرهیزشـان را دوبـاره به‌دسـت آوردنـد. از همیـن دسـت، 
بعـد از سـرکوبِ بی‌رحمانـه‌ای از آن نـوع که در میـدانِ تیانانمِـن ]پکن[ رخ 
داد، دلسـرد نشـدن کارِ بسـیار سـختی اسـت؛ امـا شـناختِ منطـقِ عمیق‌تـرِ 
خشـونت‌پرهیزی اغلـب می‌توانـد در انجـامِ ایـن وظیفـه‌ی بسـیار سـخت 
کمک‌حـال باشـد. هم‌چنیـن ممکـن اسـت به‌یاد داشـتنِ ایـن سـخنِ تئودور 
روزاکِ مـورّخ هـم کمک‌کننده باشـد که: "مـردم خشـونت‌پرهیزی را به‌مدّتِ 
یـک هفتـه امتحـان می‌کننـد، و وقتـی از آن "نتیجـه" نمی‌گیرنـد، به‌سـمتِ 

خشـونتی باز‌می‌گردنـد کـه قرن‌هاسـت نتیجـه نـداده ‌اسـت."]۲۹[

هنگامِ پیروزی چگونه رفتار ]می[کنیم؟

)موقّتاً( شکسـت‌خورده  به‌نظـر  کـه خشـونت‌پرهیزی  هسـت  مواقعـی 
می‌رسـد. آگاهـی از این‌که خشـونت‌پرهیزی غالباً پروژه‌ای بلند‌مدت اسـت 
می‌توانـد بـه مـا کمک کنـد تا در چنیـن مواقعی از افسـردگی و افُـتِ روحیه 
بـه دور مانیـم. البتـه پرهیـز از وجـد و شـادی هنگامـی که خشـونت‌پرهیزی 
شکسـت نخـورده هـم به‌همـان انـدازه مهـمّ اسـت. همان‌طـور کـه خواهیم 
دیـد، ایـن احتیاط‌هـا و پرهیز‌هـا تـا حدودی بـه این خاطر اسـت کـه تعیینِ 
میـزانِ موفقیّـت یـا شکسـت در خشـونت‌پرهیزی تکلیفـی بـس ظریـف و 
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دقیـق اسـت. بـرای فـردی خشـونت‌پرهیز، صِـرفِ بی‌خشـونت باقی‌مانـدن 
یـک موفقیّت اسـت، حتـی تحـت شـرایطی شـدیداً تحریک‌آمیز.

امـا کارزار‌هـای عـاری از خشـونت یقیناً می‌تواننـد موفقیّـت بیرونی نیز 
پیـدا کننـد و می‌کننـد. در واقع، مطالعاتِ اخیر نشـان داده‌انـد که خیزش‌های 
خشـونت‌پرهیز دو برابـرِ انـواعِ خشـونت‌آمیز بـه نتیجـه می‌رسـند؛ و میـزانِ 
نتیجه‌بخشـیِ آن‌هـا در یک‌سـوم1ِ  مواقـع اسـت.]۳۰[ در حقیقـت، همچنـان 
تصحیـح  را  خشـونت  از  ناخود‌آگاهـش  جانبـداریِ  به‌تدریـج  تاریـخ  کـه 
دسـته‌جمعی  مقاومت‌هـای  از  بیش‌تـری  و  بیش‌تـر  حکایت‌هـای  می‌کنـد، 

]خشـونت‌پرهیز[ در پهنـه‌ی آن پدیـدار می‌شـوند.
جنوبـی،  فرانسـه‌ی  در  ویشـی2  حکومـتِ  دوره‌ی  در  نمونـه،  به‌عنـوانِ 

ــتادگیِ ــرا ایس ــابِ "چ ــی کت ــده ]یعن ــر ش ــه آن ذک ــتناد ب ــا اس ــب ب ــن مطل ــه ای ــی ک  1. در منبع
 مدنــی نتیجه‌بخــش اســت" نوشــته‌ی چنووِث-اســتفان )۲۰۱۱([ جنبش‌هــای خشــونت‌پرهیز
ــا لحــاظ ــً ب ــه در یک‌ســومِ مواقــع. ضمن ــتِ کامــل می‌رســند ]و ن ــه موفقیّ  در یــک‌دومِ مواقــع ب
ــوع ــد؛ رج ــش می‌یاب ــع افزای ــه‌چهارمِ مواق ــه س ــزان ب ــن می ــبی"، ای ــای "نسِ ــردنِ موفقیت‌ه  ک
ــاید ــات ۷ و ۱۱.[. ش ــن آن در صفح ــا مت ــاب و ی ــه‌ی ۹ آن کت ــکل ۴-۱ در صفح ــه ش ــود ب  ش
 مایــکل نیگلــر در پایــان ۲۰۱۳ - هنــگام تنظیــم ایــن جملــه - بــه بخشــی از نتایجــی دسترســی
ــت ــده‌ی مقاوم ــوان "آین ــا عن ــه‌ای ب ــا مقال ــای آن‌ه ــر مبن ــال ۲۰۲۰ ب ــووِث در س ــه چن ــته ک  داش
ــتِ ــد، موفقی ــه بع ــال ۲۰۱۰ ب ــه از س ــده ک ــر ش ــا ذک ــرد. در آن‌ج ــر ک ــونت‌پرهیز" را منتش  خش
ــازه‌ی ــه در ب ــه، به‌نحوی‌ک ــش یافت ــونت‌آمیز( کاه ــونت‌پرهیز و خش ــش )خش ــوع جنب ــر دو ن  ه
ــونت‌آمیز ــای خش ــوارد و جنبش‌ه ــونت‌پرهیز در ۳۴% م ــای خش ــی ۲۰۱۹-۲۰۱۰، جنبش‌ه  زمان
ــر ــی ب ــر - مبن ــه‌ی نیگل ــش دومِ جمل ــورت، بخ ــد. در این‌ص ــق بوده‌ان ــوارد موف ــط در ۸% م  فق
 موفقیــت خشــونت‌پرهیز‌ها در یک‌ســومِ مواقــع - درســت می‌شــود، امــا حــالا بخــشِ اولِ
 جملــه نادرســت خواهــد شــد چــرا کــه موفقیــتِ جنبش‌هــای خشــونت‌پرهیز در ایــن وضعیــتِ

ــم ــر[ - مترج ــه ۲براب ــوده ]و ن ــونت‌آمیز ب ــای خش ــرِ جنبش‌ه ــد، ۴براب جدی
 Vichy .2-نــام شــهری در ۳۵۰ کیلومتــریِ جنــوبِ پاریــس کــه پــس از اشــغالِ فرانســه توســط 

ــن فرانســوی شــد. ــه ریاســتِ مارشــال پتِّ ــتِ دست‌نشــانده‌ای ب ــرّ حکوم ــا مَقَ نازی‌ه
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تمـام جامعـه‌ی  ماگـدا،  و همسـرش  پروتسـتان  کشـیشِ  تروکمـه1  آنـدره 
محلّـیِ لو‌شامبون-سـور-لینیون2 را بـرای عملیـاتِ نجـاتِ یهودیـان و سـایر 
پناه‌جویـان از سر‌تا‌سـرِ نواحـیِ اشِـغالی سـازمان دادنـد کـه در نهایـت بـه 
رهایـیِ هـزاران نفـر انجامید. شـهامتِ مقاومت‌کننـدگان چنان افسـرِ فرماندهِ 
حکومـتِ دوره‌ی اشِـغال را تحـتِ تأثیـر قـرار داد کـه او بـا وجـودِ خطـرِ 
فراوانـی کـه بـرای خـودش داشـت، بـه گروه‌هـای محلّـیِ گشـتاپو اجازه‌ی 

یـورش بـه مراکـزِ نجـات را نداد.
در همیـن اثنا، واقعه‌ای بسـیار شـگرف و در عینِ حال درس‌آموز درسـت 
در برلیـن پدیـدار شـد. در اولیـن آخر‌هفتـه‌ی مـارس ۱۹۴۳، یهودیانی که از 
"خویشـاوندانِ آریایـی" بودنـد )عمدتاً شـوهرانِ زنـانِ غیریهـودی( یک‌جـا 
تبعیـد شـوند.  تجمیـع3  اردوگاه‌هـای  بـه  آن‌کـه  بـرای  جمـع‌آوری شـدند 
بر‌خالفِ تمـامِ انتظـارات، همسـران و مـادرانِ ایـن مـردان کـه تعـداد آن‌ها 
سـر‌انجام بـه حدودِ ‌۶ هزار نفر رسـید، مقابلِ مَقرّ بازداشـتگاهِ روزن‌شتراسـه4  
تجمع کردند و خواسـتار بازگشـتِ عزیزان‌شـان شـده و از تَرکِ محل امتناع 

1. André Trocmé

2. Le Chambon-sur-Lignon
.3

4. Rosens trasse

                 

ــگ  ــه جن ــوط ب ــه‌ی مرب ــون ترجم ــج مت ــات رای ــابقه و ادبی Concentration Camps - در س
جهانــی دوم، اغلــب بــه "اردوگاه کار اجبــاری" ترجمــه شــده. از مترجــم توانــای کتــاب "آیشــمن 
در اورشــلیم" - زهــرا شــمس - طــی توضیحاتشــان در پاورقــی صفحــه‌ی ۳۴ آن کتــاب دربــاره‌ی 
 Transit( اردوگاه‌هــای انتقــال ،)Forced Labor Camps( تفــاوت اردوگاه‌هــای کار اجبــاری
ــی  ــرای جنگ ــای اس ــرگ )Extermination Camps(، اردوگاه‌ه ــای م Camps(، اردوگاه‌ه
 )Concentration Camps( تجمیــع  اردوگاه‌هــای  و   )Prisoners of War Camps(
آموختــم و ســیاق ایشــان را در ترجمــه‌ی ایــن عبــارت بــه کار گرفتــم. بــا ایــن توجــه کــه برخــی 

ــد. ــی بوده‌ان ــر آشــویتز، ترکیب اردوگاه‌هــا هــم نظی
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کردنـد. در طـی چنـد روز، گشـتاپو کوتاه آمد و مردانِ دسـتگیر شـده را آزاد 
کـرد. برخـی از آن‌هـا بایسـتی با‌عجلـه از اردوگاه‌هـای تجمیع که تـا آن‌زمان 
بـه آن‌جا فرسـتاده شـده بودند، اعـاده می‌شـدند. در واقع، همـه‌ی این مردان 
از جنـگ جـانِ سـالم بـه‌در بردنـد. نکتـه‌ی حتـی شـگفت‌آورتر آن بـود کـه 
مقامـاتِ گشـتاپو در سـایر پایتخت‌هـای ]اشِـغالی[ اروپایـی هم بـا وضعیت 
"اختالطِ نـژادیِ" مشـابهی در جمعیت‌هـای حاضـر در آن مناطـق مواجـه 
بودنـد و در انتظـارِ راهنمایـی، چشـم بـه برلیـن داشـتند؛ از ایـن‌رو، همیـن 
یـک تظاهـراتِ گذرا ]با احتسـابِ مجموعِ اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیمِ آن[ 

موجـب نجـاتِ جـانِ ده‌هاهزار نفر دانسـته شـد.]۳۱[
شـکل‌های  ضعیف‌تریـن  از  یکـی  ایـن،  کـه  باشـیم  داشـته  توجـه 
خشـونت‌پرهیزی بـود. این فقط یک تظاهراتِ کوتاه‌مـدت و خودجوش بود، 
توسـط کسـانی آمـوزش ندیده، بـدون اطلاع )یا بـا اطلاعی انـدک( از این‌که 
خشـونت‌پرهیزی چگونـه عمـل می‌کند، و بدون نقشـه‌ی راه یـا طرحی برای 
پی‌گیـری و ادامـه دادنِ آن کنـشِ فـوریِ اولیه‌شـان. امـا حتـی همیـن "یکـی 
از ضعیف‌تریـن انـواعِ" کنـش‌ خشـونت‌پرهیز توانسـت به‌نحـوی کارآمـد و 
در برابـرِ یکـی از سـتم‌کار‌ترین نظام‌هـای تاریـخِ مـدرن، ثمر‌بخـش باشـد. 
حـالا حسـابش را بکنیـد بـا مقـداری آمـوزش و با اتخـاذِ راهبردی حسـاب 
شـده، نتایـج می‌تواننـد تا‌چه‌حـدّ چشـمگیرتر باشـند. نقـدِ بسـیار رایجی که 
به‌عنـوانِ ایـراد بـه اسـتدلال‌های موافـقِ خشـونت‌پرهیزی طرح می‌شـود این 
اسـت کـه خشـونت‌پرهیزی هرگـز علیـه نازی‌هـا مؤثـر نبـوده اسـت. ایـن 
دو مثـال )خصوصاً مـورد آخـر( موجـبِ ابطـالِ چنان ایـرادی می‌شـود. ]از 
همیـن دسـت، می‌توان ایسـتادگیِ معلّمـانِ نـروژی در برابرِ تحمیـلِ آموزشِ 
ایدئولوژیـک توسـط حکومـتِ دست‌نشـانده‌‌ی نازی‌هـا را نیـز افـزود کـه 
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ماجـرای آن در کتـاب "کنش‌هـای کوچـک ایسـتادگی" نوشـته‌ی کراشـا و 
جکسـون و همین‌طـور در کتاب "ایسـتادگیِ مدنی" نوشـته‌ی اریـکا چنووِث 
آمـده اسـت؛ همین‌طـور ایسـتادگی دانمارکی‌هـا در برابر نشـان‌گذاریِ لباس 
و تحویـل یهودیـان، و تالش بـرای نجـات آن‌هـا از طریق گذراندن‌شـان به 
سـوئد که ذکر آن در کتاب "آیشـمن در اورشـلیم" نوشـته‌ی هانا آرنت آمده 
اسـت - م.[ در حقیقـت، خشـونت‌پرهیزی وقتی‌کـه ]به‌جـا و به‌درسـتی، بـا 
درکـی واقع‌بینانـه از شـرایط[ آزمـوده شـده به‌نحـو حیرت‌انگیـزی ثمربخش 

است. بوده 
وقتـی چنان موفقیّت‌هایی حاصل می‌شـود، مسـائلی هسـت کـه می‌توانیم 
رعایت‌شـان کنیـم تا شـاخصه‌ی خشـونت‌پرهیزِ تعامل را همچنـان فعّال نگه 
داریـم و اطمینـان حاصـل کنیـم کـه تلاش‌هایمـان بر بـاد نمـی‌رود. پیش از 
ایـن، دربـاره‌ی اهمیـتِ اضافـه نکـردنِ ناگهانـیِ موضوعـی جدیـد بـه یـک 
توافـق توجـه داده‌ایـم. گفتیـم کـه چنین خطایـی، مذاکـره را به نبـردِ قدرت 
تبدیـل می‌کنـد. در عیـن حـال مسـأله‌ی حتـی مهم‌تـر از ایـن، اجتنـاب از 
شـادیِ مغرورانـه بعـد از پیـروزی1 یـا همـان به‌نمایـش گذاشـتنِ ظفرمندی 
اسـت؛ شـبیهِ آن‌کـه بعد از به‌ثمر رسـیدنِ گل در یـک بازیِ فوتبـال، بازیکنی 
از راه برسـد و توپـی که آن‌سـوی خـطِ دروازه آرام گرفته را یک‌بـارِ دیگر با 

تمـامِ قـوا، محکم به‌سـوی تـورِ دروازه شـوت کند.
]توسـط  اتوبوس‌هـا  بـه  شـدن  سـوار  سـاله‌ی  یـک  تحریـمِ  پـیِ  در 
سیاه‌پوسـتان[ در مونتگمـری آلابامـا، مذاکراتـی پر‌حـرارت شـکل گرفت که 
طـی یکـی از آن‌هـا، نماینـده‌ای رسـمی از شـرکتِ اتوبوس‌رانیِ شـهر نگرانِ 

1. triumphalism
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آن بـود کـه تـن دادن بـه مطالباتِ معترضـان، راه را بر این امر همـوار کند که 
"شـروع بـه فخر‌فروشـی و پُـز‌دادن دربـاره‌ی پیروزی‌شـان بـر سفید‌پوسـتان 
کننـد و ایـن چیـزی اسـت کـه مـا تحمّلـش را نخواهیـم داشـت و زیـرِ بـارِ 
آن نمی‌رویـم." کینـگ بـا در‌نظـر گرفتـنِ چنین امری بـه همکارانـش یاد‌آور 
شـد کـه "در طریـقِ خشـونت‌پرهیزی، مـا از ایـن وسوسـه پرهیـز می‌کنیـم 
کـه حـالِ روان‌شـناختیِ فاتحـان را بـه خـود بگیریـم." روان‌شناسـیِ فاتحان 
بـه فعل‌و‌انفعـالاتِ کهنـه‌ی نگـرشِ "من-علیه-تـو" تعلّـق دارد کـه عرصه‌ی 
حیـات را به‌مثابـه نـزاعِ دسـتجاتِ مجـزّا و منفصـل می‌بیند؛ نزاعـی که اغلب 
بـر سـرِ نمادها اسـت. بر‌خالفِ ایـن، روان‌شناسـیِ خشـونت‌پرهیز از تبدیلِ 
موفقیّـت بـه "فتـح" پرهیـز می‌کنـد، چـرا کـه چنیـن کاری حریفـان را بـه 
قرار‌گیـری در قطـبِ مخالـف و به‌سـوی تضـادّ سـوق می‌دهد و بیگانه‌شـان 
می‌سـازد. اظهـار نظـرِ توین‌بی را به‌یـاد آورید کـه گاندی ادامـه‌ی حکمرانی 
بـر هنـد را بـرای بریتانیایی‌هـا ناممکـن سـاخت، امـا )یا بـه بیـانِ دقیق‌تر، تا 
حـدودی به‌سـببِ آن‌کـه( ایـن را برای‌شـان ممکن سـاخت که بـدون کینه و 

خصومـت و بـدون تحقیـر بیـرون بروند. 
ایـده‌ی آخری که هنگامِ بحـث درباره‌ی موفقیّتِ مبارزه‌ی خشـونت‌پرهیز 
بایـد به‌خاطـر داشـت ایـن اسـت کـه، گاهی‌اوقـات موفقیّـت را صرفاً باید 
به‌عنـوانِ یـک آغاز محسـوب کـرد. احتمالش هسـت که کارِ شـما هنوز تمام 
نشـده باشـد. بسـیاری از جنبش‌هـا پیـش از آن‌کـه اصـلِ مشـکل حل شـده 
باشـد، منحلّ و زایل می‌شـوند؛ حال یا به‌سـببِ سرمسـتیِ ناشـی از پیروزی، 
یـا فقـط از فـرطِ خسـتگی و ته‌کشـیدنِ کامـلِ انـرژی. ایـن در‌حالی‌اسـت 
کـه اصـلِ مشـکل، خـودِ ایـده‌ی ظلم اسـت نـه فقـط جسـمیّت‌یافتنِ آن در 
قالـبِ یـک گـروه یـا یـک فـردِ خـاص؛ بنا‌بر‌ایـن جنبش‌هـا بایـد تـا از میان 
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رفتـنِ خـودِ ایـده‌ی ظلـم ادامـه یابنـد نـه آن‌که بـر بر‌انـدازیِ فـرد یـا گروهِ 
مظهـرِ آن متمرکز شـوند. امـا تاریخچه‌ی اخیرِ خشـونت‌پرهیزی پُر اسـت از 
شکسـت‌های دلسـرد کننـده‌ای که به‌دنبـالِ براندازی‌هـای موفـق رخ داده‌اند: 
اگـر بخواهیـم چند‌تایی‌شـان را نـام ببریـم می‌توانیـم از فیلیپیـن، صربسـتان، 
مصـر، یمـن و اوکرایـن یـاد کنیـم. مشـابهِ همین‌هـا، اگر‌چـه انتفاضـه‌ی اولِ 
فلسـطین )۱۹۹۳-۱۹۸۷( بـا امضـای پیمـانِ اُسـلو بـه نتیجـه‌ای انجامیـد، اما 
دسـتِ آن پیمـان از رسـیدن بـه آزادیِ معنـا‌دار بـرای فلسـطین بسـیار کوتاه 

ند. ما
در ایـن قضیـه در واقـع به‌نظـر می‌رسـد کـه هیـچ چیـز نمی‌توانـد مثـل 
موفقیّـت شکسـت بخورد!1  اما قبـل از آن‌که زود قضاوت کنیم، به‌یاد داشـته 
باشـید کـه ایـن جنبش‌ها اغلـب و به‌طـرزی قابـلِ درک، نصفه‌و‌نیمـه بودند. 
همان‌طـور کـه دیدیـم، وجـودِ یک رُکنِ "سـازنده"ی قـوی غالباً می‌تواند از 
ایـن شکسـت‌ها جلو‌گیری کند؛ رکنِ سـازنده‌ای کـه با نهادهایـی جایگزین2 
تکمیـل شـده باشـد که آماده‌انـد به داخلِ آن خلأ پیش‌گفته حرکـت و آن را 
پُـر کننـد. ]در آخرین قسـمت از بخـش ۴ )راز برنامه‌ی سـازنده( در این‌باره 
صحبـت کردیـم.[ بیش‌ترِ اوقات لازم اسـت که اسـتقامتِ سرسـختانه3، حتی 
پـس از پیـروزی تـداوم یابـد. )کنش‌گـرانِ آمریـکای لاتیـن، ایـن اسـتقامتِ 

سرسـختانه را firmesa permanente می‌خواننـد.(
اگـر مـا بـه قواعـدی هم‌چـون "موضوع جدیـد ممنـوع!" پای‌بند باشـیم و 

ــل ــد مث ــز نمی‌توان ــه: "هیچ‌چی ــا ک ــاندر دوم ــه‌ی آلکس ــه آن جمل ــت ب ــه‌ای اس ــالًا کنای  1. احتم
ــروز شــود."- م ــت پی موفقیّ

2. alternative ins titutions

3. dogged persis tence
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از روان‌شناسـیِ فاتحـان پرهیـز کنیم، خودمـان را در موقعیتِ بهره‌مند شـدن 
از موفقیّتـی قـرار می‌دهیـم کـه فقـط خشـونت‌پرهیزی می‌توانـد آن را بـه ما 

بدهـد و هیچ‌کـس نمی‌توانـد آن را سَـلب کند.

آیا پُر‌شمار بودن اهمیت دارد )یا نه(؟

در انـواع عملیاتِ خشـونت‌آمیزی که در بسـتر تضادها صـورت می‌گیرند، 
خصوصاً در مـورد عملیـاتِ نظامـی، عماًل سـعی بـر آن اسـت کـه نقـشِ 
"فـرد" نفـی و سَـلب شـود. ایـن کار از طریـق اسـتفاده از البسـه‌ی یک‌سـان 
)یونیفـورم(، تعلیمـاتِ تلقینـی )تـا حـدّ شُست‌و‌شـوی مغـزی(، زنجیـره‌ی 
سفت‌و‌سـختِ دسـتورات و نظایـرِ آن‌ صـورت می‌گیـرد. اما از همـه‌ی این‌ها 
گذشـته، از آن‌جایی‌که خشـونت‌پرهیزی همان نیروی روح اسـت که اساساً 
بـر "قـدرتِ هـر فردِ انسـانی" بنا شـده کـه درونِ هر‌کـس یافت می‌شـود، لذا 
فـردِ انسـانی در آن نقـشِ محوری‌تری ایفـا می‌کند. طبیعتاً اوضاع و شـرایطی 
وجـود دارد کـه در آن، پُر‌شـماریِ نفـرات کمـک کننـده اسـت. کسـانی مثل 
فردینانـد مارکـوس یا حُسـنی مبـارک می‌تواننـد چند‌صد‌تایی از مـردم را که 
در میدانـی تجمّـع کـرده باشـند جـارو کننـد و بیـرون بریزند، امـا نمی‌توانند 
میلیون‌هـا نفـر را نادیـده بگیرنـد؛ خصوصـاّ اگـر پس از گشـوده شـدنِ آتشِ 

سـرکوب بر‌روی‌شـان همچنـان پا‌بر‌جـا مانده باشـند.
در ط�ی قی�ام موف�ق م�ردم فیلیپی�ن، اصطالح "قدرت م�ردم"1  ابداع شـد 
تـا بیان‌گـرِ قـدرتِ جمعـیِ تـوده‌ی به‌پا‌خاسـته باشـد. امـا یکـی از شـرکت 

1. people power
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کننـدگان، کاردینـال جِیمـی سـین1، ایـن نظـرِ خردمندانـه را اظهـار کـرد که: 
"مبهوت‌کننـده بـود. دو میلیـون عـزمِ مسـتقلّ شـکل گرفتـه بـود. هر‌یـک از 
آن‌هـا در عمـقِ وجـودِ خـود می‌گفـت، 'مـن انجامـش می‌دهـم'، و این‌گونه 
بـود کـه آن‌هـا بیرون ریختنـد." )تأکیـد با حروفِ خمیـده از م.نیگلر اسـت.(
]۳۲[ بـه‌ عبـارتِ دیگـر، حتـی قـدرتِ مـردم از همان چیزی بر‌سـاخته شـده 
اسـت کـه من قدرتِ فردِ انسـانی می‌خوانمـش، یعنـی اراده‌ی متعهدِ تک‌تکِ 

با‌شـهامت. افرادِ 
در خشـونت‌پرهیزی کـه تـا جـای ممکـن بـر متقاعد‌سـازی تکیـه دارد 
نـه بـر اعِمالِ فشـار، روشـنیِ پیـام می‌توانـد جایگزیـنِ پُرشـماریِ طرفداران 
شـود. آن آمریکایـیِ برجسـته، هنـری دیویـد ثـورو2 هـم ایـن را دیـده بـود. 
او دربـاره‌ی بـرده‌داری چنیـن گفـت کـه، "ایـن را خـوب می‌دانـم، کـه اگـر 
یک‌هـزار، اگـر یک‌صـد، اگـر ده نفـر کـه بتوانـم این‌طـور بخوانم‌شـان - 
اگـر فقـط ده فـردِ شـرافتمند - آری، اگـر فقـط یـک فـردِ شـرافتمند ... از 
بـرده‌داری دسـت بـردارد، به‌راسـتی خـود را از این مشـارکت بیرون بکشـد، 
و در نتیجـه‌ی آن در زندانِ شـهر محبوس شـود، این در حُکـمِ لغو برده‌داری 
در آمریـکا خواهـد بـود. زیـرا ایـن اهمیتی ندارد کـه جرقـه‌ی آغازین چقدر 
ممکـن اسـت کوچـک بـه نظر برسـد: کاری کـه یک بار به‌درسـتی بـه انجام 

رسـانده شـود، برای همیشـه انجام شـده اسـت."]۳۳[
واقعیـت ایـن اسـت که چنـان فردِ صاحـب بینـش و مصمّمی، غالباً افراد 
را زمانی‌کـه بـه آن‌هـا نیـاز باشـد به تعـداد کافی گِرد هـم خواهـد آورد. این 

1. Jaime Sin

2. Henry David Thoreau
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بخش�ی از قاع�ده‌ای اس�ت که گان�دی آن را "قانون پیش�رَوی"1 نامیـد. او این 
قاعـده را این‌چنیـن درخشـان به تصویر می‌کشـد: "رود گَنگ بسـترِ جریانش 
را در طلـبِ شـاخه‌های فرعی‌اش رهـا نمی‌کند. به‌همین صـورت، یک رهروِ 
خشـونت‌پرهیز )سـاتیاگراهی( هـم مسـیرش را کـه هم‌چـون لبـه‌ی شمشـیر 
دقیـق و مشـخص اسـت رهـا نمی‌کنـد. امـا همان‌طـور کـه شـاخه‌ها به‌طورِ 
طبیعـی همچنـان کـه گَنـگ به‌پیـش مـی‌رود بـه آن می‌پیوندنـد، بدین‌سـان 

اسـت کـه آن‌ها با رود می‌شـوند، کـه همان سـاتیاگراها اسـت."]۳۴[
بنا‌بر‌ایـن پُرشـماریِ افـراد در سـاتیاگراها مهـم اسـت، به‌جـز مواقعـی که 
مهـم نباشـد]![. و زمانـی کـه حضـورِ پُر‌شـمارِ افراد مهم باشـد، فرد مناسـب 
غالباً می‌توانـد آن‌هـا را گِـرد آوَرَد. مـی‌ارزد کـه ایـن را در یـاد نگـه داریم، 
زیـرا مـا در مواقعـی کـه حقیقتاً به قـدرتِ خـود آگاهـی نداریم )کـه اغلب 
چنیـن اسـت(، به‌طورِ طبیعی به‌سـراغِ قدرتِ ناشـی از زیادیِ عِـدّه می‌رویم. 
ایـن طبیعـی اسـت، امـا نباید مـا را از کشـفِ تـوانِ درونی‌مان منحـرف کند.
پیش‌تـر اشـاره کردیـم کـه گانـدی طـی مبارزاتـش در آفریقـای جنوبـی، 
اصـلِ "عـدمِ ایجـادِ دردسـر" را در ۱۹۱۳ مقـارن بـا اعتصـاب راه‌آهـن ارائـه 
کـرد. ]سـال‌ها بعـد از آن در هنـد،[ زمانـی کـه بریتانیایی‌هـا گرفتـارِ جنـگ 
جهانـی دوم بودنـد، گانـدی احسـاس می‌کـرد کـه نمی‌توانـد مبـارزه بـرای 
اسـتقلال را بـه حـال تعلیق درآوَرَد، امـا در عینِ حال از این هم اکراه داشـت 
کـه اصـلِ "عـدم ایجاد دردسـر" خویـش را نقض کنـد. راهِ حل چـه بود؟ او 
یـک نفـر، یعنـی وینوبـا بهاوه2 را برگزید تا دسـت بـه نافرمانیِ مدنـی بزند و 

1. Law of Progression

2. Vinoba Bhave
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بـه پیشـوازِ زندانـی شـدن بـرود. وینوبا شـاگرد معتمـد و امینِ او بـود که در 
سـطحی گسـترده به‌عنـوانِ وارث و جانشـینِ معنـویِ او محسـوب می‌شـد. 
بدین‌ترتیـب، بریتانیایی‌هـا مطلـب را دریافتنـد کـه سـاتیاگراها از بیـن نرفته 
اسـت؛ امـا آنان می‌بایسـت مرحمـتِ ایـن تعلیقِ موقـت را قدر می‌دانسـتند، 
آن هـم در آن وضعـی که گرفتار بودند و نمی‌توانسـتند بـر "مذاکره" درباره‌ی 
اسـتقلالِ هنـد تمرکـزِ کاملـی داشـته باشـند. توجـه داشـته باشـید کـه ایـن 
تاکتیـک، یـک نمـادِ پـوچ و توخالـی نبـود: وینوبـا شـخصی واقعی بـود که 
عدمِ‌همـکاری بـا قوانیـنِ واقعی را به نمایـش می‌گذاشـت و مجازاتی واقعی 
را از بابـتِ آن پذیـرا می‌شـد تـا ایـن پیـام را بـه نظام بدهـد که مبـارزه برای 

اسـتقلال از میـان نرفتـه اسـت. بـا ایـن همـه، او فقط یک نفـر بود.
پُر‌تعـداد بـودن گاهی‌اوقـات ضـروری اسـت، امـا روشـن بـودنِ هدف و 
تعهّـد بـه آن همیشـه ضروری‌اند. اگر جنبشـی در مسـیرِ درسـتِ خـود باقی 
بمانـد، مـردم زمانـی کـه به آن‌هـا نیاز باشـد بـه آن خواهند پیوسـت. ]تأکید 

بـا خمیدگیِ حـروف از مترجم اسـت.[

نمادها چقدر به‌درد می‌خورند؟

در سـاتیاگراها، نمادهـا هـم مثـلِ پُر‌تعـداد بودن کاربـردِ محـدودی دارند 
)به‌یـاد بیاوریـد کـه سـاتیاگراها بـه معنـای "حقیقـت را محکـم چسـبیدن" 
اسـت.(. همان‌طـور کـه اهمیـتِ پُر‌تعـداد بـودن را بیـش از حـدّ بـرآورد 
می‌کنیـم، بـه اسـتفاده‌ی بیـش از حـدّ از نمادهـا هـم تمایـل یافته‌ایـم. شـاید 
بـه  مربـوط  نمـاد،  یـک  به‌کار‌گیـریِ  در  از خطـا  نمونـه  تأسـف‌انگیز‌ترین 
ماجـرای قتـل عـام میـدان تیانانمِـن پکـن در ۴ ژوئـن ۱۹۸۹ باشـد. در آن 
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روزها، جمعیتِ انبوهی از دانشـجویان، کارگران و حامیانِ بسـیاری در میدان 
تجمـع پیدا کرده بودند تا همبسـتگی و مطالبه‌شـان در راسـتای اصلاحات را 
بـه نمایـش بگذارنـد. هر‌چنـد، از آن‌جایی‌که آن‌هـا فاقد راهبـردی بلند‌مدت 
بودنـد، خـودِ میـدان و امتناع‌شـان از تَـرکِ میـدان نمـادی از نافرمانی‌شـان 
شـد. ایـن نماد شـدنِ خودِ میـدان موجبِ انحـراف توجهات از هدفِ بسـیار 
موجّـهِ "اصلاحـاتِ دموکراتیـک" شـد. همه‌ی مـا می‌دانیم که آخرِ داسـتان به 
کجـا انجامیـد. امـا اگر به‌جای ایـن، مقاومت‌کننـدگان میدان را تَـرک کرده و 
بـه دانشـگاه‌ها و دهکده‌هایشـان برگشـته بودنـد تا مـردم را آمـوزش دهند و 
بـرای ایجـادِ تغییر، گام‌هایـی ملموس و دسـت‌یافتنی را اختیـار کنند، جنبش 
دموکراسـی‌خواه چیـن احتمـالًا هنـوز زنـده می‌بـود؛ و آن مردمِ شـجاعی که 

مظهـر و تجسّـمش ]در آن میـدان[ بودنـد نیـز به‌هم‌چنیـن.
ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه تحصّن‌هـا و اشِـغال‌ها هیـچ‌گاه مؤثر نیسـتند. 
هنگامـی کـه ده‌ها‌هـزار معتـرضِ بومـی، مجلـس اکـوادور را در سـال ۲۰۰۰ 
به‌شـیوه‌ای عـاری از خشـونت اشِـغال کردنـد، ایـن عمـلِ آن‌هـا اثـرِ بسـیار 
چشـمگیری بـر جـای گذاشـت؛ حتـی بـا وجـودِ آن‌کـه رهبـرانِ جنبـش در 
ظـرفِ چنـد روز از سـوی حریف در تنگنـا قرار گرفته و قدرت را از دسـت 
دادنـد. بـا این‌حـال، دو سـال بعـد به‌دنبـالِ سـازمان‌دهیِ گسـترده‌ی مـردمِ 
عـادی )یـا همـان بی‌صدایـان(، یکـی از همان رهبـران به ریاسـت جمهوری 

انتخاب شـد.
خیـزشِ اکـوادور بـه خیـزشِ تیانانمِـن شـبیه بـود، امـا وجـودِ ۳ تفـاوت 
احتمـالًا در موفقیـتِ بعـدیِ آن نقـش داشـت. یکـم، معترضـان یـک نمـادِ 
صِـرف از قـدرت را اشِـغال نکردند بلکـه یک پایگاه واقعیِ قدرت را اشِـغال 
کردنـد. دوم، آنـان زمانـی واردِ عمـل شـدند کـه بنیـه و توانایـیِ کافـی برای 
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کسـبِ قـدرت را داشـتند، نه آن‌که فقـط مطالبـه‌اش کنند. و سـوم، آنان قادر 
بودنـد بعـد از خاتمه‌ی اشِـغال، جنبـش را ادامه دهند. این بدان معناسـت که 
اشِـغال، هـم گذشـته‌ای داشـته و هم آینـده‌ای؛ یعنی قسـمتی از یـک کارزارِ 
بزرگ‌تـر بـوده اسـت کـه آن کارزار قـادر بـوده مجموعـه‌ای از تاکتیک‌هـای 
متنـوّع اعـمّ از مقابله‌جویانـه یـا غیـرِ آن ]یعنـی "سـازنده"[ را بـه‌کار بگیـرد. 
]توجـه داریـد که بازگشـت به جامعـه و توجّهِ جـدّی به آمـوزشِ افراد پیش 
از سـازمان‌دهی چـه نقـشِ مهمّـی در ایـن راسـتا ایفـا کـرده اسـت و ایـن، 
یکـی از ویژگی‌هـای آن رکـنِ "سـازنده" و معمـولًا مغفـولِ جنبش‌هـا اسـت 
کـه اغلـب در هیاهـوی رکـن مقابله‌جویانـه یا همـان کنش‌هـای اعتراضی یا 
"انسـدادی" گُـم می‌شـود و همین امـر، اصلی‌تریـن عاملِ شکسـتِ جنبش‌ها 

اسـت - م.[
مطمئناً سرسـختی می‌توانـد در عرصه‌ی خشـونت‌پرهیزی هم مثل همه‌ی 
عرصه‌هـای دیگـر، تفـاوتِ بیـن موفقیّـت و شکسـت را رقـم بزنـد. اگرچه، 
چنـان اسـتقامتی بایسـتی بـه مـواردی واقعـی اختصـاص داده شـود و فقـط 
به‌نـدرت بـه نمادهایـی از آن مـوارد. گانـدی در راهپیمایـیِ معـروفِ نمـک 
در ۱۹۳۰، اسـتادی در صحنه‌پـردازی و اداره‌ی بیـانِ نمادیـن را بـه نمایـش 
گذاشـت. او بـرای رسـیدن بـه کنـاره‌ی دریـا بیـش از ۳۶۰ کیلومتـر را پیاده 
پیمـود تـا قوانیـنِ ناعادلانـه‌ی ]انحصـارِ[ نمک را با سـاده‌ترین عمـلِ ممکن 
بشـکند: برداشـتنِ مُشـتی نمک از زمینِ سـاحلِ دریا. اما ایـن اغلب فراموش 
می‌شـود کـه او داشـت به‌سـوی دریایـی واقعـی می‌رفـت تـا نمکـی واقعـی 
را بـردارد؛ عملـی کـه سـازنده و ملمـوس بـود و در ایـن مـورد، غیر‌قانونی. 
مشـابهِ همیـن، راهپیمایـیِ بـزرگِ او در آفریقـای جنوبی که ۱۵ سـال قبل‌تر1 

1. راهپیمایی مذکور در ۱۹۱۳ صورت گرفته، و راهپیماییِ نمک در ۱۹۳۰- م.
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صـورت گرفـت، فقـط یک اعتـراض نبـود؛ او می‌بایسـت سـه‌هزار معدنچیِ 
اعتصابـی و خانواده‌هایشـان را کـه در آن زمـان بی‌خانـه و بی‌سـر‌پناه شـده 
بودنـد، بـه آشـرامِ خودش نقل مـکان مـی‌داد. ]گاندی هر جا که می‌زیسـت، 
دهکـده، محلـه یـا جماعتـی معنوی تأسـیس می‌کـرد. این سـکونتگاه معنوی 
را "آشـرام" می‌خواندنـد.[ در ایـن مـورد نیـز عمـلِ او از نظـرِ فنّـیِ حقوقی، 
خالفِ قانـون بـود. به‌عبـارتِ دیگـر، هیچ‌یـک از ایـن راهپیمایی‌هـا صِرفاً 
نمادیـن نبودنـد؛ آن‌هـا اقداماتـی بسـیار ملمـوس و عینـی بودنـد کـه ضمناً 
حـدودی از طنیـنِ نمادیـن را هم داشـتند. بنا‌بر‌ایـن، اگر‌چه نمادهـا می‌توانند 
اقدامـاتِ عینـی و ملمـوس را تقویـت یـا تضعیـف کننـد، هرگـز نباید جای 

اقدامـاتِ عینـی را بگیرند.

امکانِ سوء‌استفاده از خشونت‌پرهیزی:
آیا ممکن است خشونت‌پرهیزی در راهِ غیرحقّ به‌کار گرفته شود؟

خشـونت‌پرهیزی در‌صورتی‌که به‌درسـتی پیشه شده باشـد، قابلِ سوء‌استفاده 
خشـونت‌پرهیزی  دل‌فریـبِ  و  شـرافتمند  نـام  متأسـفانه  اگر‌چـه  نیسـت. 
ممکـن اسـت مـورد سوء‌اسـتفاده قـرار بگیـرد کـه به‌فراوانـی هـم می‌گیـرد. 
به‌عنـوانِ مثـال، وقتـی گروهـی از صاحبـانِ اسـلحه در کالیفرنیـا امتناع‌شـان 
از ثبـتِ سالح‌های تهاجمی‌شـان را "نافرمانـیِ مدنـی" خواندنـد، فرامـوش 
کـرده بودنـد کـه داشـتنِ سالحی مرگبـار دورتریـن فاصلـه را از مدنیّـت یا 

دارد. خشـونت‌پرهیزی 
بیـانِ  بـه  )یـا  بی‌خشـونت  تاکتیک‌هـای  کـه  اسـت  ممکـن  هم‌چنیـن 
دقیق‌تـر، تاکتیک‌هایـی کـه کاربردشـان در خشـونت‌پرهیزی نیـز جـا دارد( 
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هنـد،  در   ۱۹۹۱ در  شـوند.  گرفتـه  بـه‌کار  غیرخشـونت‌پرهیز  زمینـه‌ای  در 
راهپیمایانـی در صـدد بر‌آمدنـد کـه وارد ایالتِ گجرات شـوند تا به سـاختِ 
سـدّهایی روی رود نارمـادا اعتـراض کننـد. فرآینـدِ سـاختِ ایـن سـدّ‌ها تـا 
همـان زمـان صدهـا روسـتا را بـه زیـرِ آب بـرده بـود و عواقـبِ مخـرّبِ 
زیسـت‌محیطی و اجتماعـیِ بسـیاری داشـت. امـا مقامـاتِ رسـمیِ حکومتِ 
ایالتـیِ گجـرات کـه دلایـلِ ناموجّهِ خودشـان را برای پی‌گیریِ سـاختِ سـدّ 
داشـتند، بچه‌مدرسـه‌ای‌ها را بـرای جلو‌گیـری از آن راهپیمایی بسـیج کردند؛ 
در‌حالی‌کـه آن بچه‌مدرسـه‌ای‌ها هم‌زمـان بـا انجـام چنین کاری، سـرودهایی 

دربـاره‌ی گانـدی می‌خواندنـد!
از:  بـود  عبـارت  کـه  کردیـم  مهـم صحبـت  اصلـی  دربـاره‌ی  پیش‌تـر 
توانایـیِ اسـتوار ایسـتادن بـر اهـداف بنیـادی، امـا سـازش بـر سـرِ هـر چـه 
رَویـه‌ای دیگـر صحبـت می‌کنیـم  اینـک دربـاره‌ی  باشـد.  از آن  کـه غیـر 
کـه رعایـت آن در تظاهـرات یـا سـایرِ اقدامـاتِ خشـونت‌پرهیزِ امروزیـن، 
به‌عنـوانِ  اخیـر  بنـدِ  دو  در  کـه  مـواردی  دارد.  اهمیـت  انـدازه  بـه همـان 
از خشـونت‌پرهیزی آوردیـم نشـان می‌دهنـد کـه  نمونه‌هـای سوء‌اسـتفاده 
چـرا رعایـتِ آن‌چـه خواهیـم گفـت تا این حـدّ مهم اسـت: در یـک جنبشِ 
خشـونت‌پرهیز، بایسـتی از گِل‌آلـود کـردنِ آب توسـط کسـانی کـه هنـوز 
مدافـعِ خشـونت‌ورزی‌اند جلوگیـری شـود. محـض نمونـه، در طـی جنبش 
"اشِـغال" کـه اصـولًا خشـونت‌پرهیز بـود، کسـانی بودنـد که فکـر می‌کردند 
بـه کار بـردنِ "یک‌کمـی" خشـونت اشِـکالی نـدارد، مثاًل این‌جـا یـا آن‌جـا 
شیشـه‌ای را شکسـتن یـا مخـزن زبالـه‌ای را آتـش زدن. آن‌هـا ایـن کارها را 
تحـت عنـوان آن‌چه کـه "تنـوّع تاکتیک‌هـا" می‌خواندنـدش روا می‌دانسـتند. 
امـا ایـن بـه معنـای تباهـی و انحـرافِ خشـونت‌پرهیزی اسـت. حتـی وقتی 
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کسـی قضیـه را از حیطـه‌ی اخلاقـی خـارج کند و به مسـأله از حیـثِ نتیجه 
دادن نـگاه کنـد )خصوصاً نتیجـه دادن در بلند‌مدت(، واضح اسـت که حتی 
"یک‌کمـی" خشـونت هم جنبـش خشـونت‌پرهیز را مبهم و دوپهلو می‌سـازد 
و بنا‌بر‌ایـن ضعیفـش می‌کنـد. بـه بیـانِ دیگـر، تفـاوتِ بیـن خشـونت‌ورزی 
و خشـونت‌پرهیزی مسـأله‌ای از جنـسِ تنـوّع و گوناگونـی )مثـل تفـاوتِ 
سینه‌سـرخ‌ها و گنجشـک‌ها( نیسـت. به‌جـای آن، واقعاً این‌طـور اسـت کـه 
آن‌هـا متضـادّ هـم هسـتند و پیامدهایی متضـادّ با یکدیگـر دارند. ایـن را هم 
عالوه کنیـد کـه خشـونت‌پرهیزی به‌هیچ‌وجـه یـک تاکتیـک نیسـت، بلکـه 

نیـروی خیـرِ زندگی اسـت.

نقشِ رنج کشیدن در ساتیاگراها

در اردوگاهِ تجمیـع آشـویتز ]کـه به‌صـورتِ هم‌زمـان اردوگاهِ کار اجباری 
و بعدهـا اردوگاه مـرگ هـم بـود،[ در ۱۹۴۲ به‌سـببِ آن‌کـه یـک زندانـی 
گریختـه بـود، ۱۰ زندانـیِ لهسـتانی از سـایرین جـدا و به سـلولی زیر‌زمینی 
بـرده شـدند تـا آن‌جا از گرسـنگی جان دهنـد. در عینِ شـگفتیِ همگان، یک 
زندانـیِ دیگـر پـا پیـش گذاشـت و درخواسـت کرد کـه به‌جای یکـی از آن 
مـردانِ نگون‌بخـت بمیـرد. او کشیشـی بـه نـامِ ماکسـیمیلیان کولبـه1 بـود که 
اکنـون بـا عنـوانِ قدّیـسِ آشـویتز شـناخته می‌شـود. اگر‌چـه او به‌واقـع چند 
روز بعدتـر اعـدام شـد، فـداکاریِ الهام‌بخـشِ او تغییری عظیـم در روحیه‌ی 
زندانیـان ایجـاد کـرد. ایـن امـر احتمـالًا موجب نجـات صدها نفری شـد که 
در صـورتِ عـدم تقویـتِ روحیـه، در برابـرِ یـأس و بنا‌بر‌این )در آن شـرایطِ 

1. Maximilian Kolbe
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غیر‌قابـل تحمّـل( در برابـرِ مـرگ مقهور می‌شـدند.
وقتـی کـه منازعـه‌ای سـاتیاگراها را ایجـاب می‌کنـد )یعنـی آن‌هنـگام که 
منازعـه بـه مرحلـه‌ی ۲ از نمـودارِ مـا در فصـل ۳ می‌رسـد(، می‌شـود کـه 
کسـانی فی‌الحـال متحمّـلِ رنج باشـند اما تـاب‌آوریِ آن‌هـا که ناخواسـته به 
طـول هـم انجامیـده باشـد، قلـوبِ حریفان‌شـان را تـکان ندهد و بیدارشـان 
نکنـد. در حقیقـت اگـر به ایـن تلاش‌ها توجّهی نشـود، وضعیتی کـه ظالمانه 
اسـت می‌توانـد عـادی و به‌هنجـار بـه نظـر برسـد؛ انگار کـه فقـط نمونه‌ای 
باشـد از این‌کـه زندگـی چگونـه اسـت )بلـه، زندگـی همیـن اسـت!(، یـا 
انـگار حتـی ناشـی از قصورِ خـودِ قربانی باشـد. مصائبِ طولانیِ فلسـطینیان 
 ،۱۹۹۰ دهـه‌ی  در  کـوزوو  آلبانیایی‌تبار‌هـای  اشِـغالی،  سـرزمین‌های  در 
یـا میلیون‌هـا نفـر کـه امـروزه در فقـری بسـیار شـدید زندگـی می‌کننـد را 
تصـور کنیـد. این‌هـا از جملـه‌ی قربانیـانِ نگون‌بخت و بی‌شـمارِ "خشـونتِ 
س�اختاری"1 هسـتند. در ایـن وضعیـت، رنـج بـه عوضِ آن‌که توسـط فشـار 
و خشـونتِ آشـکار تحمیـل شـود توسـط سـاختارهای اجتماعی یا سیاسـیِ 
ناعادلانـه تحمیـل می‌شـود، هر‌چنـد کـه این سـاختارها اغلب توسـط فشـار 

یـا خشـونتِ آشـکار نیز پشـتیبانی می‌شـوند.
هـر‌گاه طـوری شـود کـه مـا دیگـر بیـش از آن نتوانیـم چنـان ظلمـی را 
تحمّـل کنیـم، ایـن گزینه را داریم کـه در برابـرِ رنجِ تحمیلـی‌اش خودمان را 
هم‌چـون میلـه‌ی برق‌گیـری سـازیم تـا دیگـران را هشـیار کنیـم و بـه چنان 
وضعیتـی پایـان دهیـم. عمـلِ ماکـس کولبـه نمونـه‌ی چنیـن موردی اسـت. 
همچنین، دانشـجویانی که در طرحِ بدفرجامِ "رُز سـفید" شـرکت داشـتند نیز 

1. s tructural violence
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امیـدوار بودنـد کـه قبـولِ چنیـن مخاطره‌ای اثـری آن‌چنـان خواهد داشـت. 
طـرحِ "رُز سـفید" علیـه رژیـم نـازی در مونیـخ در زمـانِ اوج جنـگ جهانی 
دوم ترتیـب داده شـد. آن دانشـجویان دفترچه‌هایـی را چـاپ و پخش کردند 
کـه دعـوت بـه مقاومـتِ مبتنـی بـر عدمِ‌همـکاری ]با رژیـم نـازی[ می‌کرد؛ 
اگر‌چـه آنـان دربـاره‌ی ایـن کـه آن مقاومـت چگونه‌چیـزی می‌توانـد باشـد 
تقریباً هیـچ نمی‌دانسـتند و قـادر بـه تصـوّرِ ایـن هـم نبودنـد کـه مقاومـتِ 
مبتنـی بـر عدمِ‌همـکاری فقـط یـک جنبـه از خشـونت‌پرهیزیِ حقیقـی یـا 
همـان سـاتیاگراها اسـت. آن‌هـا می‌دانسـتند کـه بـا چیـزی نزدیک بـه مرگِ 
حتمـی مواجهنـد )و در نهایـت هـم فقـط یکی از آن‌هـا از چنین سرنوشـتی 
گریخـت(، امـا چنیـن اسـتدلال می‌کردنـد کـه، "پایانـی بـر وحشـت بهتر از 
وحشـتی بی‌پایـان اسـت." ایـن اسـت آن محاسـبه‌ی اخلاقی که شـاید ما در 

مواردِ سـتمِ مفـرَط بایسـتی انجـام دهیم.

اعتصاب غذا در ساتیاگراها

مـرگ در خشـونت‌پرهیزی احتمـالِ وقـوع کم‌تـری دارد تـا در منازعـاتِ 
خشـونت‌آمیز، امـا همان‌طـور کـه ماکـس کولبه و طراحانِ "رُز سـفید" نشـان 
دادنـد، گاهـی اوقـات لازم می‌شـود کـه جانمـان را در معرضِ مخاطـره قرار 
دهیـم. اعتصـابِ غـذا، خصوصاً اعتصـاب غـذای نامحـدود1 یا آن‌طـور که 
گان�دی می‌گف�ت "اعتص�اب غ�ذا تا س�رحدّ م�رگ"2 ، یکـی از صورت‌هایی 
اسـت کـه این نـوع چاره‌پـردازیِ سفت‌و‌سـخت می‌توانـد در قالـبِ آن بروز 

1. open-ended

2. fas t unto death
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کنـد. اعتصـاب غـذا به‌عنـوانِ بخشـی از اقـدام بـه قبولانـدن در مرحلـه‌ی ۳ 
از یـک منازعـه‌ی خشـونت‌پرهیز، خصوصـاّ اگـر محتمل باشـد که بـه مرگِ 
خـودِ آن‌کـس کـه پـای در ایـن راه می‌گـذارد منجـر شـود، می‌تواند روشـی 
قدرتمنـد بـرای بیـدار کردنِ دیگـران دربـاره‌ی ظالمانـه بودنِ یـک وضعیت 
باشـد و نشـانی باشـد از رضای خاطرِ شـما بـرای پذیرفتنِ هـر رنجی جهت 
اصالحِ آن وضعیـت. هر‌چنـد، ایـن روش می‌تواند به‌جای ترغیـب و راضی 
کـردنِ طـرفِ مقابـل، او را از طریـق اعِمال فشـار و زور به تغییـرِ رَویه وادار 
کنـد کـه چنیـن امـری آن را در ضدّیـت بـا روح سـاتیاگراها قـرار می‌دهـد. 
بنا‌بر‌ایـن اعتصـاب غـذا به‌عنوانِ کنشـی ذیـلِ سـاتیاگراها )نه به‌عنـوانِ عملی 
بـرای تزکیـه‌ی نفـس( فقـط باید کـه درسـت به‌عنـوانِ آخرین چـاره اختیار 
شـود و حتـی در آن وقـت هم فقط با رعایتِ شـرایطی بسـیار دقیـق و معیّن 

بدین شـرح:

● یکـم، فـردی کـه اعتصـاب غذا می‌کنـد باید مطمئن شـود که او شـخص 
مناسـب بـرای انجـام ایـن فداکاری اسـت. این امر مسـتلزمِ آن اسـت که فرد 
مهـارِ امیالـش را در دسـت داشـته باشـد )حتی مهـار میلش به زیسـتن را( و 

نبایـد نفرت از حریف در انگیزش او نقشـی داشـته باشـد.

● دوم، ایـن اقـدام بایسـتی کسـانی را مخاطـب قـرار دهـد کـه بـه احتمالِ 
زیـاد بتواننـد بـا ایـن سـخت‌ترین کنـش ارتبـاط برقـرار کننـد. اگـر آن‌هـا 
حتـی چنـان حـدّی از ربـط را احسـاس نکنند یا منطـقِ فـداکاری را در‌نیابند 
)هم‌چنـان کـه در جهـانِ غـرب اغلب این‌طور اسـت(، اعتصاب غـذا راهکارِ 

نا‌به‌جایـی خواهـد بـود.
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● سـوم، اعتصـاب غـذا بایسـتی بـرای تحقّـقِ هدفـی واقع‌گرایانـه طراحی 
شـود. مطالبـه‌ای کلّـی بـرای "صلـح جهانی" یـا چیزهایی شـبیه به ایـن ]مثلًا 
درخواسـتِ آزادیِ همـه‌ی زندانیـان سیاسـی در یـک نظـام تمامیت‌خـواه - 
قابـلِ  اعتصـاب غـذا  از طریـق  اگر‌چـه خواسـته‌هایی شـرافتمندانه‌اند،  م[، 
دسـت‌یابی نیسـتند. همان‌طـور کـه تقریباً همیشـه مصـداق دارد، اعتصـاب 
غـذا کننـدگان نتوانسـته‌اند از پیـش بـه جلـب توجـه و اثرگـذاریِ قانع‌کننده 

بـر پنـدارِ میلیون‌هـا تَـن از مردمـان دسـت یابند.

به‌راسـتی  کارزاری  متـنِ  در  فقـط  بایسـتی  غـذا  اعتصـاب  چهـارم،   ●
خشـونت‌پرهیز بـه‌کار گرفتـه شـود. نمونه‌ی اعتصـاب غذای زندانیـانِ ارتشِ 
جمهوری‌خـواهِ ایرلنـد در زنـدانِ لانگ‌کِـش1 ، هیچ‌یـک از ایـن معیارهـا را 
بـرآورده نمی‌کـرد؛ بنا‌بر‌این به‌رغمِ شـجاعت و فـداکاریِ اعتصـاب کنندگان، 
ده انسـان جان‌شـان را از دسـت دادنـد بی‌آن‌کـه ایـن امـر بـه هیـچ تغییـرِ 

اجتماعـیِ مشـهودی بیانجامـد.

● در خاتمـه، به‌یـاد داشـته باشـید کـه اعتصـاب غذا نبایـد در پیـش گرفته 
شـود مگـر زمانـی که تمـامِ گزینه‌های دیگـر ناکارآمـد و از رده خارج شـده 

باشند.

وقتـی ایـن مقتضیـات بـرآورده شـوند، اعتصـاب غـذا  می‌توانـد معجـزه 
کنـد. گاندی اسـتادِ پُـرآوازه‌ی این فنّ بـود. بریتانیایی‌ها در ۱۹۳۲ بنا داشـتند 

1. Long Kesh
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بـرای هندوهای عضو کاسـت1 و خارج از کاسـت، حوزه‌هـای انتخابیِ مجزّا 
در نظـر بگیرنـد؛ امـا "اعتصـاب غـذای جانانـه‌یِ" او موجب شـد تـا آنان از 
ایـن امـر عقب‌نشـینی کنند. "معجـزه‌ی کلکتـه"ی او، یعنی اعتصـاب غذایش 
در ۱۹۴۶ بـه آشـوب‌های فرقـه‌ای خاتمـه داد؛ در‌حالی‌کـه پلیـس و ارتش از 
مهـار آن شـورش‌ها ناتـوان بودنـد. بـا همـه‌ی ایـن احـوال، گانـدی در آخرِ 
کار بـه ایـن نتیجه رسـید کـه بعضـی از اعتصاب غذاهایـش از طریـقِ اعِمالِ 
فشـار و جبـر اثـر می‌گذاشـته‌اند ]نـه از طریـقِ ترغیـب و متقاعد‌سـازی[ و 
بنا‌بر‌ایـن از نقطـه نظـرِ او، ناکامی و شکسـتِ مجسّـم بوده‌انـد. ]به‌رغمِ آن‌که 
بـا معیارهـای متعـارف، به‌خاطرِ رسـیدن به نتایـج ظاهری و تأمیـن مطالبات، 

موفّق محسـوب می‌شـده‌اند.[

به‌دست گرفتنِ کنترل

مـا در سـاتیاگراها رنج‌کشـیدن را بـرایِ خاطـرِ ]چشـم و ابَـروی![ خـودش 
نمی‌خواهیـم؛ در پـیِ ایـن هـم نیسـتیم کـه مظلوم‌نمایـی کنیم یـا از خودمان 
شـهید بسـازیم. امـا در عیـن حـال، تفـاوتِ عظیـمِ بین ایـن دو نـوع رنج را 
درک می‌کنیـم: I- رنـجِ منفعلانـه‌ای کـه میلیون‌هـا نفـر بـدون هیـچ حاصـلِ 
قابل‌توجهـی متحمّـل می‌شـوند، و II- همـوار کـردنِ رنجـی بـر خـود بـا 
رضـای خاطـر به‌منظـورِ دسـت‌یابی بـه هدفی والاتـر، وقتی چـاره‌ی دیگری 
نباشـد. ایـن نـوعِ اخیـرِ تحمّـلِ رنـج اسـت کـه نیـروی خشـونت‌پرهیزی را 
وارد و درگیـرِ پیـکار می‌کنـد؛ و همانی اسـت که کینگ نامـش را "رنج بردنِ 

بی‌مـزد و منّـت" گذاشـت.

1. cas te - نظامِ طبقاتیِ هندو
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مبـارزاتِ خشـونت‌پرهیز، خصوصاً در منازعاتـی کـه  تـا مراحـلِ انتهایـی 
رو،  ایـن  از  بشـوند.  طوفانـی  و  سـخت  می‌تواننـد  باشـند،  رفتـه  به‌پیـش 
به‌جاسـت کـه نکتـه‌ی بعـدی را بـه خودمـان یـادآور شـویم: رنجـی را در 
نظـر بگیریـد کـه به‌واسـطه‌ی تـن‌دادن بـه یـک وضعیـتِ ظالمانـه حاصـل 
آمـده؛ همین‌طـور، رنجـی را در نظـر آوریـد کـه در اثـرِ کاربـرد خشـونت 
بـرای غلبـه بـر آن وضعیـتِ ظالمانـه پدیـد می‌آیـد. حـالا اگـر حالت سـوم 
- یعنـی خشـونت‌پرهیزی - را بـا دو حالـتِ پیشـین مقایسـه کنیـم، می‌بینیم 
کـه در بلند‌مـدت، رنجـی کـه در یک مبارزه‌ی عـاری از خشـونت به‌صورتِ 
از هـر دو وضعیـتِ پیش‌گفتـه بسـیار کم‌تـر  داوطلبانـه پذیرفتـه می‌شـود 
خواهـد بـود. به‌عنـوانِ مثـال، اگرچـه کما‌بیـش در حـدودِ هـزار نفـر طـی 
مبـارزاتِ خشـونت‌پرهیز بـرای اسـتقلالِ هنـد جانِ خـود را از دسـت دادند 
)خصوصاً در قتل‌عـامِ آمریتسـار در ۱۹۱۹(، امـا در مقابـل، میلیون‌هـا تَن از 
مـردم به‌عنـوانِ قربانیـانِ منفعـل و پذیـرای وضعیـتِ ظالمانـه جـان باختنـد؛ 
نظیـرِ اوضـاع در طـی "قحطـی بنـگال" در ۱۹۴۳، همـان هنـگام کـه تقریباً 
تمـامِ محصـولِ برنجِ کشـور جهـتِ اسـتفاده‌ی ارتـش بریتانیا ضبط می‌شـد. 
به‌عنـوانِ مثالـی بـرای آن حالـتِ دیگـر، همان‌طـور کـه کینـگ خاطر نشـان 
کـرد در طـی ۶ شـب شـورش در دیترویـت مردمـانِ بیش‌تری کشـته شـدند 
تـا در طـی ۶ سـال نافرمانـی مدنـی در جنـوب آمریـکا بـرای حقـوق مدنیِ 

سیاه‌پوسـتان.
هنگامی‌کـه رنج‌کشـیدن اجتناب‌ناپذیـر شـده باشـد، دو قاعده‌ی سرانگشـتی 
دربـاره‌ی آن وجـود دارد. یکـم، هر‌چـه که زودتر و سـریع‌تر بتوانیـم فعّالانه 
و خشـونت‌پرهیزانه بـه یـک منازعـه واکنـش نشـان دهیـم، برای حـلّ آن به 
رنج‌بـردنِ کم‌تـری محکـوم خواهیـم بـود. و دوم، هر‌چـه کـه بیش‌تـر بـرای 
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رنج‌کشـیدنِ داوطلبانـه مهیّـا باشـیم، رنـجِ ناخواسـته‌ی کم‌تری بر مـا تحمیل 
شد. خواهد 
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 بخش ششم

چه چیزهایی آموخته‌ایم؟

خشـونت‌پرهیزی قابلیتـی ذاتـی از طبیعتِ انسـان اسـت. خشـونت‌پرهیزی 
فرمانی اخلاقی نیست؛ و خصوصاً انتزاعی فلسفی هم نیست. خشونت‌پرهیزی، 
دسـتِ‌کم نوعـی از آن کـه من در این‌جـا ارائه‌اش کـرده‌ام، کارمایه‌ای اسـت 
کـه هـم "درونِ" همـه‌ی موجـوداتِ زنـده فعالیـت دارد و هـم "بـر" همـه‌ی 
آن‌هـا مؤثـر اسـت. خشـونت‌پرهیزی می‌توانـد مثـل بسـیاری از نیروهـای 
دیگـر در طبیعـت، شـناخته شـود، پیش‌بینـی شـود و تحـتِ کنتـرل در‌آیـد. 
احتمـالًا مهم‌تریـن چیـزی کـه لازم اسـت دربـاره‌ی خشـونت‌پرهیزی بدانیم 
ایـن اسـت کـه خشـونت‌پرهیزی عـدمِ چیـزی نیسـت، از جنـسِ فقـدان یـا 
غیـاب نیسـت، بلکـه نیرویـی واقعاً موجـود اسـت. خشـونت‌پرهیزی نیروی 
مِهـر اسـت، اگرچـه گاهی‌اوقـات ممکن اسـت این‌طور بـه نظر نیایـد. کینگ 
شـرح داده کـه جنبـشِ حقـوقِ مدنـیِ ]سیاه‌پوسـتانِ[ آمریـکا موجـبِ فورانِ 
خشـم نشـد بلکـه موجـب شـد کـه "خشـم به‌منظـورِ اثر‌گـذاریِ حداکثری، 
تحـتِ نظـم و انضبـاط ابراز شـود". این انضباطـی که از هدر رفتنِ خشـم‌مان 
جلوگیـری و آن را ذخیـره می‌کنـد، امـری از جنـسِ سـرکوب کردن نیسـت. 
وقتـی آن را به‌درسـتی اجـرا می‌کنیـم، ایـن امـکان را بـه خشـمِ مـا می‌دهـد 
کـه بـه نیرویـی آفرینش‌گـر تبدیل شـود. خشـونت‌پرهیزی نیرویی اسـت که 
به‌واسـطه‌ی تغییـر و تبدّلِ یک سـائق )رانه‌ی انگیزشـیِ( منفی آزاد می‌شـود.
ایـن اسـتحاله‌ی انرژی‌هـای منفـی یـا مخـرّب در یـک انسـان فقـط روندِ 
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رشـدی بـرای همـان فـرد نیسـت؛ ایـن امـر می‌توانـد اثـر حیرت‌انگیـزی بر 
حریفـان داشـته باشـد؛ اثـری کـه ارعـاب و تهدیـد و سالح‌ها نمی‌توانند با 
آن برابـری کننـد. در طـی انقالب موفـق "قـدرت مـردم" فیلیپیـن در ۱۹۸۶ 
)کـه فقـط یـک نمونـه از میـانِ هزارانی اسـت که می‌توانیـم شـاهد بیاوریم( 
سـربازان از دسـتوراتِ مسـتقیمِ مافوق‌هاشـان سـرپیچی کردنـد و حاضـر 
نشـدند بـه معترضـانِ مسـالمت‌جو شـلیک کننـد. در مـواردِ بسـیاری، آنـان 
به‌واقـع بـا چشـمانی اشـک‌آلود و در حـالِ روگردانـی و تَرکِ خدمـت دیده 

شدند.]۳۵[
کِنـِث بولدینگ1 )یکـی از بنیان‌گـذارانِ پژوهشِ مدرنِ صلـح( با مطالعه‌ی 
ای�ن اثر‌گ�ذاری، اصطلاحِ "ق�درتِ تلفیق‌گ�ر"2 را ابداع کـرد. او این قدرت را 
در قی�اس ب�ا دو نوع قدرتِ دیگ�ر، یعنی "قدرتِ ارع�اب"3 و "قدرتِ مبادله"4 
قـرار داد.]۳۶[ قـدرتِ تلفیق‌گـر زمانـی آزاد می‌شـود کـه مـا تعهّـد می‌کنیـم 
کـه بـه حقیقتِ همبسـتگی‌مان شـهادت دهیم، حتـی وقتی کـه حریف‌مان بر 
آن حقیقـت ]کـه همبسـتگیِ ما اسـت[ و احتمالًا بـر فرد‌فردِ ما خشـونت روا 
ن جـدای از مـا می‌بینـد، در‌حالی‌کـه  مـی‌دارد. حریـف، خـودش را از بیخ‌و‌بُـ
مـا می‌توانیـم آن هم‌داسـتانی را ببینیـم کـه او تـوانِ دیدنش را از دسـت داده 
و بنا‌بر‌ایـن می‌توانیـم بـه او کمـک کنیـم تـا او هـم ببینـدَش. بولدینگ خاطر 
نشـان می‌سـازد کـه نتیجـه‌ی چنیـن رویکـردی آن اسـت کـه هـر دو گـروه 

1. Kenneth Boulding

2. Integrative Power

3. Threat Power

4. Exchange Power
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سـرانجام به‌هـم نزدیک‌تـر می‌شـوند. وقتـی مـا در درونِ خـود، سـائق‌های1 
نفاق‌افکـن را بـه ایـن منظـور مهـار می‌کنیـم، این "مهـار" به‌معنیِ "سـرکوب" 
یـا واپس‌زنـی نیسـت. گانـدی کاماًل بـا ایـن فعل‌و‌انِفعـال آشـنا بـود: "مـن 
به‌واسـطه‌ی تجربه‌هایـی تلـخ، درسـی متعالـی آموختـه‌ام که خشـمِ خـود را 
محفـوظ دارم. همان‌طـور کـه حـرارتِ مهار‌شـده به انـرژی تبدیل می‌شـود، 
خشـمِ مهار‌شـده‌ی مـا هـم می‌توانـد به نیرویـی اسـتحاله یابد که قادر اسـت 

جهـان را تـکان دهد."]۳۷[
کینـگ در عبارتـی کـه پیش‌تـر نَقـل کردیـم )و ارزشِ تکـرار دارد( بـه 
ایـن فرآینـدِ اسـتحاله قـدری وضـوحِ بیش‌تـر می‌بخشـد آن‌جا کـه می‌گوید 
اثر‌گـذاریِ  به‌منظـورِ  و  کردنـد  مهـار  را  مدنـی خشـم  کنش‌گـرانِ حقـوقِ 
حداکثـری، آن را تحـتِ نظم‌و‌انضبـاط رهـا سـاختند. در پرتـوِ ایـن شـرح 
به‌نحـوِ جالب‌توجهـی مشـخص می‌شـود کـه نیـروی خشـونت‌پرهیزی در 
انـدرونِ مـا نهفتـه اسـت و در انتظار اسـت که رها شـود. لازمه‌اش آن اسـت 
کـه مـا تمایـل بـه عمل‌کـردن از موضـعِ خشـم یـا تـرس را کنتـرل کنیـم. 
رانه‌هـای انگیزشـی )یـا همان سـائق‌های( منفی نظیرِ خشـم یا تـرس، اگر به 
شـکل‌های خـام و نپرورده‌شـان ابراز شـوند یکپارچگـیِ مردمان را متلاشـی 
می‌کننـد و آنـان را به‌صـورتِ تکّه‌و‌پاره‌هـای جـدا از هـم در‌می‌آورنـد. اگـر 
مـا "خشـونت‌پرهیزی" را بـه عنـوانِ نیرویـی آزاد‌شـده در اثـرِ تغییـر و تبدّلِ 
یـک سـائقِ منفـی )نظیـرِ تـرس یـا خشـم( تعریـف کنیـم، قضیـه‌ی عکـسِ 
آن )به‌لحـاظِ منطقـی( چنیـن خواهـد بـود کـه خـودِ آن نیروهـای منفـی و 

ابرازشـان به‌صـورتِ خـام، بایسـتی به‌عنـوانِ "خشـونت" شـناخته شـوند.

"سائق" در متون روان‌شناسی به معنای "سوق‌دهنده"ی -Drives  .1
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شیوه‌ای برای بودن

بـا توجـه بـه آن‌چـه تـا این‌جـا بیـان شـد، خشـونت‌پرهیزی یـک انتـزاعِ 
اخلاقـی یـا یـک تجریـدِ فلسـفی نیسـت. همچنیـن، خشـونت‌پرهیزی فقط 
مجموعـه‌ای از تاکتیک‌هـا و یـا یـک روشِ صِـرف هـم نیسـت. مردمانی در 
مبـارزه بـرای آزادی‌شـان تحوّلاتِ عظیمـی را پدیـد آورده‌اند صرفاّ به‌سـببِ 
آن‌کـه مشـیِ مسـلّحانه را نپذیرفته‌انـد. همان‌طـور کـه یـک معتـرضِ یمنـی 
در سـال ۲۰۱۲ بـه یکـی از دوسـتانِ مـن گفـت، "آن‌هـا نمی‌تواننـد مـا را 
شکسـت بدهنـد چـرا که مـا تفنگ‌هایمان را در خانـه باقی گذاشـته‌ایم!" البته 
دگرگونی‌هـای عمیق‌تـر و ماندگارتـری رخ می‌دهنـد اگـر کـه مـا نفرت‌مـان 

را در خانـه باقـی بگذاریم.1 
مـن امیـدوارم کـه ایـن کتـاب مقادیـری از روشـن‌بینی برای متبحّر شـدن 
در ایـن شـگرد را فراهـم کـرده باشـد. همیـن که در ایـن فنّ مهـارت یافتیم، 
می‌توانیـم خشـونت را در جهـانِ امروزمـان بـا خوش‌بینیِ بیش‌تر ]بـه امکانِ 
رفـعِ آن[ و قابل‌مبارزه‌تـر ببینیـم. هر گونه خشـم، در حُکمِ مـاده‌ خامِ اولیه‌ای 
اسـت بـرای خشـونت‌پرهیزی! )چـه آن خشـم توسـط رسـانه‌های همگانـی 
برانگیختـه شـده باشـد، یـا توسـط نابرابری‌هـای فاحـش در اقتصادمـان، یـا 
توسـط هر‌چیـزِ دیگـر.( ابرازِ خشـم در شـکلِ خـامِ آن معادلِ هـدر دادنِ آن 

است.
خیلی‌هـا خشـونت‌پرهیزی را به‌عنـوانِ یـک تاکتیـک می‌پندارنـد که وقتی 
هیـچ گزینـه‌ی بهتـری نداشـته باشـند بایسـتی اتخـاذ شـود؛ چـون هر‌گونـه 

 1. بــا گذشــتِ زمــان، بــه نظــر می‌رســد آن معتــرضِ یمنــیِ مســالمت‌جو جــزءِ اقلیــت بــوده باشــد؛
 امــا وضعیــتِ فاجعه‌بــاری کــه در‌ پــیِ اتخــاذِ مشــیِ مســلّحانه توســط اکثــر گروه‌هــا در یمــن پدیــد

آم�ـده اتفاقاـً مؤیّ�ـدِ محت�ـوای مفاهی�ـمِ ای�ـن س�ـطور از طری�ـقِ برهانِ خُل�ـف هس�ـتند! - م.ی
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خشـونتی از سـوی آنان، با سـرکوبِ بسـیار شـدید مواجه می‌شـود یا چون 
آنـان خیلـی رُک و پوسـت‌کنده، سالح‌های لازم را ندارنـد. آنـان اغلب حقِ 
بازگشـتن بـه خشـونت‌ورزی را اگر‌کـه ]از طریـقِ خشـونت‌پرهیزی[ موفـق 
نشـوند بـرای خـود محفـوظ می‌داننـد. خشـونت‌پرهیزی هـر روز بـا اقِبـالِ 
بیش‌تـری مواجـه می‌شـود و می‌تواند شـجاعتی بیش از خشـونت‌ورزی نیاز 
داشـته باشـد. مزیّت‌هـای رویکـردِ خشـونت‌پرهیز هر‌چه که باشـد، امیدوارم 
ایـن را روشـن کـرده باشـم کـه اگـر آن را به‌عنـوانِ یـک اصـل و به‌عنـوانِ 
شـیوه‌ای بـرای بـودن در جهـان اختیـار کنیـم ]و نـه یـک تاکتیـکِ صِـرف[، 

می‌توانیـم بسـیار فراتـر از این‌هـا برویـم کـه تا‌کنـون رفته‌ایم.
در ایـن رویکـرد، خشـونت‌پرهیزی راهـکاری نیسـت کـه ضعیفـان به آن 
متوسّـل شـوند، بلکـه به‌راسـتی نوعـی از توانمنـدی را می‌طلبـد کـه کم‌یاب 
اسـت. خشـونت‌پرهیزی اجتنـاب از چیزی نیسـت بلکه درگیر‌کـردنِ نیرویی 
واقعاً موجـود در پیـکار اسـت. این نیـرو یا قـدرت "موجود"تـر و موجودتر 
می‌شـود، به‌هـر میـزان کـه بیش‌تـر بتوانیـم بـدونِ نفـرت عمـل کنیـم و ]در 
درون‌مـان هـم[ بـدونِ نفـرت باشـیم؛ به‌هـر میـزان بیش‌تر کـه بتوانیـم بدون 
آرزوی هیـچ آسـیبی بـرای کسـانی، در برابرِ آن‌چـه انجام می‌دهند ایسـتادگی 
کنیـم؛ و به‌هـر میـزان کـه بیش‌تـر بتوانیـم بـه بیـانِ گانـدی "خصومـت را 
منحـل کنیـم و نه خـودِ متخاصمـان را."]۳۸[ به‌طریقـی که هنـوز در‌نمی‌یابیم 
چه‌طـور، ایـن جهان‌بینـی و طـرزِ تلقّـیِ مبتنی بر وصـل بودن‌مـان به‌یکدیگر، 
انرژی‌هایـی را آزاد می‌کنـد که بـه تحوّلی ژرف‌تر و پایدارتر منجر می‌شـوند.
وقتـی می‌گوییـم خشـونت‌پرهیزی فقـط یـک اسـتراتژی نیسـت، بـه این 
معنـا نیسـت کـه داشـتنِ اسـتراتژی لازم نباشـد. همان‌طـور که دیده‌ایـم، این 
به‌هیچ‌وجـه صـادق نیسـت. اما خشـونت‌پرهیزی مشـخصه‌ای اسـتثنایی دارد 



   101مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز  100   مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز

کـه نظامی‌گـری یـا خشـونت‌ورزی نمی‌تواننـد مدّعـیِ آن باشـند، و آن ایـن 
اسـت کـه: تحقّـق بخشـیدن بـه اصـول، در‌عینِ‌حـال، اسـتراتژیِ نتیجه‌بخش 
ایـده‌ی  ایـن  روی  آن  در  مـا  کـه  خشـونت‌ورزی  برخالفِ  هسـت.  نیـز 
مأیوس‌کننـده حسـاب می‌کنیم کـه روش‌های باطـل می‌تواننـد تأمین‌کننده‌ی 
نتیجـه‌ای به‌حـق باشـند، در خشـونت‌پرهیزی مـا مجبـور نیسـتیم کـه بیـنِ 
انجـامِ کارِ درسـتِ اخلاقی و کاری کـه بیش‌ترین نتیجه‌بخشـی را دارد، یکی 
را انتخـاب کنیـم. ایـن دو در بلند‌مـدت یک‌چیز هسـتند. به‌عنـوانِ مثال، اگر 
شـما از مجـالِ تحقیـرِ کسـانی بگذریـد صرفاً چـون بـه ایـن اصـلِ اخلاقی 
اعتقـاد داریـد کـه همـگان مُحِقّ بـه برخـورداری از عـزّت و احترام‌انـد، این 
رو و برگرد، آنان را به شـما  امـر بـه شـما راهبردی می‌بخشـد که تقریباً بی‌بُـ
نزدیک‌تـر می‌سـازد. همان‌طـور کـه برنـده‌ی جایـزه‌ی صلـحِ نوبـل، آدولفـو 
پـِرِز اسِـکوئیوِل1 بیـان کرده اسـت، "مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز ارزش‌هایی که 
در‌نهایـت بناسـت به‌آن‌هـا راه ببَـرَد را بـا تمهیـدِ پیشـاپیشِ آن‌هـا درونِ خودِ 
همـان رونـدِ تغییـر، رواج می‌دهـد. بدین‌سـبب اسـت کـه خشـونت‌پرهیزی 
صلـح را از طریـق جنـگ اشـاعه نمی‌دهـد؛ تالش نمی‌کند که سـازندگی را 

از طریـق ویرانگـری محقّق سـازد."]۳۹[

جنبشی در حالِ فراگرفتنِ سر‌تا‌سرِ جهان

گانـدی در ۱۹۳۹ نوشـت کـه، "خوش‌بینـیِ مـن مبتنـی اسـت بـر اعتمادم 
بـه امکانـاتِ بالقـوّه نامحدودِ هر فـردِ انسـانی در پروردنِ خشـونت‌پرهیزی. 
هر‌چـه کـه بیش‌تـر خشـونت‌پرهیزی را در وجودِ خود رشـد دهیـد، واگیریِ 

1. Adolfo Perez Esquivel
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بیش‌تـری پیـدا می‌کنـد تـا آن‌جـا کـه محیـطِ پیرامونـیِ شـما را در خـود 
بپوشـاند، و همیـن طـور تـا یـک وقتـی در آینده، چه‌بسـا که سر‌تا‌سـرِ جهان 
را فرا‌بگیـرد."]۴۰[ در سـال‌هایی کـه از تحریـرِ ایـن عبـارات توسـط گاندی 
گذشـته اسـت، اگر‌چه سـالیانِ پُرخشـونتی وجود داشـته، جهـان در‌عینِ‌حال 
به‌راسـتی آغـازِ چنـان خیزشـی را شـاهد بـوده اسـت. در واقـع، تخمیـن زده 
می‌شـود کـه اکنـون بیـش از نیمی از جهـان در جوامعـی زندگـی می‌کنند که 
به‌طـرزی قابل‌توجـه تحتِ تأثیرِ جنبشـی خشـونت‌پرهیز قـرار گرفته‌اند.]۴۱[
تاریـخِ مـدرنِ خشـونت‌پرهیزی توسـط چند تغییرِ کیفی مسـاعدت شـده 
اسـت کـه بالقوّه کمک‌های بسـیار بزرگی در امـرِ "فرا‌گرفتنِ سر‌تا‌سـرِ جهان" 
محسـوب می‌شـوند. یکـم، ما داریـم می‌آموزیم کـه هر فرهنگـی روش‌هایی 
محلّـی بـرای واکنـشِ خلّقانه بـه منازعـه دارد، و این رهیافت‌هـا]ی محلًی[ 
می‌تواننـد در بسـترِ یـک مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیزِ مُمتـدّ، بسـیج شـوند و به 
حرکـت درآینـد. محـض نمونه، مردمان بومی که نقشـی حیاتـی در منازعاتِ 
و  سـازمان‌دهی  بـه  خودشـان  بیـنِ  دارنـد  می‌کننـد،  ایفـا  زیسـت‌محیطی 

شبکه‌سـازی می‌پردازنـد.
یـک  کـه  در شـرایطی  کـه خشـونت‌پرهیزی  اکنـون می‌دانیـم  مـا  دوم، 
نباشـد )کـه در اغلـبِ مواقـع چنیـن اسـت(  پُرجَذَبـه1 موجـود  تک‌رهبـرِِ 
می‌توانـد عملیاتـی و محقّـق شـود. عالوه بـر ایـن، جنبش‌هـا می‌تواننـد از 
طریـق مداخالتِ گروه‌های صلـح یا کمک‌هـای تخصّصی از بیـرون، به‌نحوِ 
قابل‌ملاحظـه‌ای تقویـت شـوند. از ایـن گذشـته، آن‌چـه کـه در میـانِ همه‌ی 
پیشـرفت‌ها شـاید مهم‌تریـن مـورد باشـد ایـن اسـت کـه: مـردم به‌نحـوی 

1. charismatic
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کـه سـابقه نداشـته دارنـد یـاد می‌گیرنـد کـه چه‌طـور تجربه‌هـای حاصـل 
دیگـران هـم  بـه  را  موفقیت‌هـا و شکسـت‌های جنبش‌هـای خودشـان  از 
بیاموزنـد. بـرای مثـال می‌تـوان بـه جنبـشِ آتپـور1 اشـاره کرد که طـی قیامی 
موفـق در سـال ۲۰۰۰، رئیس‌جمهـور اسـلوبودان میلوشِـویچ2 را از قـدرت 
سـاقط کـرد. ]چنـد سـال بعـد،[ "مرکـز کنش‌هـا و راهبردهـای پیشـرفته‌ی 
خش�ونت‌پرهیز"3 مبـارزان با‌تجربـه‌ی آتپـور را به مصر و کشـورهای دیگری 

فرسـتاد کـه بـا منازعـاتِ مشـابهی مواجـه بودند.
سـوم، از زمـان گانـدی و کینـگ به این سـو، اکثـرِ جنبش‌هایی کـه به هر 
نحـو خشـونت‌پرهیز شـده‌اند )و تعدادشـان هـم زیاد اسـت( تقریباً منحصر 
بـه رُکـنِ انسـدادی )اعتراضـی( بوده‌انـد؛ نظیـرِ امـواجِ پی‌در‌پـیِ قیام‌هـا در 
اروپـای شـرقی کـه "انقلاب‌هـای رنگـی" نامیـده شـدند و "بهـار عربـی" که 
]تقریباً دو دهـه بعـد در غـربِ آسـیا و شـمالِ آفریقـا[ در پـی آمـد. ]بـه 
خاطـر داریـد کـه جنبش‌های خشـونت‌پرهیز بایسـتی از هر دو رُکنِ اساسـیِ 
"سـازنده" و "انسـدادی" یـا همـان اعتراضـی برخـوردار باشـند.[ چند‌تایی از 
جنبش‌هـا هـم تقریباً به‌صـورتِ انحصـاری "سـازنده" بوده‌انـد؛ بزرگ‌تریـن 
و برجسـته‌ترین نمونـه از چنیـن جنبش‌هایـی MST در برزیـل اسـت )یـا 
"جنب�ش کارگ�رِ بی‌زمی�ن"4( کـه برای ده‌هـا هزار خانـواده، زمیـن و طریقه‌ی 
امِـرارِ معـاش فراهـم کـرده اسـت و در طی این رونـد، جوامعـی محلّی پدید 

1. Otpor
ــه بخــش مســلّطِ ــان ک ــور یوگســاویِ آن زم ــس جمه Slobodan Milosevic- رئی .2 

ــود. م ــن ب ــی‌اش همیــن صربســتانِ امروزی حاکمیت

3. the Center for Advanced Nonviolent Actions and Strategies

4. Landless Worker Movement
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آورده؛ امّـا راه خلاقانـه‌ای بـرای درآمـدن جلوی اربابـانِ زمیـن‌دار و برآمدن 
از پـسِ مقاومـتِ آنـان پیـدا نکـرده اسـت. به‌جز اسـتثنائاتی انگشت‌شـمار - 
نظیرِ انتفاضه‌ی اولِ فلسـطین )۱۹۹۳-۱۹۸۷( - ما کارزارِ مسـتمرّی ندیده‌ایم 
کـه مشـابهِ مبـارزاتِ اسـتقلالِ هنـد، بتوانـد در هـر دو جنبـه‌ی "سـازنده" و 
"انسـدادی" فعالیـت کند و شـیوه‌ای بـرای تصمیم‌گیریِ راهبـردی در این‌باره 

داشـته باشـد کـه چه‌موقـع انسـدادی باشـد و چه‌موقع سـازنده.
با‌این‌همـه، آگاهـیِ فزاینـده‌ای دربـاره‌ی ایـن امـکان در حـالِ شـکل‌گیری 
اسـت. آن نوع جنبش، جنبشـی است مبتنی بر پیشـرویِ متوالی از توانمند‌سازیِ 
فـردی، تـا برنامـه‌ی سـازنده، و تـا سـاتیاگراها زمانـی کـه لازم باشـد )که به 
احتمـالِ زیـاد لازم خواهـد شـد(. زمانـی کـه آن نـوع جنبش یک بـار دیگر رخ 
دهـد، می‌توانیم شـروع به دیدنِ قـدرتِ تمام‌عیارِ خشـونت‌پرهیزی در دگرگون 

کـردنِ جهان‌مان کنیـم.]۴۲[
و دسـتِ آخـر ]به‌عنـوانِ مـوردِ چهـارم[، علـمِ جدیـد به‌نحوِ چشـم‌گیری 
از تأکیـد بـر ماده‌گرایـیِ عقلانـی1 )و آن جـدا از هـم بـودن و بی‌معنـا بودنی 
کـه چنیـن نظرگاهـی مسـتلزمِ آن اسـت( به‌سـویِ تصویـری قوی‌بنُیه‌‌تـر از 
طبیعـتِ انسـان و از جهـان تغییـرِ جهت داده اسـت کـه به‌طـرزِ غیرمترقّبه‌ای 
بـا سـنّت‌های خِـرَدِ جاودان هم‌سـاز اسـت. ایـن تصویـر از همدلـیِ ذاتی و 
همـکاریِ ذاتـی کـه هـم توسـط خِـرد و هـم توسـط علم تأیید شـده اسـت 
راه را بـرای روایتـی فرهنگـی همـوار می‌کنـد کـه در آن، خشـونت‌پرهیزی 
همان‌قـدر مهمـانِ مـا بشـود که خشـونت اکنون هسـت )هرچند که ما شـاید 

اصطلاحــی کــه متأســفانه ســالیانِ درازی اســت توســط حامیــانِ فردگراییِ -Rational .2 
 افراطــی )خصوصــً در حــوزه‌ی اقتصــاد( مصــادره و از معنــای حقیقــیِ خــود تهــی شــده
ــب ــرد از مواه ــدیِ ف ــه بهره‌من ــی" اســت ک ــی "عقلان ــان، عمل ــف آن ــق تعری  اســت. طب

مــادی را بــه حدّاکثــر برســاند - م. م



   105مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز  104   مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز

مهمـانِ ناخوانـده بدانیمش.(.
گانـدی زمانـی نوشـت، "آنـان کـه جـذبِ خشـونت‌پرهیزی می‌شـوند، 
بایـد تجربـه و آزمایـشِ آن را شـروع کننـد." بـا گذشـتِ هـر سـال ایـن امر 
واضح‌تـر می‌شـود کـه بقـای زندگـی بـر روی زمیـن ممکـن اسـت یکسـره 
در معـرضِ خطـر باشـد. امیـدوارم نگاهـی اجِمالـی بـه تاریـخ و ظرفیـتِ 
مختصـر  همـه‌ی  وجـودِ  بـا  دادم،  ارائـه  این‌جـا  در  کـه  خشـونت‌پرهیزی 
بودنـش بـه ایـن کار بیایـد کـه نشـان دهـد: هر‌چنـد کـه خشـونت‌پرهیزی 
مسـتلزمِ تالش و فـداکاری خواهـد بـود، می‌توانیـم آن را به‌عنـوانِ قدرتـی 
بـرای تغییـر دادنِ مسـیرِ سرنوشـتِ انسـان به‌سـوی آرمانـی متعالی‌تـر به‌کار 
گیریـم. ایـن گریز‌ناپذیرتریـن ]، ضروری‌ترین و شـاید جذّاب‌تریـن[ چالشِ 

زمانـه‌ی ما اسـت.
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نکاتِ به‌یاد ماندنی:
منبعی دمِ‌دستی

“خشونت‌پرهیزی قانونِ گونه‌ی ما ]یعنی نوعِ بشر[ است."

خِـرَد  پـس‌زدنِ  می‌دهـد  انجـام  مـواردی  چنیـن  در  سـاتیاگراها  “آن‌چـه 
نیسـت بلکه رهاسـازیِ آن از سـکون اسـت و تثبیتِ تسـلّطِ آن بـر تمایلاتِ 
فرومایـه‌ای نظیـرِ تعصّـب، نفـرت و امثـالِ آن‌ها. بـه بیانی دیگر کـه می‌تواند 
متناقض‌نمـا تلقّـی شـود، سـاتیاگراها خِـرَد را بـه بردگـی نمی‌گیـرد، بلکـه 

مجبـورش می‌کنـد کـه آزاد باشـد." 

صورت‌بنـدیِ مسـأله در ایـن نـوع نگـرش، در قالبِ "من علیه شـما" نیسـت 
بلکـه "مـن و شـما با هم علیه مشـکل" اسـت. 

بایـد تالش کنیم کـه هرگز نه کسـی را تحقیر کنیـم و نه تحقیـر را بپذیریم؛ 
چـرا که ایـن امر برای همگان خسـارت‌بار اسـت. 

هرقـدر بیش‌تر انسـانیتِ حریف‌تـان را مـوردِ ملاحظه قرار دهیـد، به‌گونه‌ای 
ثمربخش‌تـر می‌توانیـد با ظلمِ او بسـتیزید. 
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"عدمِ‌همکاریِ واقعی، عدمِ‌همکاری با تباه‌کاری است، نه با تباه‌کار."

تمـام خشـونت‌ها در اثـر ناکامـی یـا امتنـاع از شناسـاییِ دیگـری بـه عنوانِ 
انسـانِ تمام‌و‌کمـال آغـاز می‌شـوند. از ایـن‌رو، دسـت‌یابیِ ریشـه‌دار‌تر بـه 
خشـونت‌پرهیزی بایسـتی بیدارسـازیِ مجـدّدِ انسـانیّتِ حریـف را شـامل 

  . د شو

مراقبه بر انسانی‌تر شدنِ دریافت‌های ما تأثیرِ بزرگی می‌گذارد. 

خشـونت‌پرهیزی قدرتـی اسـت کـه از طریقِ تغییرِ شـکل و اسـتحاله‌ی یک 
سـائق )رانـه‌ی انگیزشـیِ( منفی آزاد می‌شـود. 

بـر  مبنـی  آموختـه‌ام  متعالـی  درسـی  تلـخ،  تجربه‌هایـی  به‌واسـطه‌ی  مـن 
این‌کـه خشـمِ خـود را مهـار بزنـم. همان‌طور کـه حـرارتِ مهار‌شـده تبدیل 
بـه انـرژی می‌شـود، به‌همـان صـورت خشـمِ مهار‌شـده‌ی مـا می‌توانـد بـه 

نیرویـی اسـتحاله یابـد کـه قـادر اسـت جهـان را تـکان دهد. 
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بیاییـد فرامـوش نکنیـم کـه رهایـیِ فـردیِ خودِ مـا از خشـم، تـرس و امثال 
این‌هـا در اثـر ممارسـت‌های خشـونت‌پرهیزانه، دسـتاوردِ کوچکـی نیسـت. 

"چیزهایـی که برای آدم‌ها اهمیت اساسـی دارند توسـط منطق خشـک‌و‌خالی 
به‌دسـت نمی‌آینـد بلکـه بایسـتی از طریـقِ بـه جـان خریـدنِ رنـج کسـب 
شـوند ... اگـر می‌خواهیـد چیـزی حقیقتاً مهـم را محقّـق کنیـد نبایـد فقـط 

منطـق را اقنـاع کنیـد، بایسـتی قلب‌هـا را نیـز تـکان دهید." 

تـا هر‌جـا کـه مقـدور باشـد کنـش "سـازنده" را اختیـار کنیـد و فقـط زمانی 
کنـش "انسـدادی" )یـا همـان اعتراضـی یـا مقابله‌جویانـه( را برگزینیـد کـه 

باشـد.  ضروری 

گانـدی ادامـه‌ی حکمرانـی بـر هنـد را بـرای بریتانیایی‌هـا ناممکن کـرد، اما 
ایـن را  بـرای آنـان ممکـن کـرد کـه بـدون نفـرت و بـدون تحقیـر بیـرون 

بروند. 

"مـردم خشـونت‌پرهیزی را به‌مـدّتِ یـک هفتـه امتحـان می‌کننـد، و وقتـی 
از آن "نتیجـه" نمی‌گیرنـد، به‌سـمتِ خشـونتی باز‌می‌گردنـد کـه قرن‌هاسـت 

نتیجـه نداده ‌اسـت." 
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پُر‌تعـداد بـودن گاهی‌اوقـات ضروری اسـت، اما روشـن بودنِ هـدف و تعهّد 
به آن همیشـه ضروری‌اند. 

اگر‌چـه نمادهـا می‌تواننـد اقدامـاتِ عینـی و ملمـوس را تقویت یـا تضعیف 
کننـد، هرگـز نبایـد جای اقدامـاتِ عینـی را بگیرند. 

هر‌چـه کـه زودتـر و سـریع‌تر بتوانیـم فعّالانـه و خشـونت‌پرهیزانه بـه یـک 
منازعـه واکنـش نشـان دهیـم، بـرای حـلّ آن بـه رنج‌بـردنِ کم‌تـری محکوم 

بود.  خواهیـم 

هر‌چـه که بیش‌تـر برای رنج‌کشـیدنِ داوطلبانه مهیّا باشـیم، رنجِ ناخواسـته‌ی 
کم‌تـری بر مـا تحمیل خواهد شـد. 

در خشـونت‌پرهیزی، مـا مجبـور نیسـتیم که بیـنِ انجامِ کارِ اخلاقـی و کاری 
کـه بیش‌تریـن نتیجه‌بخشـی را دارد، یکـی را انتخـاب کنیم. 

] - و چند جمله هم به انتخابِ مترجم![:
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کنش‌گـرِ خشـونت‌پرهیز سـعی بـر آن دارد کـه هرگـز چشـم‌اندازِ توافـق و 
آشـتیِ محتمَل را از دسـت ندهد و برای او بسـیار مهم اسـت که "خصومت 

را از میـان بـردارد، نـه خصم را." 

"بهتریـن راه بـرای از بیـن بـردنِ یـک دشـمن ایـن اسـت کـه او را دوسـتِ 
سـازیم."  خود 

]کینـگ، خطـاب بـه حریفـان[ "در مواجهـه با تواناییِ شـما در تحمیـلِ رنج، 
مـا از طریـقِ توانایی‌مـان در تحمّـلِ رنـج اسـت کـه با شـما برابـری خواهیم 

کرد." 

"خشـونت‌پرهیزی راهـکاری نیسـت کـه ضعیفان به آن متوسّـل شـوند، بلکه 
به‌راسـتی نوعـی از توانمندی را می‌طلبد که کم‌یاب اسـت. خشـونت‌پرهیزی 
اجتنـاب از چیـزی نیسـت بلکـه درگیر‌کردنِ نیرویـی واقعاً موجـود در پیکار 

است." 

"مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز ارزش‌هایـی که در‌نهایت بناسـت به‌آن‌هـا راه ببَرَد 
را بـا تمهیـدِ پیشـاپیشِ آن‌هـا درونِ خـودِ همان رونـدِ تغییـر، رواج می‌دهد. 
بدین‌سـبب اسـت کـه خشـونت‌پرهیزی صلـح را از طریـق جنـگ اشـاعه 
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نمی‌دهـد؛ تالش نمی‌کنـد کـه سـازندگی را از طریـق ویرانگـری محقّـق  
سازد." 

"واقعیـت این اسـت که سـاتیاگراها طراحی نشـده تـا مقصـدِ بیرونیِ خاصی 
را فتـح کنـد یـا حریـف را از پـا در‌آوَرَد، بلکـه طراحـی شـده تـا نیروهایـی 
را بـه جریـان انـدازد کـه نهایتاً بـه موازنـه‌ای جدیـد راه می‌برنـد. در چنین 
راهبـردی، کاماًل امکان‌پذیـر اسـت کـه تک‌تـکِ همـه‌ی مصاف‌هـا را ببازیم 

و بـا ایـن حـال، برنـده‌ی کلّ پیکار باشـیم." 

پُرشماریِ افراد در ساتیاگراها مهم است، به‌جز مواقعی که مهم نباشد]![. 
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یادداشت‌ها

]۱[- نشـریه‌ی هاریجـان، سـپتامبر ۱۹۳۶. گانـدی در اصـل ترجمـه‌ای از 
عبارتـی متـداول را ارائـه می‌کـرد کـه در ادبیـات حماسـیِ هنـدی و آثـاری 
 ahimsa, paramo بـود کـه:  ایـن  یافـت می‌شـد و آن عبـارت  دیگـر 
dharma کـه یعنـی "خشـونت‌پرهیزی قانـونِ بَرین اسـت" و اصـلِ بنیادینِ 

حافـظ و نگه‌دارنـده‌ی عالـَم اسـت.

 Chris tian Peacemaker( تیمـز پیس‌میِکـر  نشـریه‌ی کریسـچن   -]۲[
Teams(, مـرورِ وقایـع سـال در فوریـه ۲۰۱۰- ۳۱ )اکتبـر ۲۰۱۰(.

]۳[- یافتـنِ رئـوسِ کلّـیِ ایـن "دانش جدید" با رشـته و شـاخه‌های متعدّدی 
کـه دارد و به‌سـرعت هـم در حـالِ تکمیـل شـدن و جایگزین شـدن اسـت، 
کارِ دشـواری اسـت. بـرای نقطه‌ی آغازی در این باره، وبسـایتِ مرکـزِ متِا را 

mettacenter.org ببینید: 

]Andrew Young, A Way Out of No Way -]۴ )۱۹۹۶ ،نشـویل: 
نلسـون(. توماس 

 )Jeremy Rifkin( ۵[- بسـیاری از این شـواهد توسـط جِرِمـی ریفکیـن[
در کتـاب تمـدّنِ همدلانـه )The Empathic Civilization( گـردآوری 

شـده اسـت )نیویورک: پنگوئن/تارچـر، ۲۰۰۹(.
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ماجـرای  آزادی:  به‌سـوی  بلنـد  گامِ  جونیـور،  کینـگ  لوتـر  مارتیـن   -]۶[
Stride toward Freedom: The Montgomery Sto�( یمونتگم�ر

ry( )نیویـورک: هارپـر انَـد بـرادِرز، ۱۹۵۸(.
   ]البتـه کینـگ در نقـل قـول مذکـور از عبـارت "مقاومـتِ منفـی" اسـتفاده 
کـرده اسـت کـه گانـدی بسـیار زود به‌سـببِ غلط‌انـداز بودنـش آن را کنـار 

مترجم.[ گذاشـت- 

]۷[- بـه عنـوانِ نمونه، فیلمِ مسـتندِ شـارپ بـا عنوانِ آن‌جا که نفرت هسـت 
)Where There Is Hatred( را ببینیـد )ماریکنـول، نیویـورک: ماریکنول 
وُرلـد پروداکشِـنز، ۱۹۹۰( یـا کتـابِ آغـاز کـردنِ مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز 
)Waging Nonviolent Struggle( از او را بخوانید )بوستون: انتشارات 

پورترِ سـارجنت، ۲۰۰۵(.

]۸[- خواننـدگانِ علاقمنـد می‌تواننـد تاکتیک‌هـای بسـیاری را در بخشِ دومِ 
اثـرِ کلاسـیکِ جیـن شـارپ )Gene Sharp( بـا عنـوان سیاسـتِ مبارزه‌ی 
بیابنـد   )The Politics of Nonviolent Action( خشـونت‌پرهیز 
)بوسـتون: انتشـارات پورتـِر سـارجنت، ۱۹۷۳(، اگر‌چـه از منظـری پای‌بنـد 
بـه اصـول اخلاقی، چند‌تایی از ۱۹۸ تاکتیکِ او کمابیش نامناسـب محسـوب 
می‌شـوند؛ نظیـرِ آن‌هایـی که اسـبابِ بی‌آبرویـیِ حریف را در بـر دارند. برای 
وضعیت‌هایـی کـه تـا آن حـدّ سـخت نیسـتند و همگیِ مـا در طـول زندگی 
بـا آن‌هـا مواجـه می‌شـویم، تکنیک‌هـای ارتبـاطِ بی‌خشـونت کـه در کتـابِ 
مارشـال روزنبـرگ )Marshall Rosenberg( بـا عنـوان ارتبـاط بـدون 
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Nonviolent Communication: A Lan�( یخش�ونت: زب�انِ زندگی
guage of Life( یافـت می‌شـوند بسـیار مفیدنـد. )انِسـینیتاس، کالیفرنیـا: 
نشـر پادِل-دَنسِـر(. ]ایـن کتـاب در ایـران بـا ترجمـه‌ی کامـران رحیمیـان 

توسـط نشـر اختران منتشـر شـده اسـت - م.[

]۹[- موهانـداس کارامچانـد گانـدی، هنـد سـواراج یـا حکمرانـیِ میهنـیِ 
هنـدی)Hind Swaraj or Indian Home Rule( )احمد‌آبـاد، گجرات: 

ناواجیـوان، ۱۹۳۸(، ۷۰.

]۱۰[- م. ک. گانـدی، سـاتیاگراها در آفریقای جنوبـی )احمد‌آباد: ناواجیوان، 
.۴۳۳ ،)۱۹۲۸

 ،)Alice Lynd( و آلیس لیند )Staughton Lynd( ۱۱[- استاوتون لیند[
خشـونت‌پرهیزی در آمریکا )ماریکنول، نیویورک: اُربیس، ۱۹۹۵(، ۳۹۹.

]۱۲[- شـورایی بـرای تشـکیل پارلمـانِ مذاهـبِ جهـان، اعلامیـه‌ی به‌سـوی 
اخالقِ جهانـی )Declaration toward a Global Ethic( )شـیکاگو: 

شـورایی بـرای تشـکیل پارلمانِ مذاهـبِ جهـان، ۱۹۹۳(، ۵.

]۱۳[- ن. ک. بـوز )N. K. Bose(، ویراسـتار، منتخبـی از آثـار گانـدی 
.۲۲۱  ،)۱۹۴۸ ناواجیـوان،  گجـرات:  )احمد‌آبـاد، 

]۱۴[- حدیث جابر، ۱۴۹۷.
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]۱۵[- م. ک. گانـدی، "مقاومـتِ خشـونت‌پرهیز"، در قطـار به‌سـوی واردهـا 
 ،۸۲ گانـدی،  مهاتمـا  آثـارِ  مجموعـه  در   ،۱۹۴۲ آوریـل،   ۵  ،)Wardha(

شـماره‌ی ۱۹۹.

]۱۶[- رالـف سـامی )Ralph Summy(، "خشـونت‌پرهیزی و مسـأله‌ی 
دشـمنِ به‌غایـت بی‌رحـم"، پاسـیفیک ریویـو ۶، شـماره‌ی ۱ )مـه ۱۹۹۴(: 

.۱-۲۹

]۱۷[- ایـن تمرینـاتِ ‌۵گانـه اسـاسِ راهبـرد کارزار کامـل مبتنـی بـر قواعـد 
 Metta’s( "خشـونت‌پرهیزی هسـتند کـه تحـتِ عنـوانِ "نقشـه‌ی راهِ متـا
mettacenter.org/ ( پیشـنهاد شـده اسـت. )رجوع شـود بـهRoadmap

.)roadmap

]۱۸[- مـا مراقبـه‌ی گذر )passage meditation( بدان‌صورت که توسـط 
"س�ری اکناث ایس�واران" )Sri Eknath Easwaran( آموزش داده شده را 
پیشـنهاد می‌کنیـم. easwaran.org را ببینیـد و یـا بـه کتـاب الکترونیکِ ما 
 )Meditation for Peacemakers( بـا عنـوانِ مراقبه برای بانیـانِ صلـح

در این‌جـا مراجعـه کنید:
mettacenter.org/research-education/publications 
]یـادآوری می‌شـود کـه ایـن توصیه‌ از سـوی مؤلف اسـت و نسـخه‌پردازان 

فارسـی - از جملـه مترجـم- ارتباطـی با محتـوای توصیـه ندارند.[
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]۱۹[- جـان مالکیـن )John Malkin(، “در بودیسـمِ متعهّـد، صلح با شـما 
شـروع می‌شـود،" شـامبالا سـان )Shambala Sun(  )جولای ۲۰۰۳(.

]۲۰[- م. ک. گاندی، هند جوان )Young India( ، ۱۱ مه، ۱۹۳۱.

نایـار )Sushila Nayar(، در  ]۲۱[- پیاره‌لعـل )Pyarelal( و سوشـیلا 
آینـه‌ی گاندی‌جـی )Gandhiji’s Mirror( )آکسـفورد: مجموعه‌های هندِ 

آکسـفورد، ۲۰۰۴(، ۲۱۳.

]۲۲[- بـرای مثـال، آزمایـشِ معـروفِ "غـارِ دزدان" را ملاحظـه کنیـد که در 
 )Muzafer Sherif( شـریف  مظفـر  اسـت:  شـده  داده  شـرح  این‌جا‌هـا 
در مخمصـه‌ی رایـج )Common Predicament( )بوسـتون: هاوفتـون 
 The(  و مظفـر شـریف و همـکاران، آزمایـشِ غـارِ دزدان ،)میفلیـن، ۱۹۶۶
Robbers Cave Experiment( )وسـلیان، اُهایـو: انتشـارات دانشـگاه 

وِسـلیان، ۱۹۶۱(.
]توجـه داریـد که "غار دزدان" اسـم خـاص پارکی بود که آزمایـش در آن‌جا 
انجـام می‌شـد. ترجمـه نکردن اسـامی خـاص از یک جهـت معضلاتی ایجاد 

می‌کنـد، ترجمه کردن‌شـان از جهتـی دیگر![

]۲۳[- پیاره‌لعل و سوشیلا نایار، در آینه‌ی گاندی‌جی، ۲۶۸.

در  خشـونت‌پرهیز  “ایسـتادگیِ   ،)Suad Dajani( دجانـی  سـواد   -]۲۴[
سـرزمین‌های اشـغالی: یـک ارزیابـیِ مجـدّدِ انتقـادی،" در اسـتفن زونیـس 
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سـارا  و   )Lester R. Kurtz( کرتـز  آر.  لسِـتر   ،)Stephen Zunes(
بـث اشِـر )Sarah Beth Asher(، )ویراسـتاران(، جنبش‌هـای اجتماعـیِ 
Nonviolent Social Move�( یخش�ونت‌پرهیز: چش�م‌اندازی جغرافیایی
ماساچوسـت:  )مالـدِن،   )ments: A Geographical Perspective

بلَکـوِل، ۱۹۹۹(، ۵۳-۵۴. انتشـارات 

]۲۵[- بهتریـن مـکان تهاتـرِ اطلاعـات دربـاره‌ی جنبـشِ رو بـه رشـد بـرای 
عدالـتِ ترمیمـی restorativejustice.org اسـت.

    ]در آینـده از "عدالـتِ ترمیمـی" و از اهمیـتِ آن بیش‌تـر خواهـم گفـت. 
علی‌الحسـاب اگـر علاقمنـدِ آشـناییِ بیش‌تـر بـا ایـن مقولـه‌ی بسـیار مهـم 
بودیـد می‌توانیـد "کتـاب کوچـک عدالـت ترمیمـی" نوشـته‌ی هـوارد زِهـر 
بـه ترجمـه‌ی حسـین غلامـی را مطالعـه فرماییـد که توسـط انتشـارات مَجد 

منتشـر شـده اسـت - مترجم.[

]۲۶[- اخبار هند )India News(، یکم اکتبر، ۱۹۹۴، ۱۱.

]۲۷[- بـرای شـرح کاملـی دربـاره‌ی آن‌چه مـن "اثر‌بخشـی" می‌خوانمش در 
برابـرِ نتیجه‌بخشـیِ سـاده، رجـوع کنیـد بـه فصـل ۴ از مایـکل ن. نیِگلرِ، در 
 The Search for a Nonviolent( جسـت‌و‌جوی آینـده‌ای بی‌خشـونت

Future(، ویراسـت دوم. )ناواتـو، کالیفرنیـا: نیو وُرلد لایبـرِری، ۲۰۰۴(.

در  هنـد  “سـهم   ،۱۹۶۰  ،)Arnold Toynbee( توینبـی  آرنولـد   -]۲۸[
آزاد. ابوالـکلام[  ]مولانـا  یادبـود  سـخنرانی‌های  جهـان"،  یکپارچگـیِ 
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]۲۹[- درج‌شـده در پتِـرا ک. کِلـی )Petra K. Kelly(، سـبز اندیشـیدن! 
و  زنـان  علیـه  تبعیـض  رفـع  محیط‌زیسـت‌گرایی،  دربـاره‌ی  مقالاتـی 
Thinking Green! Essays on Environmen�( یخش�ونت‌پرهیزی 
talism, Feminism and Nonviolence( )برکلـی، کالیفرنیا: دانشـگاه 

.)۱۹۹۴ کالیفرنیـا، 

اسـتفِان  جِـی.  ماریـا  و   )Erica Chenoweth( چنـووِث  اریـکا   -]۳۰[
)Maria J. Stephan(، چـرا ایسـتادگیِ مدنـی نتیجه‌بخـش اسـت: منطـقِ 
 Why Civil Resistance Works:( راهبـردیِ مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز
)نیویـورک:   )The Strategic Logic of Nonviolent Conflict

انتشـارات دانشـگاه کلمبیـا، ۲۰۱۱(.

Re�( مقاومـتِ قلب‌ها‌ ،)Nathan Stoltzfus( ۳۱[- ناتـان اسـتولتزفاس[
sis tance of the Heart( )نیویورک: دبلیو. ‌دبلیو. نورتون، ۱۹۹۶(. فیلمی 
را کـه بر اسـاسِ این داسـتان سـاخته شـده توصیـه نمی‌کنم زیرا در راسـتا و 
به‌نفـعِ جنسـی‌نگری به‌شـیوه‌ی هالیـوودی، تأثیرگذار بودنِ خشـونت‌پرهیزی 

را از قلم انداخته اسـت.

]۳۲[- )ویراسـتاران( اسـتفِِن زونیـس، لسِـترِ آر. کرتـز، و سـارا بـث اشِـر، 
.۱۵۱ خشـونت‌پرهیز،  اجتماعـیِ  جنبش‌هـای 

]۳۳[- هنـری دیویـد ثـورو )Henry David Thoreau(، "مقاومـت در 
 Jeffrey S.( جِفـری اس. کرِیمِـر )برابـرِ حکومـتِ مدنـی" در )ویراسـتار
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)Henry D. Thoreau: Essays( هنـری د. ثـورو: نوشـته‌ها )Cramer
)نیـو هِیـوِن: دانشـگاه ییِـل، ۲۰۱۳(، ۱۵۷-۱۵۶. این جُسـتار بعدها بـا عنوانِ 
"در بـابِ وظیفـه‌ی نافرمانـی مدنـی" مشـهور شـد. مشـخص نیسـت کـه آیا 

ثـورو به‌واقـع هرگـز ایـن عنـوان دومـی را بـه کار بـرده یـا خیر.
   ]ایـن جسـتار بـه فارسـی در قالـبِ کتابـی کم‌حجـم بـا عنـوانِ "نافرمانـی 
مدنی" با ترجمه‌ی غلامعلی کشـانی توسـط نشـر قطره منتشـر شـده و دارای 

مقدمه‌هـا و ملحقاتـی ارزشـمند و خواندنـی اسـت - م.[

]۳۴[- م. ک. گانـدی، سـاتیاگراها در آفریقـای جنوبـی، ترجمـه‌ی وی. جی. 
ناواجیـوان،  نشـرِ  بنـگاه  گجـرات:  )احمد‌آبـاد،   )V. G. Desai( دسـایی 

.)۱۹۵۰

]۳۵[- اسـتفِِن زونیس، "خاسـتگاه‌های قـدرت مردم در فیلیپیـن"، همان منبع 
مندرج در یادداشـتِ ]۳۲[، ۱۲۹-۱۵۷.

بولدینـگ )Kenneth Boulding(، سـه چهـره‌ی قـدرت  کِنـِث   -]۳۶[
)The Three Faces of Power( )نیوبـِری پـارک، کالیفرنیـا: انتشـارات 

سِـیج، ۱۹۸۹(.

]۳۷[- م. ک. گاندی، هند جوان، پانزدهم سپتامبر، ۱۹۲۰.

]۳۸[- یادداشت شماره‌ی ]۱۳[ را ببینید.
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مسـیح   ،)Adolfo Perez Esquivel( اسـکوئیوِل  پـِرِز  آدولفـو   -]۳۹[
در پانچـو: معرفی‌نامـه‌ای بـر مبـارزاتِ خشـونت‌پرهیز در آمریـکای لاتیـن 
 Christ in a Pancho: Testimonials of the Nonviolent(
Struggles in Latin America( )نیویـورک: اُربیـس بوکـس، ۱۹۸۴(، 

.۱۲۷

]۴۰[- م. ک. گاندی، هاریجان، ژانویه ۲۸، ۱۹۳۹.

]۴۱[- رجوع کنید به ریچارد دیتس )Richard Deats(، "گسـتره‌ی جهانیِ 
خشـونت‌پرهیزیِ فعـال"، در والتر وینک )Walter Wink(، ویراسـتار، راه، 
راهِ صلـح اسـت )Peace Is the Way(، )ماریکنول، ماساچوسـت: اُربیس 

بوکـس، ۲۰۰۰(. و از آن زمـان تا به حال موارد بسـیاری رخ داده اسـت!

]۴۲[- مرکـز "متـا"، طـرحِ نقشـه‌ی راه )Roadmap Project( را دقیقاً به 
mettacenter. همیـن منظـور پدید آورده اسـت. بـرای اطلاعـات بیش‌تـر

org/roadmap را ببینیـد.
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سپاس‌گزاری

ایـن خرسـندیِ منحصر‌به‌فـرد بهره‌منـد شـده‌ام کـه شـبِ عیـد  از  مـن 
شـکرگزاریِ ۲۰۱۳، چنـد کلمـه‌ای در تشـکر از بسـیار کسـانی کـه در پدید 
آوردنِ ایـن کتـاب بـه مـن کمـک کرده‌اند بنویسـم. پیـش از هر چیـز، اجازه 
می‌خواهـم هم‌چون همیشـه سـپاس و احتـرام عمیقم را به آموزگارم "سـری 
اکنـاث ایسـواران" )Sri Eknath Easwaran( تقدیم کنم. بدون او، من نه 
آگاهـی و نـه قوّتِ قلب لازم برای نوشـتنِ چیزی درباره‌ی خشـونت‌پرهیزی 
و یـا دربـاره‌ی گاندی را نمی‌داشـتم. همین‌طـور قدردانی و احتـرام عمیقم را 
نسـبت بـه عشـق و حمایت از سـوی خانـواده‌ی معنوی‌ام تقدیم مـی‌دارم که 
تـا انتهـای ایـن رونـد بـا مـن بودنـد و یـاری‌ام کردنـد. هم‌چنیـن می‌خواهم 
از همـگان در مرکـز متـا )Metta( تشـکر کنـم، خصوصاً از اسـتفانی وَن 
هـوک )Stephanie Van Hook( کـه خـود را به‌صورتـی خسـتگی‌ناپذیر 
وقـفِ مرکـزِ "متـا" کرده اسـت. بـدون از خـود گذشـتگی و آگاهـیِ او بعید 
بـود "متـا" بتوانـد آن چیـزی بشـود کـه امـروز شـده اسـت. از آنـا لیِنبرِگِـر 
)Anna Leinberger( سـپاس‌گزارم کـه نسـخه‌ای بسـیار در‌هم‌و‌بر‌هـم از 
طرحـی سردسـتی و اولیـه از آن‌چـه بنا بـود مبانیِ مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز 
بشـود را زیرزیرکـی بـه دفتـرِ انتشـارات برِِت-کُهلـِر رد کـرد. ایـن کارِ او 
منجـر شـد بـه رضایت‌بخش‌تریـن تجربـه‌ای کـه مـن تا‌کنـون بـا یک ناشـر 
داشـته‌ام. اگر‌چـه برِِت-کُهلرِ )Berret-Koehler( خـودش گونه‌ای از یک 
 Jeevan( خانـواده اسـت، مایلـم از مدیـر عاملِ آن جیـوان سیواسـوبرامانیام
Sivasubramaniam( تشـکر کنـم. او مدت‌هـا پیـش دریافـت که شـاید 
مـن چیـزی بـرای افزودن بـه آرمـانِ آن‌هـا -"سـاختنِ جهانی که همـگان را 
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 Todd( بهره‌منـد می‌سـازد"- داشـته باشـم. از ویراسـتارِ مسـتقلّ، تـاد مانـزا
Manza(، همـکارِ پـروژه‌ایِ انتشـارات سـپاس‌گزارم کـه وقتی نسـخه‌ی پر 
از عبـارات غیرسـلیسِ مؤلـف به گردنـش افتاد، بـا چنین مهارتـی این کتاب 
را از آن پدیـد آورد. ]البتـه از دیدگاهِ مترجمِ فارسـیِ اثر، تاد مانزای ویراسـتار 
عالوه بـر سـپاس نیـاز بـه "همـدردی" هـم دارد؛ چرا‌کـه راست‌و‌ریسـت 
کـردنِ عبـاراتِ مایـکل نیِگلرِ بـا آن نـوعِ منحصر‌به‌فـردِ در‌هم‌ریختگی‌شـان، 
خـودش بایـد یکـی از مصادیـقِ جـدّیِ "رنج‌کشـیدن" - کـه از ملزومـاتِ 
ساتیاگراهاسـت - محسـوب شـود![ هر‌گونـه لغزشـی کـه باقی مانده باشـد، 

به‌رغـمِ کارِ ماهرانـه‌ی دسـت‌اندر‌کاران بـوده اسـت، و نـه در‌نتیجـه‌ی آن.



   123مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز  122   مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز

منابعی برای خواندن و دیدنِ بیش‌تر

کتاب‌ها

Ackerman, Peter, and Jack Du�(  آکرمـن، پیتـر، و جـک دووال -  
 A Force( مبـارزاتِ خشـونت‌پرهیز.  قـرنِ  قدرتمندتـر:  نیرویـی   .)vall
)More Powerful: A Century of Nonviolent Conflicts

نیویـورک: نشـر سَـنت مارتیـن، ۲۰۰۰.

گانـدی  به‌نـامِ  انسـانی   .)Easwaran, Eknath( اکنـاث  ایسـواران،   -
.۱۹۹۷ نیلگیـری،  نشـر  کالیفرنیـا،  پتِالومـا،   .)Gandhi the Man(

  ]ایـن کتـاب به فارسـی بـا عنوانِ "راهِ عشـق: داسـتانِ تحولِ روحـیِ مهاتما 
گانـدی" بـا ترجمـه‌ی شـهرام نقش‌تبریزی توسـط انتشـارات ققنوس منتشـر 

شده اسـت - م.[

- ایسـواران، اکنـاث )Easwaran, Eknath(. سـرباز بی‌خشـونتِ اسالم: 
 Nonviolent( .بادشـاه خـان- مردی بـه قامـتِ کوهسـتان‌های سـرزمینش
Soldier of Islam: A Man to Match his Mountains- Bad�

shah Khan( پتِالومـا، کالیفرنیـا، نشـر نیلگیـری، ۱۹۸۴.
  ]ایـن کتـاب به فارسـی با عنوان "سـرباز بی‌خشـونت اسالم: بادشـاه خان، 
مـردی بـه عظمـتِ کوه‌هـای زادگاهش" با ترجمه‌ی سـروش پارسـا توسـط 

نشـر رز منتشـر شده اسـت - م.[
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تاریـخِ  بازیابـیِ   .)Bartkowski, Maciej( ماسـی‌یژِ  بارتکووسـکی،   -
Recov�( . هخش�ونت‌پرهیز: ایس�تادگی مدن�ی در مب�ارزاتِ آزادی‌خواهانه
 ering Nonviolent His tory: Civil Resis tance in Liberation

Struggles( بولـدِر،  کُلُـرادو: لیـن ریینِـر، ۲۰۱۳.

- پرابهـو، آر. ک. )Prabhu, R. K( و یـو. آر. رائـو )U. R. Rao(. آراء و 
افـکارِ مهاتما گانـدی )The Mind of Mahatma Gandhi(. احمدآباد، 
گجـرات: ناواجیـوان، ۱۹۶۰. )مـن ایـن مجموعـه را کـه به‌خوبی هم تقسـیمِ 

موضوعـی شـده، از هـر نظر بهتریـن در نوع خـود می‌دانم.(

 Chenoweth, Erica, and( چِنـووِث، ارِیـکا، و اسـتفان، ماریـا جِـی  -
Stephan, Maria J(. چـرا ایسـتادگیِ مدنـی نتیجه‌بخـش اسـت: منطـقِ 
 Why Civil Resistance Works:( راهبـردیِ مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز
The Strategic Logic of Nonviolent Conflict(. نیویـورک: نشـر 

کلمبیا، ۲۰۱۱. دانشـگاه 

 Timothy( و تیموتـی گارتـن اَش ،)Roberts, Adam( رابرتـز، آدام -
Garton Ash(. ایسـتادگیِ مدنـی و سیاسـتِ قـدرت: تجربـه‌ی مبـارزه‌ی 
Civil Resis tance and Pow�( زخش�ونت‌پرهیز از گان�دی تا ب�ه ام�روز
 er Politics: The Experience of Non-violent Action from

Gandhi to the Present(. آکسـفورد: دانشـگاه آکسـفورد، ۲۰۰۹.
  ]ایـن کتـاب بـه فارسـی بـا عنـوان "مقاومـت مدنـی و سیاسـتِ قـدرت: 
تجربـه‌ی کنـشِ بـدون خشـونت از گانـدی تـا کنـون" بـا ترجمه‌ی مسـعود 
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مـرادی جورابـی توسـط نشـر دیبایـه منتشـر شـده اسـت. )امیـد اسـت در 
نوبت‌هـای بعـدی انتشـار آن، بازبینـیِ اساسـی از بابـت بهبود متـن و جهات 

فنـی نشـر آن صـورت گیـرد.( - م.[

 Les ter( کرتـز  آر.  لسِـترِ   ،)Zunes, Stephen( اسـتفن  زونیـس،   -
ویراسـتاران؛   ،)Sarah Beth Asher( آشـر  بـِث  سـارا  و   )R. Kurtz
Nonvi�( یجنبش‌ه�ای اجتماع�یِ خش�ونت‌پرهیز: چش�م‌اندازی جغرافیایی
 .)olent Social Movements: A Geographical Perspective

انتشـارات بلَکـوِل، ۱۹۹۹. مالـدِن، ماساچوسِـت: 

- سـتالتزفاس، ناتـان )Stoltzfus, Nathan(. مقاومـتِ قلب‌هـا: ازدواج 
 Resis tance of( نـازی  آلمـانِ  اعتـراض روزِن‌شتراسـه در  بین‌نـژادی و 
 the Heart: Intermarriage and the Rosens trasse protest in

Nazi Germany(. نیویـورک: نورتـون، ۱۹۹۶.

مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز  شـارپ، جیـن )Sharp, Gene(. *سیاسـتِ   -
)The Politics of Nonviolent Action(. بوسـتون، پورتـر سـارجنت، 

.۱۹۷۳
]ایـن کتـاب بـه زبـان اصلـی در ۳جلـد انتشـار یافته اسـت. جلـد اول آن به 
فارسـی تحـت عنـوانِ "قدرتِ نـرم و عدمِ خشـونت" به ترجمه‌ی سـید رضا 
مرزانی توسـط انتشـاراتِ دانشـگاه امام صادق منتشـر شـده اسـت. جلد دوم 
آن کـه شـامل تکنیک‌هـای مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز اسـت، تـا جایـی کـه 
مترجـم اطالع دارد بـه فارسـی به‌صورت رسـمی منتشـر نشـده، اما شـارپ 
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پـس از ایـن کتـاب، کتاب‌هـا و جـزوات متعـددی در این‌بـاره منتشـر کـرده 
کـه ترجمـه‌ی فارسـی آن‌ها در اینترنت قابل دسـت‌یابی اسـت؛ از جمله ۱۹۸ 

روش بـرای مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز - م[

- کینـگ، مارتیـن لوتـر، جونیـور )King, Martin Lurher, Jr(. عهـد 
 A( امیـد: نوشـته‌ها و سـخنرانی‌های اصلـیِ مارتیـن لوتـر کینـگ، جونیـور
 Tes tament of Hope: The Essential Writings and Speeches
of Martin Luther King, Jr(. بـه ویراسـتاریِ جِیمز ملِوین واشـنگتن. 

سان‌فرانسیسـکو: هارپـر سان‌فرانسیسـکو، ۱۹۹۱.

مردمانـش،  گانـدی،   .)Gandhi, Rajmohan( راجموهـان  گانـدی،   -
برکلـی:   .)Gandhi, His People, and the Empire(امپراتـوری و 
دانشـگاه کالیفرنیـا، ۲۰۰۸. )احتمـالًا بهتریـن زندگی‌نامه‌ی همه‌جانبـه درباره‌ی 

گاندی(.

 All Men( همـه‌ی مـردم برادرنـد .)Gandhi, M. K( .گانـدی، م. ک -
are Brothers(. احمدآبـاد، گجـرات: ناواجیـوان، ۱۹۶۰.

]ایـن کتـاب بـه فارسـی با عنـوان "همه مـردم برادرنـد" با ترجمـه‌ی محمود 
تفضلی توسـط مؤسسـه‌ی انتشـارات امیرکبیر منتشـر شده اسـت. البته کتاب 
را خـود گانـدی ننوشـته بلکـه منتخـب موجزی اسـت از کتاب‌هـا، مقالات، 
مصاحبه‌هـا و نطق‌هـای گانـدی کـه بـه سـفارش یونسـکو گـردآوری شـده 

م.[  - است 
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- گانـدی، م. ک. )Gandhi, M. K(. ندگی‌نامـه‌ی خود‌نوشـت: داسـتان 
 An Autobiography: The Story of My( تجربه‌هـای من با حقیقـت
Experiments with Truth(. ترجمـه‌ی مهـادِو دِسـایی. بوسـتون: نشـر 

.۱۹۲۷ بیکون، 
]ایـن کتـاب به فارسـی از اواسـط دهه‌ی ۱۳۳۰ شمسـی با عناوینـی متفاوت 
منتشـر شـده، از جمله با عنوان "سرگذشـت من" به ترجمه‌ی مسـعود برزین. 
بازنشـری از آن در سـال‌های اخیـر بـا عنـوان "گانـدی )سرگذشـت مهاتمـا 
گاندی(- داسـتان تجربه‌های من با راسـتی" توسـط نشـر ثالث منتشـر شـده 
اسـت. در عیـن ارزش فـراوان زندگی‌نامه‌ی خودنوشـت، خواننده‌ی علاقمند 
توجـه داشـته باشـد که ایـن زندگی‌نامه به زبان اصلی در سـال ۱۹۲۵ منتشـر 
شـده و بنابرایـن وقایعـی کـه طی ۲۳سـال آتی تـا سـال ۱۹۴۸ رخ داده‌اند و 
بخـش بسـیار مهمـی از زندگـی گاندی هسـتند را در بـر نمی‌گیـرد. در عین 
حـال متنـی بسـیار دلکش و دوست‌داشـتنی بـه قلم خود گاندی اسـت - م.[

- گانـدی، م. ک. )Gandhi, M. K(. هنـد سـواراج یـا حکمرانـیِ میهنـیِ 
هنـد )Hind Swaraj or Indian Home Rule(. احمدآبـاد، گجـرات: 

ناواجیـوان، ۱۹۳۸.

Sa�( سـاتیاگراها در آفریقای جنوبی .)Gandhi, M. K( .گاندی، م. ک -  
tyagraha in South Africa(. ترجمـه‌ی وی. جـی. دسـایی، احمدآباد، 

گجـرات: ناواجیوان، ۱۹۵۰.

 Vows and( سـوگندها و آیین‌هـا .)Gandhi, M. K( .گانـدی، م. ک -
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Observances(. برکلـی، کالیفرنیـا: برکلـی هیلز، ۱۹۹۹.

 .)Alice Lynd( و آلیـس لینـد )Lynd, Staughton( لینـد، سـتاوفتون -
Nonviolence in Ameri�( دخش�ونت‌پرهیزی در آمریکا: تاریخی مس�تند
ca: A Documentary His tory(. ماریکنـول، نیویـورک: اُربیس، ۱۹۹۵.

- ماهونـی، ل. )Mahoney, L( و ل. اگِـورِن )L. Eguren(. محافظـانِ 
 Unarmed( بی‌سالح: همراهـیِ بین‌المللـی بـرای حمایـت از حقوق بشـر
Bodyguards: International Accompaniment for the Pro�
tection of Human Rights(. وِسـت هارتفـورد، کانکتیکـت: کوماریان، 

.۱۹۹۷

 Gerald( و جِرالد شالباخ )McManus, Philip( مک‌مانـوس، فیلیپ -
Schlabach(؛ )ویراسـتاران(. پابرجاییِ سرسـختانه: مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز 
 Relentless Persis tence: Nonviolent Action( در آمریـکای لاتین
in Latin America(. یوجین، اُرِگن: انتشـارات ویپف انَد اسـتاک، ۲۰۰۴.

آینـده‌ای  جسـت‌و‌جوی  در   .)Nagler, Michael( مایـکل  نیِگلـِر،   -
ویراسـتِ   .)The Search for a Nonviolent Future( بی‌خشـونت 

دوم. ناواتـو، کالیفرنیـا: نیـو وُرلـد لایبـرِری، ۲۰۰۴.

- وینک، والتر )Wink, Walter(، ویراسـتار. راه،  راهِ صلح اسـت: مقالاتی 
Peace Is the Way: Writ�( یدرباره‌ی خش�ونت‌پرهیزی از انجمن آش�ت
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ings on Nonviolence from the Fellowship of Reconcilia�
tion(. نیویـورک: اُربیس، ۲۰۰۰.

راهنماهای آموزش و سازمان‌دهی

بـا  منازعـه  کـردنِ  دگرگـون   .)Galtung, Johan( یوهـان  گالتونـگ،   -
 Conflict Transformation by( روش‌های مسـالمت‌آمیز: روش اسـتعلا
Peaceful Means: The Transcend Method(. نیویـورک: سـازمان 

متحـد، ۲۰۰۰. ملل 

چارچوبـی  جنبـش:  مبارزاتـیِ  برنامـه‌ی   .)Moyer, Bill( بیـل  مویـر،   -
راهبـردی کـه ۸ مرحلـه‌ی جنبش‌هـای اجتماعـیِ موفـق را شـرح می‌دهـد 
The Movement Action Plan: A Strategic Framework De�(

 .)scribing the Eight Stages of Successful Social Movements
۱۹۸۷. به‌صـورتِ برخـط در ایـن آدرس در دسـترس اسـت:

his toryisaweapon.com/defcon1/moyer-map.html

JoAnn McAllis�( ِجـوآن مَک‌آلیسـتر ،)Moyer, Bill( مویـر، بیـل -  
Ste�( و اسـتیوِن سـویفِر ،)Mary Lou Finley( مـاری لـو فینلـی ،)terr
ven Soifer(. پدیـد‌آوردنِ دموکراسـی: الگـوی MAP برای سـازمان‌دهیِ 
 Doing Democracy: The MAP Model for( جنبش‌هـای اجتماعی
Organizing Social Movements(. گابریـولا آیلنـد، بریتیـش کلمبیـا: 
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نیو سوسـایتِی پابلیشِـرز، ۲۰۰۱.

Di�( راهنمای آموزشِ کنشِ مسـتقیم .)Hunter, Daniel( هانتـر، دَنیـِل -  
rect Action Training Manual(. ۲۰۱۰. ایـن اثـر به‌صـورت کتـاب 

الکترونیک در این آدرس در دسـترس اسـت:
trainingforchange.org/node/637

)منابـع عدیـده‌ی دیگـری نیـز در trainingforchange.org در دسـترس 
هسـتند، از جملـه "برنامـه‌ی آموزشـی میانجی‌گـریِ خشـونت‌پرهیز طـرفِ 

ثالـث" ایـن مرکز.(

تاکتیک‌ها

عالوه بـر فهرسـتِ کلاسـیکِ جیـن شـارپ ]مبنـی بـر ۱۹۸ روش بـرای 
 Andrew( کنـشِ خشـونت‌پرهیز[، اکنـون این منبـع را ببینیـد: انَدرو بویـد
Boyd( و ریچـارد میلـِر )Richard Miller(؛ زحمـتِ زیبا: کتابِ درسـی 
Beautiful Trouble: A Textbook for Revolu�( انقابل  بب�رای 
tion(. نیویـورک و لنـدن: اُ آر بوکـس، ۲۰۱۲. همچنـان که درباره‌ی شـارپ 
هـم ذکـر کردیـم، غالبِ مـواردِ مطرح شـده در این اثـر )اما نه همـه‌ی آن‌ها( 

قابـلِ پیاده‌سـازی بـا مقاصدِ خشـونت‌پرهیزانه هسـتند.



   131مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز  130   مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز

برخی ویدئو‌ها

مستندهای تاریخی از قیام‌های خشونت‌پرهیزِ اخیر.

- نیرویـی قدرتمندتـر )A Force More Powerful(. یـورک زیمرمـان 
و  مقاومـت  جنبـش  چنـد  بـر  مـروری   .۲۰۰۰  ،)York Zimmerman(
قیام‌هایـی کلیـدی در سـه قسـمت. فیلـم و کتـاب، هـر دو از طریـق "مرکـز 
International Center for Non�( " زبین‌الملل�ی مبارزه‌ی خش�ونت‌پرهیز

violent Conflict( قابـل تهیـه هسـتند.

- پاییـن آوردنِ یـک دیکتاتـور )Bringing Down a Dictator(. یـورک 
کـردنِ  سـاقط  دربـاره‌ی   .۲۰۰۲-۲۰۰۱ ،)York Zimmerman( زیمرمـان 
 )Otpor( رئیس جمهور میلوشِـویچ از قدرت توسـط خیزشِ دانشـجوییِ آتپور

در صربسـتان در سـال ۲۰۰۰ است.

 .)Pray the Devil Back to Hell( دعا‌کـن شـیطان به جهنّـم برگـردد -
پَشِـن ریـوِر فیلمـز، ۲۰۰۹. داسـتانِ الهام‌بخشِ خیـزشِ موفقِ زنـان در لیبریا، 
کـه منجـر بـه جوایـز نوبـل بـرای لیمـاه گبُـوی )Leemah Gbowee( و 

کسـانی دیگر شد.

 .)Gandhi( و نهایتاً: ]هرچند که البته این یک فیلم مسـتند نیسـت[ گانـدی -
کلمبیـا پیکچـرز، ۱۹۸۲. اثـری تکان‌دهنـده و در اغلبِ قسـمت‌هایش بسـیار 
دقیق. فایلِ شـنیداریِ سـخنرانی من در شـرح آن را می‌توانید اینجا بشـنوید:
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mettacenter.org/research-education/audio-resources-mp3/

- ]و یـک پیشـنهاد هـم از طرفِ مترجم: فیلم Invictus بـه کارگردانی کلینت 
ایسـتوود بـا بـازیِ مـورگان فریمـن )در نقـش نلسـون مانـدلا( و مَـت دمـون 
)در نقـش کاپیتـان تیـم ملی راگبـی آفریقای جنوبـی( محصـول ۲۰۰۹، فیلمی 
حقیقتاً تأثیرگذار اسـت که در طی داسـتان آن - بدون آن که مسـتقیماً درباره‌ی 
زندگـی یـا عقایـد نلسـون مانـدلا باشـد - بخش‌هایـی مهـم از نـوع نگرش و 
شـیوه‌ی رهبری‌ ماندلا به تصویر کشـیده می‌شـود. اگر ندیده باشـیدش، واقعاً 

است.[  حیف 

 بر روی شبکه‌ی اینترنت

gand� و  gandhiserve.org مراک�ز خصوص�ی همچ�و ب�ر  نعالوه 
hifoundation.net، دولـت هنـد اخیـراً منابـع تقریباً کاملـی از مجموعه‌ی 
گسـترده‌ی آثـاری از گانـدی و دربـاره‌ی گاندی را در این‌جـا به‌صورتِ برخط 

.gandhiheritageportal.org :گذاشـته اسـت

جامع‌ترین منبع درباره‌ی کارزارهای خشـونت‌پرهیز، مربوط به گذشـته باشـند 
ی�ا ح�الِ حاض�ر، عب�ارت اس�ت از "پای�گاه داده‌‌ی جهانیِ کنش خش�ونت‌پرهیز" 
nvdatabase. ِبـه آدرس ،)Global Nonviolent Action Database(
swarthmore.edu کـه در کالـج سـوارثمور و تحـت مدیریـت پروفسـور 

جـورج لیِکـی )George Lakey( میزبانـی می‌شـود.
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نوشـته‌ها و بلاگ‌هـای منظّـم دربـاره‌ی خشـونت‌پرهیزی در آدرس‌هـای 
 popularresis ،wagingnonviolence.org :زیر در دسـت‌رَس هسـتند
tance.org، دوسـتانی برای جهانی خشـونت‌پرهیز )fnvw.org(، مؤسسه‌ی 
gandhiking.( پژوهـش و آمـوزشِ مارتین لوتر کینـگ، جونیور، اسـتنفورد

.mettacenter.org ،و البتـه ،)ning.com
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درباره‌ی نویسنده

مایـکل نیِگلرِ یکـی از معتبرترین دانشـوران و مدافعانِ خشـونت‌پرهیزی 
در سـطح جهانـی اسـت. او اسـتاد ممتـازِ ادبیـات کلاسـیک و تطبیقـی در 
دانشـگاه کالیفرنیـا در برکلـی اسـت. نیِگلـِر در همـان دانشـگاه "برنامـه‌ی 
مطالعـاتِ صلـح و سـتیزه" را بنیان گذاشـته که اکنون یکی از گسـترده‌ترین‌ها 
در نـوعِ خـود در آمریـکای شـمالی اسـت. او هم‌چنیـن بنیان‌گـذار و رئیـسِ 
"مرکـز متِـا )Metta( بـرای خشـونت‌پرهیزی" و نویسـنده‌ی کتـابِ بحـرانِ 
معنـویِ مـا )Our Spiritual Crisis( و نیـز کتـابِ  در جسـت‌و‌جوی 
)The Search for a Nonviolent Future( بی‌خشـونت  آینـده‌ای 
اسـت کـه این آخـری جایزه‌ی کتاب سـال آمریکا در سـال ۲۰۰۲ را دریافت 
کـرده و بـه چنـد زبـان ترجمـه شـده اسـت. مقـالاتِ او در نشـریه‌ی وال 
اسـتریت جورنال و جاهایی دیگر منتشـر شـده و او بیش از ۳۰ سـال اسـت 
کـه دربـاره‌ی خشـونت‌پرهیزی، مراقبـه و صلح جهانـی سـخنرانی می‌کند و 
می‌نویسـد. نیِگلـِر رئیس هیأت مدیره‌ی "تلاشـگرانِ صلـح" و از بنیان‌گذارانِ 
پیشـگامِ "نیروی‌صلح خشـونت‌پرهیز" اسـت کـه اکنون ارائه‌دهنـده‌ی جهانیِ 
سـری‌لانکا،  میندانائـو،  در  و  اسـت  خشـونت‌پرهیز  حافظِ‌صلـح  سـرویسِ 
سـودانِ جنوبـی و بسـیاری مناطـقِ خطرنـاکِ دیگـر، بـرای "حفـظِ زندگـیِ 
بشـر و ارتقـاءِ حقـوق انسـان" به‌عنـوانِ شـخصِ ثالـثِ بی‌طـرف و متعهد به 

روش‌هـای خشـونت‌پرهیز فعالیـت کـرده یـا در حـالِ فعالیت اسـت.
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با‌این‌همـه، مشـغله‌ی اصلیِ امـروزِ مایکل، "مرکز متا برای خشـونت‌پرهیزی" 
اسـت. او در ۱۹۸۲ ایـن مرکـز را همـراه بـا کسـانی دیگـر تأسـیس کـرد. 
متـا )Metta( کتـاب، فیلـم، پسـت‌های وبلاگـی و مفـادِ دیگـری تولیـد 
می‌کنـد و نیـز پـروژه‌ی "نقشـه‌ی راه" )Roadmap( بـرای یـک راهبـردِ 
اجـرای  بـا  همـراه  می‌کنـد؛  اداره  و  پدیـد‌آوری  را  خشـونت‌پرهیز  جامـعِ 
عقب‌نشـینی‌ها]ی نظامـی[، و پخـش برنامه‌هـای رادیویـی از "رادیـو پارادایم 
رِیـِس  پوینـت  در   KWMR از  میـان  در  یک‌هفتـه  به‌صـورتِ  صلـح" 

)کالیفرنیـا(.
در میـان جوایـز دیگـر، مایـکل "جایـزه‌ی بین‌المللـیِ جامنا‌لعـل باجـاج" 
بـرای "ترویـجِ ارزش‌هـای مشـربِ گاندی در خـارج از هند" را نیز در سـال 

۲۰۰۷ دریافـت کرد.
Sri Eknath Eas�( "مایکل یکی از ش�اگردانِ "س�ری اکناث ایس�واران"
easwaran.( بنیان‌گـذارِ "مرکـز مراقبـه‌ی کوهسـتانِ آبی" اسـت  )waran
org(. او از ۱۹۷۰ در آشـرامِ ایـن مرکـز در ماریـن کانتـی زندگـی کـرده و 

مُجـری و مبلّـغِ برنامه‌هـای آنـان در زمینـه‌ی "مراقبه‌ی گذر" اسـت.

]توجـه: از‌آن‌جایی‌کـه ایـن معرفـی در سـال ۲۰۱۳ تنظیـم شـده، پیشـنهاد 
می‌شـود خواننـده‌ی گرامـی روز‌آمد کردنِ اطلاعـاتِ منـدرج در آن از طریق 

منابـع دیگـر را مـدّ نظـر قرار دهـد - م.[
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مقدمه‌ی)!( مترجم:

 شاید برای فردا

مطالعـه در حـوزه‌ی خشـونت‌پرهیزی ابتدا از آن جهـت برایم اهمیت یافت 
کـه معضـل شـخصی‌ام بـود. در خُرده‌فرهنگـی بالیـده بـودم کـه خشـونت نه 
فقـط از عناصـر اساسـی آن بلکـه جـزء ارزش‌هـا و ابزارهای دائماً جاری‌اش 
بـود. به‌لحـاظ گونـه‌ی شـخصیتی نیز برای پـروردن آن کاملًا مسـتعد بـودم. با 
گذشـت زمان، مواجهه‌ی مسـتمرّم با عـوارض عدیده و جبران‌ناپذیر ناشـی از 
ایـن امـر، نهایتاً موجب شـد تا بالاخـره روزی احسـاس نیاز کنم به شـناخت 
و کنـکاش دربـاره‌ی این معضل بزرگ شـخصی. به‌سـبب علائـق اجتماعی‌ام، 
دیـری نپاییـد تا این تلاشِ خُردِ نظری به حوزه‌ی "خشـونت‌پرهیزی اجتماعی" 
تسـرّی یابـد. در عیـن حال، تـا مدت‌ها از ارائـه‌ی عمومـی اندوخته‌های اندک 
و صرفاً نظـری‌ام در ایـن حـوزه اکراه داشـتم. چـه ضدّ‌تبلیغی بالاتـر از از این 
بـرای خشـونت‌پرهیزی، کـه بی‌صلاحیتـی چـون من بخواهـد در مقـام تبیینِ 

برآید! آن 
هرچـه زمـان می‌گذشـت، بیـش از پیـش بـا تلنبـار شـدن خشـم اجتماعی 
مواجـه می‌شـدیم و احسـاس خطـر بسـیار جـدّی از ایـن بابـت نیـز دَم‌افزون 
می‌شـد؛ و من بیش از پیش با این هشـدار از سـوی دوسـتانی مواجه می‌شـدم 
کـه فلانـی، دارد دیـر می‌شـود. هر‌کـس کـه بتواند حتـی فقط از حیـث نظری 
پیکـر نحیف اندیشـه‌ی خشـونت‌پرهیزی اجتماعـی را مختصر تیمـاری بدارد، 
بایـد کـه چنان کند؛ مهم نیسـت که اثـرش چقدر کوچک باشـد. حتی مرتبه‌ای 
بـا خطـابِ عتاب‌آلود دوسـتی مواجه شـدم که: این وظیفه‌ اسـت بـرای همه‌ی 
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مـا. هرگز نخواهی توانسـت خـودت را به‌خاطر کوتاهی درباره‌ی آن ببخشـی.

*      *     *
تصـور کنیـد در پیـاده‌رو در حـالِ راه رفتن هسـتید. کمی مانـده به تقاطعی 
برسـید کـه آن‌جـا بناسـت مسـیرتان 90 درجـه بـه سـمت راسـت بچرخـد و 
ادامـه یابـد. چنـد قـدم مانده بـه تقاطع، صدایـی می‌شـنوید؛ انگار کسـی دارد 
عابـران را خطـاب می‌کنـد: "... برویـد طـرف ورزش، ... برویـد طـرف دانش، 
... برویـد طـرف هنر، ... ." هنوز به منشـأ صدا دید ندارید. شـاید ورزشـکاری 
باشـد، یـا دانشـوری، یا هنرمنـدی، کـه دارد دیگـران را دعوت به مسـیر خود 
می‌کنـد. بـه زاویـه‌ی تقاطع می‌رسـید و به پیاده‌روی سـمت راسـت می‌پیچید. 
حـالا دیـد داریـد؛ امّـا از دیـدن صحنه جـا می‌خوریـد! معتـادی را می‌بینید که 
در اوضاعـی نـزار کنـار جـوی افتـاده و در عیـن حـال دسـتش را به‌سـوی هر 
عابـری، هـر جوانـی کـه رد می‌شـود می‌گیـرد و چنیـن خطابـش می‌کنـد که: 
قسـم‌تان می‌دهـم ... طـرف اعتیـاد نیاییـد ... برویـد طـرف ورزش ... برویـد 

طـرف دانـش ... برویـد طرف هنـر ... .
انتظـار نداشـتید آن دعوت‌کننـده‌ی بـه سالمت، خـودش در چنین وضعی 
باشـد. مگـر نـه آن اسـت کـه چنـان دعوتـی مثاًل توسـط یـک ورزشـکارِ 
نمونـه‌وار بسـیار اثر‌گـذار خواهـد بـود؟ اما همـان موقـع دو جـوان از کنارتان 
رد می‌شـوند و می‌شـنوید کـه یکی‌شـان دارد بـه دیگـری می‌گویـد: ... امّا این 

هـم درد‌کشـیده اسـت ها! 

مـن اگـر از خشـونت‌پرهیزی اجتماعـی می‌گویـم، نـه به‌هیچ عنـوان از آن 
بابـت اسـت کـه صلاحیتـی عملـی دربـاره‌اش داشـته باشـم، نـه از موضع آن 
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ورزشـکار یـا دانشـور یـا هنرمنـدی کـه دعوت بـه مسـیر خویش کنـد، بلکه 
موضعـم موضـع آن بی‌سالمتِ بی‌صلاحیتی اسـت همچون آن معتـادِ مثالین، 
کـه فقـط شـاید بـه ایـن درد بخـورد که عبرتـی باشـد از جهت مخالـف، چرا 
کـه رنـج آن بی‌سالمتی را با گوشـت و پوسـت و اسـتخوانش دریافته اسـت.

*      *     *      
در حـوزه‌ی مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز بـه کم‌تـر متنـی برخـورده‌ام کـه هم 
بـه انـدازه‌ی ایـن کتابچـه نکات اساسـی مهم و متعـددی را مطرح کرده باشـد 
و هـم در عیـن حـال، بسـیار مطالبـی داشـته باشـد کـه با آن‌هـا موافق نباشـم 
و قابـل نقـد جـدّی بدانمشـان. دقیقاً بـه همیـن دلیـل، ظرفیت‌هـای این متن 
را دسـت‌مایه‌ای ارزنـده بـرای اندیشـه‌ورزی، گفتگـو و تعامـل فکـری در این 

حـوزه می‌انـگارم.
مایـکل نیِگلـِر بر بُعـد معنویِ مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز تأکیـد دارد؛ از این 
رو ارجاعاتـش در متـن بیش‌تـر بر گاندی و کینگ متمرکز اسـت. نویسـندگان 
منظـری  از  را  خشـونت‌پرهیز  مبـارزه‌ی  چنـووِث(،  اریـکا  )نظیـر  دیگـری 
عملگرایانـه می‌نگرنـد. در یک رویکـرد عملگرایانه، از نلسـون ماندلا به‌عنوان 
شـخصیتی عملگـرا و عرفـی بـه همان انـدازه می‌تـوان آموخت کـه از گاندی 
و کینـگ. )ایـن در حالـی اسـت کـه در این کتابچه، نـام ماندلا فقـط یک بار و 

آن هـم به‌صورتـی فرعـی آمده اسـت.(
بـه لحـاظ نظـری، شـخصاً پاهایـم بسـیار بیـش از آن‌چـه در ایـن متـن 
مطـرح شـده روی زمیـن اسـت! در جوامعـی کـه می‌خواهند مسـیر مبـارزه‌ی 
خشـونت‌پرهیز را در پیـش بگیرنـد، لزومـی )و حتـی ربطـی( نمی‌بینـم کـه 
هر‌کـس هنـگام مواجهـه بـا سـارق اتومبیلـش با او دسـت بدهد و جویا شـود 
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کـه اگـر پولی لازم دارد، لطفاً بگوید و رودربایسـتی نکنـد! )مثالی که نیگلر در 
بخـش یکـم آورده.( یـا به نظر می‌رسـد امـروزه کم‌تر کسـی در میـان موافقان 
مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز، بـا ایـن بخش از نگـرش گاندی موافق باشـد که در 
صـورت تهاجـم متجـاوزان به کشـور، صرفاً بایسـتی از طریـق عدمِ‌همکاری 
و مثاًل بـا فراهـم نکـردن آب بـرای متجـاوزان )کـه در متن بخـش دوم آمده( 
بـا آنـان مقابلـه کـرد. در عین حـال، به نظرم بحـث مبارزه‌ی خشـونت‌پرهیز و 
لـزوم نگـرش همدلانـه و اهمیـت "دیگـری" در آن، ربطـی به فیزیـک کوانتوم 
نـدارد )نیگلر آن را شـاهد مثالی بـر مجزّا نبودن چیزها از هـم می‌آورد.( بحث 
مبسـوط در ایـن مقوله‌هـای مهـم می‌تواند بسـیار مفید و زاینده باشـد؛ در عین 

حـال کـه به مجـال و موضعـی بس فراخ‌تـر از ایـن مختصر نیـاز دارد.
از سـوی دیگـر، نقـاط قـوت و نـکات مثبـت همیـن متـن چنـان بـود کـه 
حقیقتاً حیف دانسـتم محتـوای آن از دسـترس فارسـی‌زبانان به‌دور باشـد؛ از 
شـرایطی کـه بـرای انتخـاب "اعتصـاب غـذا" به‌عنـوان یـک کنش لازم اسـت 
گرفتـه تـا اهمیـت کنش‌هـا و برنامه‌هـای "سـازنده" در جنبش‌هـای اجتماعی 
)در کنـار کنش‌هـای اعتراضـی(. اگـر قـرار بـود در میـان دلایل مثبـت عدیده، 
فقـط یـک دلیـل را بـرای لـزوم و اهمیـت ترجمـه‌ی ایـن متـن انتخـاب کنم، 
آن یـک دلیـل وجـود عنـوان "برنامـه‌ی سـازنده" در بخـش چهارم ایـن کتاب 
می‌بـود؛ همـان مقولـه‌ای کـه واتسالف هاول نیـز در "قـدرت بی‌قدرتـان" بر 
اهمیـت آن تأکیـد می‌کنـد )در قالـب ایجـاد نهادهـا و سـاختارهای مـوازی(؛ 
همـان مقولـه‌ای کـه گانـدی آن را بـه قوی‌ترین شـکل خـود مطرح کـرد و به 
کار گرفـت؛ و همـان کـه اریـکا چنووِث در مقـالات و کتاب‌هایـش، غفلت از 

آن را مهم‌تریـن عامـل شکسـت جنبش‌هـای اجتماعـی می‌دانـد.
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‌*     *     *
ــس  ــه هر‌ک ــی؛ آن‌چ ــتادگی مدن ــوان "ایس ــا عن ــووِث ب ــکا چن ــاب اری کت
 Civil Resis tance; What Everyone Needs to( بدانــد"  بایــد 
Know( منتشــر شــده در ســال ۲۰۲۱، کتابــی اســت بســیار مهــم و بــه‌روز، 
ــه  ــا دیدگاهــی عملگرایان ــده، ب ــه نحــوی ارزن ــی را ب کــه بســیاری از مقولات
ــیاری از  ــات داغ بس ــان موضوع ــه اغلب‌ش ــرده ک ــرح ک ــدار ط و پژوهش‌م
ــران  ــان و ناش ــه مترجم ــه‌ی آن را ب ــتند. ترجم ــا هس ــن م ــات امروزی مباحث

ــد. ــتش برآی ــه از دس ــس ک ــه هر‌ک ــم، ب ــنهاد می‌کن ــد پیش علاقمن

*      *      *
در شـرایطی کـه خشـم فروخـورده‌ی جامعه به نقطـه‌ی بحرانـی و نزدیک 
بـه انفجـار رسـیده، قابـل درک اسـت اگر سـخن از مبـارزه‌ی خشـونت‌پرهیز 
بـه حاشـیه رانـده شـود. مـن امّـا عمیقاً معتقدم کـه مسـیر خیر و شـکوفایی 
آینـده‌ی مردمـان ایران تنها در گـرو درک اهمیّت، جدیّت و اسـتمرار مبارزه‌ی 
خشـونت‌پرهیز اسـت. شـاید کسـانی ایـن نـوع تلاش‌هـا را در ایـن شـرایط، 
مشـابه کار آن نوازندگانـی بداننـد کـه بـر عرشـه‌ی یک کشـتیِ در حـال غرق 
شـدن، تـا آخریـن لحظـات همچنـان بـه نواختـن ادامـه می‌دهنـد. مـن البتـه 
امیدهایـی بـس بیـش از این‌هـا دارم، امـا اگـر چنان باشـد هم، مطمئن هسـتم 
چنـدان دور نخواهـد بـود آن روزی کـه جوانانـی پرمایـه از ایـن مـرز و بـوم، 
مجموعـه‌ی آن نُت‌هـای نواختـه را بازیابـی، بازسـازی و کشـف رمـز کنند، و 
در پـی درک عمیق‌تـر تاریخی‌شـان دربـاره‌ی عواقـب خشـونت، و بـا افزودن 
هوشـمندی‌های نسـلی خـاص خودشـان، راهـی برسـازند که طـی آن همگان 
بتواننـد بداننـد کـه: چگونه کشـتی‌ای بسـازیم و چگونـه ناوبـری‌اش کنیم که 
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مـدام در معـرض خطر غرق شـدن نباشـد!
پـس اجـازه بدهیـد بـر همـان عرشـه‌ی در حـالِ فـرو رفتـن، همچنـان 

سـازهایمان را کـوک کنیـم، و همچنـان بنوازیـم؛ شـاید بـرای فـردا.

                                                                 فرهاد میثمی
                                                                  پاییز 1401

                                                                  زندان رجایی‌شهر 



   143مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز  142   مبانیِ مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز

“خشـونت پرهیزی راهکاری نیسـت که ضعیفان به آن متوسّـل شـوند، بلکه به راسـتی نوعی از توانمندی را 
می طلبـد کـه کم یاب اسـت. خشـونت پرهیزی اجتنـاب از چیزی نیسـت بلکه درگیر کـردنِ نیرویـی واقعاً موجود 
در پیـکار اسـت." این هـا را مایـکل نیِگلـِر، کنش گرِ شناخته شـده ی صلح نوشـته اسـت. او در این جـا الگویی گام 
بـه گام بـرای اسـتفاده ی خلّقانـه از خشـونت پرهیزی ارائه می دهد. اسـتفاده از خشـونت پرهیزی بـه چه منظور؟ 
به منظـورِ مواجهـه بـا هـر مُعضلـی و به منظورِ بر پا سـاختنِ جنبش هـای تحوّل خـواه که قـادر به باز سـازیِ جامعه 

از اسـاس و بنیادِ آن باشند.
نیِگلـِر برخـی اشـتباهاتِ تاکتیکـیِ خـاص را شناسـایی می کند کـه مبـارزاتِ خشـونت پرهیزِ ناموفّـق )نظیر 
تظاهـراتِ میـدانِ تیانانمـن و اعتراضـاتِ "اشِـغال"( مرتکب شـده اند. او همچنین ایسـتادگی های خشـونت پرهیزِ 
موفـق از اطـراف و اکنـافِ جهـان را روایـت می کنـد، کـه مثالی از آلمـانِ نازی نیز در میانِ آن ها هسـت؛ و نشـان 
می دهد که خشـونت پرهیزی چیزی بیش از یک تاکتیک اسـت؛ خشـونت پرهیزی شـیوه ای برای زیسـتن اسـت 

کـه همـه ی عرصه هـای زندگیِ مـا را غنا می بخشـد.
_________________

"شـناختنِ خشـونت پرهیزی به عنـوانِ نیرویـی کـه درونِ همه ی ما حاضر اسـت، کلیـدِ به کار گرفتنِ آن اسـت در 
زندگی هـای خودمـان و در حیـاتِ مشـوّشِ جهان مـان. ایـن کتابـی اسـت کوچک امّا بسـیار قدرتمند که شـما را 

به طـرزی حیرت انگیـز تکان خواهـد داد!"
بیل‌مک‌کیبنِ )Bill McKibben( - مؤسسِ  و نویسنده ی "نفت و عسل" و "زوالِ طبیعت"

____________________

“مایـکل نیِگلرِ توانسـته در صفحاتی کم شـمار، عصـاره ای از خِرَد کنش گـران، پیامبران و نظریه پـردازانِ اجتماعی 
را گـردآوَرَد، به نحـوی کـه به شـدّت آموزنده، آسـان فهم و عمیقاً تکان دهنده اسـت."

ی‌مایـکل‌لرنـر )Rabbi Michael Lerner( - سـردبیر Tikkun و ریاسـتِ شـبکه ی ترقّی خواهـانِ  ربّـ
)NSP( معنـوی

____________________

 “فقـط مایـکل نیِگلـِر می تواند چنین پرونده ی مسـتدلّ و ترغیب کننـده ای درباره ی خشـونت پرهیزی پدید آوَرَد، 
در همـان هنـگام کـه بصیرت هایـی عمیـق و جدیـد، گنجینـه ای از فرزانگـی و توصیه هایـی کاربـردی در جریانِ 

کار به دسـت می دهد."
اریـکا‌چنـووِث )Erica Chenoweth( - اسـتاد حقـوق بشـر و امـور بین الملـل در هـاروارد و نویسـنده ی 

"ایسـتادگی مدنـی؛ آن چـه هرکـس بایـد بداند"
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